
ملاحظات و تصحیحات )8(
* محمد کاظم رحمتی 

چکیده
نهم  قرن  در  بارۀ وضعیت شیعیان  در  هایی  نویافته  و  نکات  مقاله  این  اصلی  محور 
و دهم در بحرین قدیم، نحوۀ تعامل عالمان امامی با صفویه بر اساس سنّت فقهی 
شیعه، اهمیت توجه به آن برای تحلیل تاریخ جوامع شیعه، نحوۀ تعامل عالمان امامی با 
دانشوران سنّی به ویژه در آغاز دورۀ صفویه و پیش از آن است. مستندات مقاله عمدتاً 
منقولات و فوائد تاریخی برگرفته از نسخه های خطی با نقد و تحلیل محتوای آنها 
است. در خلال این نکات، اطلاعاتی در بارۀ شرف الدین علی شولستانی و کتابخانه 
اش، تقیۀ دولتمردان شیعی در عصر عباسی، سنت اجازه و شواهدی از آن، تفسیرهای 
متفاوت از دیدگاه های عالمان امامی در بارۀ صفویه، کتابت نسخه های خطی نهج 
البلاغه، آل عیثان و نسخه های خطی آنها، هجرت عالِمان قطیفی به هند در قرن دهم، 
میراث علمی بحرین قدیم در قرن دهم و یازدهم، نقش شیعیان در کتاب معجم البلدان 
یاقوت حموی، حملۀ مغولان به بغداد، قرآن های کهن کتابخانۀ آستان مقدس قم، نام 

پدر قاضی نورالله شوشتری و حاکم نیشابوری آمده است. 
کلید واژه ها

شیعه؛  تاریخ  بحرین؛  عالمان  بحرین؛  تاریخ  تاریخی؛  نکات  خطی؛  های  نسخه 
تاریخ صفویه؛ شولستانی، شرف الدین علی؛ تقیه؛ اجازات علمی؛ نهج البلاغه؛ آل 
البلدان )کتاب(؛ کتابخانۀ آستان مقدس قم؛ قاضی  عیثان؛ عالمان قطیف؛ معجم 

نور الله شوشتری؛ حاکم نیشابوری.

استادیار بنیاد دائرة المعارف اسلامی.  *

فصل نامه تخصصی کتابخانه بزرگ 
حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی )ره(
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شیعیان ساکن در قلمرو عثمانی و دشواری های آنها 
در شماری از تحقیقات جدید بر این ادعا تاکید شده که منازعۀ میان صفویه و عثمانی بیشتر 

جنبۀ اقتصادی داشته و به همین سب به جز مواردی خاص، شیعیان ساکن در قلمرو عثمانی 

از سوی والیان و حکام عثمانی مشکل چندانی به دلیل شیعه بودن نداشته اند و حتی عالمان 

امامی ساکن در قلمرو عثمانی همچون همتایان سنی خود می توانسته اند، فقه شیعه را در 

مدارس تدریس کرده و امورات خود را از موقوفات و یا از سایر منابعی که برای درآمد عالمان 

که  امامی  عالمان  هجرت  عدم  علت  توجیه  در  واقع  به  شوند.  مند  بهره  داشته  اختصاص 

همچنان در قلمرو عثمانی باقی مانده و به ایران مهاجرت نکرده اند، به این مطلب اشاره شده 

و گفته شده که اساسا عالمان امامی ساکن در قلمرو عثمانی سوای آنکه دید منفی نسبت به 

تشیع صفویه داشته، به دلیل نداشتن مشکلی در اقامت در عثمانی، دلیلی بر مهاجرت و ترک 

زادگاه خود و سفر به ایران نداشته اند.1 

عالمان  مهاجرت  از  عدم  کرده،  تفصیل مطرح  به  را  مورد بحث  دیدگاه های  که  نیومن 

امامی برجستۀ ساکن در جبل عامل، چون علی بن هلال جزائری و علی بن عبدالعالی میسی 

)متوفی 938(، سید حسن بن جعفر کرکی )متوفی 936(2 و از همه مشهورتر زین الدین بن 

علی عاملی مشهور به شهید ثانی )متوفی 965( چنین نتیجه گرفته که اولا عالمان مذکور برای 

ماندن در قلمرو عثمانی و زادگاهشان مشکلی نداشته اند و دیگر آنکه آنها اساسا تشیع مورد 

حمایت صفویان را غالی و نادرست می دانسته اند.3 

نیومن همچنین سفر برخی عالمان عاملی به ایران در دوران مورد بحث و بازگشت آنها 

به زادگاه شان را شاهد مهم بر دو مطلب مورد بحث خود دانسته است. متاسفانه نیومن در 

1  Andrew Newman, “The Myth of the Clerical Migration to Safawid Iran: 
Arab Shiite Opposition to ‘Ali al-Karaki and Safawid Shiism,” Die Welt des 

Islams 33 (1993), p.67-68, 78, 81-91.
2  شیخ حر عاملی )امل الآمل، ج 1، ص 56( به خطا تاریخ درگذشت سید حسن بن جعفر کرکی را 933 ذکر کرده 

است. تاریخ درگذشت صحیح او ششم رمضان 936 است. بنگرید به: افندی، ریاض العلماء، ج1، ص 167.
3  Andrew Newman, “The Myth of the Clerical Migration to Safawid Iran,” 

Die Welt des Islams 33 (1993), pp.91-94, 106.
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مباحث خود عموما تنها بخشی از شواهد تاریخی را مورد توجه قرار می دهد و بخشی دیگر از 

اخبار تاریخی را بدون توجه به اهمیت آنها به کنار می نهد. به عنوان مثال درست است که سید 

حسن بن جعفر کرکی عاملی به ایران سفر کرده و بار دیگر به زادگاهش جبل عامل بازگشته، 

اما در خبر مربوط به سفر او به ایران نکتۀ مهمی بیان شده که نیومن از کنار آن گذشته و این 

بخش مهم خبر را نادیده گرفته است. در خبر مربوط به سفر سید حسن کرکی به ایران از قضا 

مطلبی آمده که دیدگاه مثبت او نسبت به صفویه را نشان می دهد. قاضی احمد قمی در بحث 

از احادیثی که دلالت بر ظهور صفویه دارد، چنین نوشته است: 

»..حدیثی دیگر که فقیر مؤلف از حضرت شیخ الطائفة بهاء الملة و الدین محمد العاملی 

شنیدم که دلالت بر ظهور شاه صاحبقران خسرو گیتی ستان نموده، این است که آن حضرت چنین 

نقل فرمودند که این حدیث را به نوعی که از پدر مرحوم خود یعنی شیخ حسین بن عبدالصمد 

عاملی شنیدم این است که: »ان لنا باردبیل کنزا وایّ کنز، لیس بذهب ولا فضة ولکنه رجل من 

 بغلة شهباء وعلی راسه عصابة حمراء«.
ٌ
اولادي یدخل تبریز مع اثنا عشر لفا راکبا

سید کبیر، مرحوم سید حسن بن السید جعفر العاملی الکرکی استاد پدر فقیر کثیر التقصیر 

به )او( گفت1، در اوایل سلطنت پادشاه مرحوم شاه اسماعیل - طاب ثراه - که به زیارت مشهد 

مقدس می رفتم، به تبریز رسیدم، شاه در شکار بودند. روزی که از شکار معاودت فرمودند با 

 شاه عالم افروز آن روز بر استر سفید سوار 
ٌ
اهالی تبریز که به استقبال رفته بودند، رفتم. اتفاقا

بودند و به واسطۀ کوفت چشم دستمال سرخ بر سر بسته بودند و لشکری که همراه بودند، 

دوازده هزار سوار بودند. در آن وقت این حدیث که به چند سال قبل ازین به نظر رسیده بود، 
به خاطر رسید«.2

سید حسن کرکی اشاره ای به تاریخ سفر خود به ایران برای رفتن به مشهد نکرده اما اشاره 

به اینکه شاه اسماعیل در تبریز اقامت داشته، دلالت بر این دارد که سفر او باید به ایران پیش از 

1  متن تصحیح شده، کمی آشفته است و ظاهرا افتادگی یا تصحیف دارد، چرا که شیخ بهایی در 953 دیده به جهان 
گشوده و سید حسن بن جعفر کرکی در 936 از دنیا رفته است، لذا شیخ بهایی باید خاطرۀ مورد بحث را به واسطۀ 

پدرش که از شاگردان سید حسن بن جعفر کرکی بوده، از سید حسن کرکی نقل کرده باشد.
2  قاضی احمد قمی، خلاصة التواریخ، ج 1، ص 75.
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اشغال تبریز و نبرد چالدران در 920 رخ داده باشد. او پس از بازگشت به جبل عامل، خاطرۀ 

دیدار خود با شاه را برای عالمان عاملی از جمله حسین بن عبدالصمد در روستای کرک نوح، 

به شاه جوان  او  نگاه مثبت  بر  بیان کرده که دلالت روشنی  اقامت داشت،  آنجا  که خود در 

دارد که چگونه اعجاب او را برانگیخته بود تا آن حد که حدیثی را بر ظهور او تطبیق داده و با 

شور و شوق خاطرۀ دیدار خود با شاه را در جبل عامل نقل کرده بود. گزارش اخیر همچنین 

دلالت بر نادرستی نسبت های غلو به شاه اسماعیل صفوی دارد، چرا که معقول نیست عالمی 

آنجا پیش  تا  و  نادیده گرفته  را  ادعای خدایی شاه صفوی  و  امامی برجسته دیدگاه های غلو 

رود که حتی حدیثی را بر او تطبیق دهد. گزارش دیگر این ماجرا در تحریر دوم کتاب خلاصة 

التواریخ1 به شکل مبسوط تری آمده است که برای نشان دادن رویکرد عالمان عاملی دستکم 

قمی  احمد  قاضی  دارد.  چندانی  دو  اهمیت  صفویه  اسماعیل  شاه  به  نسبت  آنها  از  بخشی 

گزارش سفر سید حسن بن جعفر کرکی به ایران را چنین نقل کرده است: 

»و همچنین مصداق این حدیث صحیح و نقل صریح شیخ حسین مذکور از استاد خود 

سید حسن بن سید جعفر العاملی الکرکی نقل نموده که در همان ایام از شام متوجه زیارت 

مشهد مقدس معلی مزکی بودم، چون بدار السلطنۀ تبریز رسیدم نواب پادشاه جلیل سلطان 

شاه اسماعیل در شکار بودند و روزی که از شکار معاودت فرمودند و اهالی تبریز باستقبال 

رفته بودند و همراه رکاب ظفر انتساب بشهر داخل می شدند، فقیر بجهت تماشا سر راهی 

گرفتم که مشاهدۀ کوکبۀ آن پادشاه مروج مذهب حق ائمه2 نمایم. دیدم که بر استری سفید 

سوار شده و دستمال سرخی بجهت کوفت چشم بر پیشانی بسته و همراه او دوازده هزار سوار 

شده بودند. در آن روز این حدیث که بچند سال قبل از این بنظر رسیده بود، بخاطر رسید و 
تصدیق آن نمودم ...«.3

1  کتاب خلاصة التواریخ دو تحریر دارد و در میان نسخه های موجود دستکم نسخۀ برلین تحریر دوم کتاب است و 
لازم است تا کتاب با شناسایی و تفکیک دو تحریر مجددا تصحیح شود. برای نسخه های کتاب خلاصة التواریخ 

بنگرید به: مصطفی درایتی، فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(، ج 13، ص857-856 .
2  تعبیر »مروج مذهب حق ائمه«، با توجه به تطبیق حدیث توسط سید حسن بن جعفر کرکی بر شاه اسماعیل، را 
می توان تعبیر به کار گرفته شده توسط خود سید حسن بن جعفر دانست که تاییدی دیگر بر تلقی مثبت از شاه 

اسماعیل نزد عالمان عاملی و رد بر عقیدۀ غلو نسبت داده شده به شاه اسماعیل است.
3  قاضی احمد قمی، خلاصة التواریخ، ج 2، ص 932-931. 
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با وجود چنین رویکردی به صفویه و شاه اسماعیل صفوی، این پرسش که چرا عالمان 

اند، چند نکتۀ مهم  ایران مهاجرت نکرده  به  و  از قلمرو صفویه مانده  مورد اشاره در خارج 

قابل تأمل وجود دارد. نخست به روشنی معلوم نبود که آیا صفویه می تواند در برابر عثمانی و 

قدرت برتر او دوام بیاورد؟ هنوز خاطرۀ تلخ حمایت برخی عالمان عاملی از سلطان محمد 

خدابنده در پی اعلان تشیع از سوی او در خاطرۀ عالمان شام و دشواری های پس از آن در پی 

مرگ سلطان محمد خدابنده حضور داشت. اما نکتۀ مهمتر سنت احتراز از نزدیکی به دربار 

سلاطین به عنوان تصوری منطبق با احادیث متداول در اوساط امامیه در نزد برخی عالمان 

امامی شام و بحرین قدیم بود. بر اساس این نظر، عالمان امامی عاملی و حتی شیخ ابراهیم 

قطیفی یکی از دلایل اجتنابشان از نزدیکی به دربار صفویه همین مسئله بوده و در آغاز رسالۀ 

کرده  اشاره  احادیثی  نقل  با  مطلب  این  به  خود  اللجاج  قاطعة  عجاج  لدفع  الوهاج  السراج 

است.1در تصویر این دسته عالمان، همکاری با سلاطین تنها برای برآوردن و رفع نیاز های 

مؤمنان در مقام اضطرار است و دوری از قدرت را بر مبنای توصیه هایی که در احادیث آمده، 

امری مرجح است. حسین بن عبدالصمد عاملی )متوفی 984( فقیه نامور عاملی که تا اواخر 

960 در خارج از قلمرو صفویه زندگی می کرده و در اوایل سال 961 به ایران مهاجرت کرده، 

در آثار خود گفتگویی با یکی از اعیان ایرانی فرار کرده به شام را نقل کرده که از چند جهت 

اهمیت دارد. پیش از بیان گفتگو، حسین بن عبدالصمد اشاره ای به شاه اسماعیل کرده و در 

یکی از دو تحریر گفتگو، از شاه اسماعیل با تعبیر »الشاه اسماعیل الحسینی - رحمه الله - « 
یاد کرده است.2

1  بنگرید به: ابراهیم بن سلیمان قطیفی، »السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج«، موسوعة الفاضل القطیفی، 
التراث، 1429(، ج 3، ص 198-195. الطیبة لاحیاء  بدر سنبل )قم: مؤسسة  بتحقیقه ضیاء  عنی 

2  عزالدین حسین بن عبدالصمد الحارثی الهمدانی العاملی، وصول الأخیار إلی اصول الأخبار، تحقیق السید محمد 
رضا الحسینی الجلالی، چاپ شده در رسائل فی درایة الحدیث، اعداد ابوالفضل حافظیان بابلی )قم، 1382ش / 
1424(، ج 1، ص 368-369. حارثی تحریر دیگری از این مناظره، را در رساله فی ذم المجتهدین خود آورده است. 
متن گفتگوی نقل شده در رسالۀ  فی ذم المجتهدین حارثی دلالت بر این دارد که در محیطی سنی تألیف شده است. 
تعبیر حسین بن عبدالصمد از شاه اسماعیل بدون عبارت ترضیه تنها به صورت »الشاه اسمامیل« است. نکته جالب 
کثر الأوقات کانوا  کابر علمائنا فی أ توجه دیگر در ضمن این گفتگو، تصریح حارثی بر تقیه عالمان امامیه است )و أ
خائفین مستترین بالتقیة(. عبارت حارثی در این گفته، بی تردید تلمیحی به شهید ثانی نیز دارد. بنگرید به: حسین 
بن عبدالصمد عاملی حارثی، رسالة فی ذم المجتهدین، به کوشش حسنعلی علی اکبریان، گنجینه بهارستان: فقه و 
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سخن حارثی و تعبیر او از شاه اسماعیل اول با عنوان »حسینی« نیز نشان از این دارد که 

سیادت صفویه  دست کم به عنوان امر مشهور مورد قبول بوده است. مطلب دیگر که از این 

گاهی هایی دربارۀ وضعیت عالمان امامی در قلمرو عثمانی است.  عبارت می توان دریافت، آ

در سراسر گفتگو حسین بن عبدالصمد تظاهر روشنی به امامی بودن با قطب الدین ابوالخیر 

عیسی بن محمد ایجی ندارد و می توان دریافت که تنها خود را به عنوان عالمی که اطلاعاتی 
دربارۀ فقیه شیعه دارد، به ایجی معرفی کرده است. 1

شواهدی از دشواری زندگی شیعیان در عراق تحت سلطۀ عثمانی
دشواری اصلی دربارۀ سیاست عثمانی در قبال شیعیان ساکن در قلمرو او، در دسترس نبودن 

منابع و اسنادی است که از آنها در چگونگی تعامل والیان و دولت عثمانی به شیعیان اشاره 

ارایه  نیز  شیعیان  بر  سختگیری  و  فشار  خصوص  در  نیز  اسنادی  که  مواردی  در  باشد.  شده 

آنها را  یا  بر کم اهمیت داشتن چنین شواهدی نموده و  از پژوهشگران اصرار  شده، گروهی 

در خصوص قزلباش ها دانسته و قائل به نوعی تمایز میان شیعیان امامی و قزلباشان از سوی 

عثمانی شده اند؛ مطلبی که اساسی ندارد و عثمانی با هر گونه شکل اموری که به نوعی رنگ 

و بوی تشیع داشت، مخالفت کرده و نسبت به آن سختگیری می کرده اند.2 

اساسا مناطق شیعه نشین خارج تحت سیطرۀ عثمانی با حساسیت و دقت از سوی والیان 

اصول 1 ، به کوشش حسنعلی علی اکبریان )تهران، 1381ش(، ص 343-339.
به  او  بوده است. علت شهرت  به سید عیسی صفوی مشهور  که  است  از سادات مشهور شافعی شیراز  ابوالخیر    1
صفوی، به دلیل نام پدر بزرگ مادریش صفی الدین عبدالرحمن بن محمد حسینی ایجی شافعی )متوفی 955( بوده 
است. قطب الدین از مشایخ رضی الدین محمد بن ابراهیم مشهور به ابن حنبلی )متوفی 971( بوده و با وی روابط 
نزدیکی داشته و به همین دلیل اطلاعات و مطالب جالبی از سوابط خانوادگی قطب الدین را به نقل از همو در شرح 
 حارثی با وی در 951 که خود در حلب بوده، دیدار کرده باشد. بنگرید به: رضی الدین 

ً
حالش آورده است. احتمالا

محمد بن ابراهیم بن یوسف الحلبی، دُرُّ الحَبَب فی تاریخ أعیان حلب، حققه محمود حمد الفاخوری و یحیی زکریا 
عباره )دمشق، 1973(، ج 1، قسم دوم، ص 1056-1045.

2  خانم فریبا زرینه باف شهر، متن دو فرمان از سالهای 981 و 982 در لزوم ممانعت از انجام شعائر شیعی را منتشر 
کرده است. در یکی از دو متن گزارشی از قاضی موصل به باب عالی است که در آن از انجام برگزاری مراسم 
عاشورا سخن رفته و دستور داده شده که مانع از انجام برگزاری مراسم عاشورا در شهر موصل گردند. بنگرید به: 
Fariba Zarinebaf-Shahr, “Qizilbash “heresy” and rebellion in Ottoman 
Anatolia during the sixteenth Century,” Anatolia Moderna. Vol. 7 (1997), 
pp.1-15.
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عثمانی تحت نظر بود. نسخه ای از کتاب کافی - بخش فروع - در  کتابخانۀ مرحوم آیت الله 

سید محمد حسین طباطبائی )متوفی 1402( نویسندۀ تفسیر المیزان در دست است که در 

کنار انجامۀ کتاب النکاح آن عالمی به نام ابوالقاسم محمد بن فتح الله حسینی مرعشی در 

خصوص شرایطی که نسخه را مقابله کرده به سال 977 چنین نوشته است: 

»هو الموفق؛ بحمد الله وحسن توفقیه نجز قبال هذا السفر حین اجتماع البرکات الکثیرة منها 

وقوعها في حرم سیدنا ومولانا وولي الثقلین علی ... اشرف الصلوة والتحیة الکاملین ومنها کونها في 

یوم الاربعاء من الشهر المبارک الموضوع للصوم لکافة الانام تطهیراً لذنوبهم المنتظم في سلک شهور 

سبع وسبعین وتسعمائة الهجریة ومنها اتفاقها حین تفرق الخاطر من الخوف من اعادي آل محمد 

صلوات الله علیهم الذي هو سمة التسلک في سلک المتتشبهین بالانبیاء والاولیاء المعصومین رزقنا 

الله الحشرة في زمرتهم وتحت لواء دولتهم ومنها حصولها في حال الغربة والکربة الکثیرة جعلنا الله 

وجمیع المؤمنین من الفائزین المحمودین مع محمد وعلي ... المعصومین یوم لا ظل الا ظله العلي.

 وکتب الی کرم الله الغني محمد بن فتح الله الحسیني الشهیر بابي القاسم نجاه الله من ... بالنبي 

وآله ذي المفاخر ... آمین آمین آمین«.

»اعادی آل محمد« اشاره ای به عثمانی ها است و طبعا از کاتب نسخه نباید انتظار بیش 

از این داشت که در قلمرو عثمانی تصریحی روشنر از تعبیر پیشگفته در اشاره به آنها بیاورد. 

از  یکی  با  که  مشکلی  دلیل  به  عبدالصمد حارثی  بن  اواخر 960 حسین  در  تر  قبل  اندکی 

شاگردانش پیدا کرده بود، از بیم شکایت وی به مقامات عثمانی مجبور به مهاجرت اجباری 

به ایران شده بود و اموال و زندگی خود را برداشته و به ایران گریخته بود. 

شرف الدین شولستانی: شاهدی از دشواری شیعیان در قلمرو عثمانی
عالم دیگری که در خصوص او دانسته است که به دلیل بیم بر جان خود، مجبور به فرار و 

مهاجرت از نجف تحت سیطرۀ عثمانی و سفر به ایران شده، سید شرف الدین علی بن حجة 

الله حسنی حسینی شولستانی است. دربارۀ او مطالب چندانی دانسته نیست و شرح حال او 

که افندی در ریاض العلماء آورده، عمدتا در خصوص استادان، شاگردان و تألیفات اوست. 

شولستانی در شولستان فارس به دنیا آمده بود و پس از آنکه تحصیلات خود را در شیراز به 
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پایان رسانده، به قصد مجاورت به نجف رفته و در همانجا اقامت گزیده بود. این نکات مورد 

کید افندی و محمد باقر مجلسی که با وی دیدار داشته و از وی اجازۀ روایت دریافت  اشاره و تأ

کرده، می باشد.1 

استرآباد  عالمان  از  یکی  نموده  اشاره  و  گفته  سخن  نیز  شولستانی  کتابخانۀ  از  افندی2 

کتابخانۀ شولستانی که مشتمل بر آثار و تألیفات او نیز بوده را در نجف از احفاد او خریداری 

از  و گزارشی  دیده  را  افندی نسخه های مورد بحث  آورده است.  استرآباد  به  با خود  و  کرده 

النافع  المختصر  فی شرح  المنافع  کنز  کتاب  از  آنها مجلدی  از جملۀ  است.  آورده  نیز  آنها 

بوده که مجلدی مشتمل بر کتاب الطهارة با تاریخ فراغت از تألیف شوال 1060 بوده است. 

متاسفانه از سرنوشت نسخه ای که افندی دیده، اطلاعی نیافتم اما مجلدی دیگر از شرح کنز 

النافع شولستانی در کتابخانۀ مجلس به شمارۀ 17831، مشتمل بر کتاب الحج تا پایان کتاب 

الوکاة موجود است. نسخۀ اخیر که به خط شولستانی نیز می باشد، نشانگر نادرستی تاریخ 

درگذشت او در منابع متاخر یعنی سال 1060 است چرا که وی تاریخ فراغت از تألیف کتاب 

الحج را سه شنبه 28 ذی القعدۀ 1063 در نجف ذکر کرده و پس از بیماری طولانی مدت و 

اشتغال به درمان خود، کتاب الجهاد را به تاریخ دوشنبه 11 جمادی الاولی 1064 به پایان برده 

و در روز چهارشنبه 9 ربیع الثانی 1064 کتاب التجارة را به اتمام رسانده است. نسخه تا مدتها 

بعد یعنی سوم ربیع الاول 1097 در نجف بوده و کسی که مالک نسخه بوده چهل حدیث در 

المشهد  فی  الساکن  الشولستانی  الدین علی  ..شرف  الفاضل  )..شیخنا  الانوار، ج 97، ص431  بحار  1  مجلسی، 
و  المولد،  و  الاصل  )..الشولستانی  العلماء، ج 3، ص 388  ریاض  افندی،  ؛   )...

ً
میتا فیه  المدفون   ،

ً
حیا الغروی 

الغروی المسکن و المحتد..(. لذا این نکته که شاگرد شولستانی یعنی حاج حسین نیشابوری مکی در اجازۀ خود 
« یاد کرده باعث شده که محل تولد 

ً
 و مولدا

ً
به ملا نوروز علی تبریزی از شولستانی به »الشولستانی النجفی نسبا

شولستانی نجف ذکر شود. به احتمال بسیار شولستانی از خاندان های زمین دار شولستان بوده باشد، هر چند شاهد 
نیشابوری طائفی مکی شاگرد  بن حاج حسین  باقر  برای شرح حال محمد  نیست.  در دست  ادعا  این  بر  روشنی 

المعظمة، ج 2، ص 654-635. المجاورین بمکة  أعلام  به: حسین واثقی،  بنگرید  شولستانی 
2  ریاض العلماء، ج 3، ص 391.در کتابخانۀ آستان قدس رضوی مجموعه ای به شمارۀ 11452 موجود است که تمام 
آن را شولستانی پیش از  عزیمت به عراق و اقامت در آنجا کتابت کرده و آخرین تاریخ آمده در این مجموعه شنبه 
27 ذی قعدۀ 1019 است. تنوع رساله های کتابت شده در مجموعۀ اخیر تمایلات مختلف فکری شولستانی را نشان 
می دهد. برای گزارشی از این مجموعه بنگرید به: مهدی ولائی، فهرست کتب خطی کتابخانۀ مرکزی آستان قدس 

رضوی )مشهد، 1364ش(، ج 11، ص 314-308.
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فضائل امیر المؤمنین علی علیه السلام به نقل از مصادر اهل سنت را در پایان کتاب الجهاد 
به نسخه افزوده است.1

از دیگر نسخه های کتابخانۀ شولستانی صحیفۀ سجادیه ای به شمارۀ 13135/1را می توان 

نام برد که تملک شرف الدین شولستانی و بلاغ مقابله و قرائت او به همراه اجازه ای که به فردی 

در آن آمده اشاره کرد. همچنین در کتابخانۀ آیت الله مرعشی به شمارۀ 14019/3 نسخه ای 

از کتاب من لا یحضره الفقیه موجود است که سید محمد زمان حسنی رازی آن را نزد شرف 

برای وی نوشته است و خود را  او اجازه ای  به سال 1052 خوانده شده و  الدین شولستانی 
« یاد کرده است.2

ً
 و توطنا

ً
، النجفی نزیلا

ً
»الشولستانی مولدا

 در کتابخانۀ آستان قدس رضوی نیز مجموعه ای متنوع به شمارۀ 11452 موجود است 

که شولستانی خود آن را کتابت کرده و در آنجا او شهرت خود را به جای شرف الدین، شهاب 

الله مرعشی به  الجامع الشاهی کتابخانۀ آیت  اینکه در نسخۀ  الدین معرفی کرده است کما 

شمارۀ 13796/2 – کتابت شده در اصفهان به تاریخ پگاه روز پنج شنبه ماه جمادی الاولی 

1023- شولستانی کنیۀ خود را شهاب الدین ذکر کرده است.

با این حال بر اساس مطلبی که خود شولستانی کتابت کرده، دانسته است که وی در اواخر 

عمرش به دلیل بیم از عثمانی ها و خوف بر جان خود، مجبور به ترک نجف شده بود و به شیراز 

بازگشته بود، هر چند وی بار دیگر بعد از برطرف شدن خطر مذکور بار دیگر به نجف بازگشته 

بود و تا آخر عمر در همانجا اقامت گزید و درگذشت.3 شولستانی در انجامۀ نسخۀ خطی از 

1  برای گزارشی از نسخۀ 17831 کتابخانۀ مجلس بنگرید به: سید جعفر حسینی اشکوری، فهرست نسخه های خطی 
کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی )تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1391ش(، ج 49، 

ص 78-77.
2  برای متن اجازه و تصویر آن بنگرید به: سید محمود مرعشی، محمد علی صالحی و حسین متقی، فهرست نسخه 

های خطی کتابخانۀ بزرگ حضرت آیة الله العظمی مرعشی نجفی )ره(، ج 35، ص 488-487، 917.
3  دربارۀ شولستانی بنگرید به: عبدالله افندی، ریاض العلماء، ج 3، ص 388-392. شولستانی در دورۀ اخیر اقامت 
خود در نجف به شرح رسالۀ الاثنی عشریة در نماز شیخ حسن بن زین الدین صاحب معالم پرداخت و از نگارش 
توضیح الاقوال و الادلة فی شرح الرسالة الاثنی عشریه  آن در 1057 فراغت حاصل کرده است. او کتاب خود را 
نامید اما بعدها نام آنرا را به الفوائد الغرویة فی شرح الاثنی عشریة تغییر داده است. برای نسخه های الفوائد الغرویة 
بنگرید به: مصطفی درایتی، فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(، ج 24، ص 499-500. در کتابخانۀ مجلس 
به شمارۀ 5944/1 نسخه ای از شرح اخیر موجود است که شولستانی در آن اجازۀ روایت کتاب را به شاگردش سید 
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کتاب تهذیب الاحکام در اشاره به بیم خود از مقامات عثمانی نوشته است: 

»..واتفق کتابة ما تیسر لي رقمه في دار الفضل الشیراز في شهر مبارک رمضان سنة 1052 بعد 
الفرار من المشهد الغروي من خوف تلف النفس من الطائفة الشومیة الرومیة علی ...

الشولستاني  نسباً،  الغني شرف الدین علي بن حجة الله الحسني الحسیني  اقل خلق الله  وانا 
، غفر الله له ولوالدیه«. 1

ٌ
مولداً، النجفي نزیلًا وتوطنا

اساسا شیعیان تقریبا در همۀ ادوار تاریخی زمانی که در میان اهل سنت حضور داشته اند و 

از سوی آنها عهده دار مناصبی می شده اند، تقیه کرده و خود را از اهل سنت معرفی می کرده 

اند و شواهد تاریخی متعددی در این خصوص در دست است کما اینکه یکی از دلایل اخذ 

اجازه از عالمان اهل سنت توسط عالمان امامی در ادوار کهن، تلاش برای امکان از حضور 

در مدارس اهل سنت و تدریس عموما فقه شافعی بوده است، چرا که در مدارس تنها تدریس 

فقه مذاهب اربع مجاز بوده و عالمان امامی حق برخورداری از موقوفات مدارس جهت امرار 

معاش خود نداشته اند.

تقیه دولتمردان شیعی در عصر عباسی
شواهد  عراق  سنی  محافل  میان  در  آنها  کردن  تقیه  و  عباسی  عصر  شیعیان  وضعیت  دربارۀ 

و  روایی شیعه  فقهی سنت  ابواب  در  آمده  احادیث  برخی  از  اگر  نیست.  در دست  چندانی 

گزارش هایی در میان آنها در عصر عباسی اول بگذریم، در عصر دوم و سوم عباسی تا حدی 

به دلیل قدرت گیری شیعیان در بدنۀ اداری خلافت عباسی ظاهرا شیعیان دست کم در بغداد 

جمال الدین محمد بن سید محمد رضا ارتیمانی در 1059 داده است. همچنین در همین دوران اخیر شولستانی 
مشغول نگارش شرح مهم خود بر کتاب مختصر النافع را با عنوان کنز النافع بود که تنها توانست بخشی از آن را به 

پایان برساند.
برای  الله سید حسین خادمی )متوفی 1405( موجود است.  آیت  کتابخانۀ مرحوم  به شمارۀ 44 در  اخیر  1  نسخۀ 
گزارشی از نسخه و تصویر انجامۀ نسخه بنگرید به: سید محمد علی خادمی، فهرس مخطوطات آیة الله الخادمی 
 بموجز ترجمته )قم: مؤسسة التراث الشیعة، 1435(، ص 173، 290. بخش دیگری از این 

ً
الإصفهانی: مشفوعا

آن  بر  الدین شولستانی  از شرف  انهاءهایی  و  به شمارۀ 3236 موجود است  الله مرعشی  آیت  کتابخانۀ  در  نسخه 
درج شده اما او اشاره ای به نکته ای که در انجامۀ نسخۀ کتابخانۀ مرحوم خادمی آمده، نشده است. مجلسی )بحار 
الانوار، ج 97، ص 253( اشاره به محاصرۀ نجف در 1034 توسط عثمانی ها کرده است. در مجادلات میان عثمانی 
و صفویه برای تسلط بر عراق شهر های شیعه نشین به دلیل آنکه متحدان بالقوه صفویه تلقی می شده، در معرض 

آسیب بیشتری بوده اند. 
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با مشکلات کمتری مواجه بوده اند با این حال تقیه در میان آنها نیز تا حدی رایج بوده است.1

 نمونه ای مهم از تقیه شیعیان در دوران مذکور، گزارشی دربارۀ ابوالقاسم حسین بن علی 

مشهور به وزیر مغربی )370-418( عالم و فقیه نامدار شیعی است که به علت سکونت در 

مصر به مغربی شهرت یافته است. مادر وی، فاطمه، دختر محدث مشهور امامی ابوعبدالله 

محمد بن ابراهیم نعمانی است.2 او به نوشتۀ پدرش در روز یکشنبه سیزدهم ذی الحجة 370 

در حلب به دنیا آمد و در همانجا بالید. بعدها پدرش در سال 381 به مصر رفت و به دربار 

فاطمیان پیوست و بعدها ابوالقاسم نیز همانند پدر روابط نزدیکی با دربار فاطمی داشت. وزیر 

مغربی در اواخر حیات خود و زمانی که در مصر با دشواری هایی روبرو شد تصمیم به سفر 

عراق گرفت و نامه ای از او به خلیفۀ عباسی القادر بالله در دست است، در آن نامه او از عقیده 

به مذهب فاطمیان تبری جسته و به عنوان شواهدی بر تسنن خود به قرائت کتب معتبر اهل 

سنت در نزد عالمان اهل سنت و اخذ اجازات از آنها اشاره کرده است. وزیر مغربی در اشاره 

به این مطالب متذکر شده است:

»...ثم  اربع إلی ذکر الدین فإني نشأت وغُذیتُ بکتب الحدیث وحفظ القرآن ومثافنة الفقهاء 

هنا  روایة ودرایة وها  به  إلا وقد أحطت  السنة  لیس کتاب من کتب  ... لأنه  العلماء  ومجالسة 

الیوم نسختان من موطأ مالک سماعي من جهتین وعلیهما خطوط الشیخین والصحیحان لمسلم 

والبخاري وجامع سفیان، ومسانید عدة من التابعین وأحمد الله إملاءات عدة في تفسیر القرآن 

وأما  المزني  عن  الطحاوي  عن  المزني  کتاب  وسمعت  المذکورة،  الصحاح  من  وتخریجاته  وتأویله 

صی...«.3  ُ
الاحادیث المنثورة التي کتب ابکر بکور الغراب لاستماعها ...فأکثر من أن تح

1  برای مواردی از تقیه توسط حسین بن روح نوبختی که با دربار عباسی در ارتباط بوده، بنگرید به: محمد بن حسن 
طوسی، کتاب الغیبة، تحقیق عبادالله طهرانی و علی احمد ناصح )قم، 1417(، ص 384-386؛ مجلسی، بحار 
الانوار، ج 51، ص 356-357. شیخ طوسی اخباری را که دربارۀ حسین بن روح نقل کرده، از کتاب فی اخبار أبی 
عمرو ن أبی جعفر العمریین تألیف هبة الله بن احمد بن محمد کاتب )زنده در 400( نقل کرده است. بنگرید به: 

نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة، ص 440.
2  نجاشی، فهرست اسماء مصنفی الشیعة، ص 69.

3  ابن عدیم، بغیة الطلب، ج 5، ص 16-17. احسان عباس )الوزیر المغربی أبوالقاسم الحسین بن علی العالم الشاعر 
الناثر الثائر )دار الشروق للنشر و التوزیع، عمان، 1988(، ص 200( نیز متن نامۀ مذکور را به نقل از ابن عدیم آورده 

است. از دوست عزیزم آقای مرتضی کریمی که توجه مرا به این مطلب جلب نمود، سپاسگزار هستم. 
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ابوالبهلول  نامۀ  در  عبارتی  قابل ذکر است.  در عصر عباسی  تقیه  از سنت  دیگری  موارد 

عوام بن محمد بن زجاج که موفق به اخراج قرامطه از اوال شده بود، تمسک به سنت تقیه را 

نشان می دهد. ابوالبهلول برای مقابله با قرامطه، نامه ای به خلیفۀ عباسی وقت القادر بالله 

نوشته و در آن خود و پیروانش را حنفی معرفی کرده است. وی در نامۀ خود نخست گزارشی 

از اقدامات قرامطه در طول حکومتشان ارایه کرده و موارد خروج از شریعت آنها را برشمرده 

و در تمسک خود به شریعت از پیروی خود و همراهانش از مذهب حنفی سخن گفته است 

)..مذهبهم السنة و الجماعة، مذهب الإمام أبی حنیفة به یعرفون و علیه یحیون و یموتون..(. این نامه 

که متن منحصر به فرد آن ظاهرا تنها در کتاب شرح دیوان ابن مقرب آمده، توسط دانشمند 

گرامی عبدالخالق جنبی تصحیح شده است. ایشان به شواهد متعدد تشیع در اوال اشاره کرده 

و متذکر شده که ابوالبهلول تنها برای جلب نظر خلیفه اظهار تسنن کرده است.1 

از عالمان امامی عصر سلجوقی، علی بن عبیدالله منتجب الدین رازی زنده در 585 نیز 

یکی دیگر از عالمان مشهور شیعه است که شرح حال مفصل او را عبدالکریم بن محمد رافعی 

)متوفی 623( آورده است.2 به نوشته رافعی )ج 3، ص 219-221( منتجب الدین از مشایخ 

بسیاری از اهل سنت سماع حدیث داشته و اجازۀ روایت دریافت کرده است که فهرست کامل 

آنها را رافعی آورده است. هر چند رافعی اشاره ای به اینکه منتجب الدین اجازات مذکور را به 

عنوان عالمی شیعی اخذ کرده یا تقیه می کرده، ندارد اما در جایی از شرح حال منتجب الدین 

بحث کوتاهی دربارۀ تشیع او آورده و گفته که او علیرغم شهرت خاندانش به تشیع از تشیع 

 منه( که نشانگر تقیۀ 
ً
به دور است )کان ابن بابویه ینسب الی التشیع ... ولکنی وجدت الشیخ بعیدا

منتجب الدین است و به احتمال بسیار منتجب الدین اجازاتی که رافعی به آنها اشاره کرده، از 

عالمان اهل سنت به تقیه گرفته است، کما اینکه خود رافعی حدیث دربارۀ فضائل شیخین به 
روایت منتجب الدین نقل کرده که نشاگر عمل به تقیه توسط منتجب الدین است.3

1  بنگرید به: شرح دیوان ابن المقرب، أعده و حققه و علق علیه عبدالخالق بن عبدالجلیل جنبی )بیروت: دار المحجة 
البیضاء، 2012/1433(، ج 4، ص2260.

2  بنگرید به: التدوین فی اخبار قزوین، تحقیق عزیز الله عطاردی )تهران: نشر عطارد، 1376ش(، ج 3، ص 219-
224. همچنین بنگرید به شرح حال ابوالحسن علی بن محمد بن محمود کفرعزی )زنده در 600( که ظاهرا تقیه 
کرده و خود را شافعی معرفی می کرده است. شرف الدین مبارک بن احمد اربلی مشهور به ابن مستوفی )متوفی 
637(، تاریخ اربل، حققه و علق علیه سامی بن سید خماس صقار )بغداد، 1980(، القسم الأول، ص 94-90.

3  رافعی، التدوین، ج 3، ص 224-223.
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 به عنوان مثال خلیل بن آیبک صفدی )متوفی 764( در شرح حال ابومحمد قریش بن 

از  کودکی  در  که  امامی  نامور  محدث  و  عالم   )620 )متوفی  حسینی  علوی  مهنا  بن  سُبیَع 

او  که  این مطلب کرده  به  بود، تصریح  اقامت گزیده  آنجا  در  و  بود  بغداد کوچیده  به  مدینه 

)وکان یظهر التسنن وأنه علی  تظاهر به تسنن و اینکه از اهل حدیث می باشد، داشته است 

بن  قریش  تسنن  اظهار  که علت  آورده  ادامه صفدی مطلبی  در  الحدیث(.  مذهب أصحاب 
سبیع را نشان می دهد؛ او با بزرگان خلافت نشست و برخاست داشته و از سوی دیگر عهده 

دار کتابخانۀ تربت سلجوقیان بوده است. طبعا او به عنوان یک عالم شیعه نمی توانسته چنین 
مناسباتی داشته باشد و یا عهده دار منصبی رسمی گردد.1

بحث و جدل هایی که در میان صفویه پژوهان در خصوص سیاست های رسمی عثمانی 

در قبال شیعیان ساکن در قلمرو گستردۀ آنها، یعنی شام، حجاز و بحرین قدیم درگرفته بر این 

قبال شهروندان شیعۀ خود نداشته است.  نکته تکیه دارد که عثمانی سیاست ضد شیعی در 

چنین پاسخی به واقع ناشی از عدم توجه به سنت های عملی متداول میان عالمان امامیه و بی 

توجهی به اسناد و مدارک موجودی است که در آنها رویکرد عثمانی نسبت به شیعیان را می 

توان مورد بررسی قرار داد. 

موضوع بررسی رفتارهای جماعت های اقلیت در میان اکثریت و تلاش هایی آنها برای 

از اکثریت به عنوان یک پدیده اجتماعی به تفصیل توسط  دست کم وانمود کردن به جزئی 

اروینگ گوفمان )متوفی 1982( که چنین پدیده ای را از منظر جامعه شناسی مورد بررسی 

قرار داده، در چندین اثر مورد مطالعه قرار گرفته و توجه به برخی شاخص ها و معیارهایی که 

گوفمان ارایه کرده، تا حدی می تواند برای مطالعۀ چگونگی تعامل عالمان امامی با اهل سنت 

مورد استفاده قرار گیرد.2 

1  خلیل بن آیبک صفدی، کتاب الوافی بالوفیات، باعتناء محمد عدنان بخیت و مصطفی حیاری )بیروت: المعهد 
الألمانی للأبحاث الشرقیة، 1993/1413(، ج 24، ص 238. ابوبکر محمد بن عبدالغنی بغدادی مشهور به ابن 
نقطه )متوفی 629( )تکملة الإکمال، تحقیق عبدالقیوم عبدرب النبی )مکه: جامعة ام القری، 1989/1410(، ج 3، 
عُ فی الصحابة و السلف« 

َ
ص 137( نیز شرح حال قریش بن سبیع را آورده و در اشاره به او تصریح کرده که »و کان یَق

که شاهدی بر تشیع قریش بن سبیع است. 
2  See: Erving Goffman, The Presentation of Self in Everyday Life (New York: An-

https://en.wikipedia.org/wiki/The_Presentation_of_Self_in_Everyday_Life
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نیز داشته،  و دقیقی  مبنای فقهی مشخصی  تقیه که  در سنت اسلامی در جامعه شیعی، 

شیوۀ عملکردی مهمی بوده، هر چند متاسفانه در حالی که توجه به آن می تواند می تواند در 

خصوص روشن کردن ابعاد رفتاری عالمان امامی در هنگام حضور در جوامع اهل سنت مورد 

توجه قرار گیرد، به جز دو پژوهش استورات که به ظرافت های این موضوع توجه کرده، چندان 

مورد توجه نبوده، در حالی که سنت مذکور در جامعه شیعه از اعصار کهن تر متداول بوده 

و دست کم در جوامع شیعی که قدرت سیاسی حمایت کننده از شیعه وجود نداشته، سنت 

عملی مورد عمل در میان شیعیان بوده است. نمونه ای از سیره عملی تقیه عالمان امامی در 

محیط هایی که غلبه با اهل سنت بوده، مطالبی که عبدالکریم بن محمد رافعی )متوفی 623( 

در شرح حال علی بن عبید الله بن بابویه قمی مشهور به منتجب الدین آورده، جالب توجه 

است. به گزارش رافعی، منتجب الدین که اجازات فراوانی از عالمان سنی عصرش داشته - که 

رافعی فهرست این اجازات را ذکر کرده - به عقیده رافعی علیرغم آنکه آباء و اجدادش شیعی 

بوده اند )کان ابن بابویه ینسب إلی التشیع وقد کان ذلک في آبائه، وأصلهم من قم، ولکني وجدت 

الراشدین وقد  الخلفاء  ویبالغ في تعظیم  الصحابة ویؤثر روایتها،  یتبع فضائل   منه، وکان 
ً
بعیدا الشیخ 

قرأت علی ...(، خود چنین نبوده و رافعی حدیثی در فضل شیخین به روایت منتجب الدین 

نقل کرده است.1

سنت اجازه گرفتن از اهل سنت در میان عالمان شیعه 
در میان عالمان امامی پیش از صفویه خصوصا شاهد سنت اخذ اجازه از عالمان اهل سنت 

هستیم، مهمترین دلیل و کارکرد و خدمت چنین اجازاتی، امکان مساهمت عالمان امامی در 

مدارس آن دوران بوده است البته بدیهی است که عالمان امامی تنها امکان تدریس مذاهب 

chor Books, 1959); idem, Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity 
(New York: Simon and Schuster, 1986).

توجه به اهمیت بحث های جامعه شناختی دربارۀ رفتار اقلیت ها و تحلیل آنها وامدار تذکر دوست گرامی دون استوارت 
است که در دو مقاله مورد بحث خود به این مطالب اشاره کرده و بر اساس این بحث جامعه شناختی و مباحث 

مطرح توسط اروینگ گوفمان به تحلیل رفتارهای اجتماعی عالمان شیعه پرداخته است. 
1  بنگرید به: عبدالکریم بن محمد رافعی قزوینی، التدوین فی أخبار قزوین، ضبط نصه و حقق متنه الشیخ عزیز الله 

العطاردی )تهران: نشر عطارد، 1376ش(، ج 3، ص 224-219.
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رسمی اربعه را داشته اند. عالمان از پرداخت مالیات نیز معاف بوده اند. هر چند اجازات اخذ 

شده کارکردهای دیگری نیز داشته است و گاه خاصه در مواقع خطر و یا مواجهه با مشخص 

شدن هویت شیعی فرد می توانست به عنوان دلیلی بر تسنن فرد ارایه شود. نگارش آثاری به 

نام سلاطین عثمانی و تقدیم کتاب به آنها نیز در قرن دهم و یازدهم یکی دیگر از شیوه های 

متداول در میان عالمان شیعی به هنگام حضور در محافل سنی بوده است. 

همان گونه که گفته شد عالمان شیعی برای امرار معاش و بهره گیری از درآمده های مختص 

به مدارس نیازمند اخذ اجازات از همتایان سنی خود بودند که بتوانند در مدارس حضور یافته 

و در کنار تدریس از درآمدهای اختصاص یافته به مدرسان بهره بگیرند. ابوالعباس احمد بن 

علی قلقشندی )متوفی 821( دربارۀ شیوه ها و شرایط لازم برای اخذ تدریس در روزگار خود، 

اطلاعات جالبی آورده که می تواند پرتویی بر برخی رفتارهای عالمان شیعی در دورۀ مورد 

بحث و علت توجه جدی برای اخذ اجازات توسط آنها از عالمان سنی بیفکند. قلقشندی از 

سجل العدالة به عنوان یکی از روش های متداول برای اثبات عدالت عالمان به هنگام ارایه به 

حکام سخن گفته است که به عنوان یکی از مدارک هنگام تلاش برای اخذ سمت تدریس از 

سوی عالمان باید ارایه می شده است. 1 همین گونه یکی از گونه های متداول اجازات، اجازات 

 متداول بوده و قلقشندی از 
ً
برای فتوا و تدریس بوده است که در دورۀ قلقشندی و در شام کاملا

تیا والتدریس والروایة وعراضات الکتب وغیرها« سخن 
ُ

این موضوع ذیل عنوان »الإجازات بالف

نیز برای حضور در  امامی  گفته و نمونه هایی از چنین اجازاتی را نقل کرده است.2 عالمان 

مدارس و گذران زندگی خود لازم بوده است تا چنین اجازاتی را اخذ کنند. قلقشندی همچنین 

اشاره کرده که در ضمن چنین اجازاتی بر اساس مقام و رتبۀ علمی فرد، القابی برای او به کار 
می رفته است )و تکون ألقاب المجاز علی قدر رتبته(.3

1  ابوالعباس احمد بن علی قلقشندی، صبح الاعشی، ج 14، ص 346-349. برای اهمیت مطالب مذکور و روشن 
نمودن برخی جنبه ها از زندگی عالمان شیعه بنگرید به: 

Devin Stewart,“The Doctorate of Islamic Law in Mamluk Egypt and Syria,” in: Law and 
Education in Medieval Islam. Studies in Memory of Professor George Makdisi )Chippenham, 
2004(, pp.90-45.

2  قلقشندی، صبح الاعشی، ج 14، ص 335-322.
3  قلقشندی، صبح الاعشی، ج 14، ص 327.
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وضعیت مورد بحث اختصاصی به شیعیان شام نداشته است، دربارۀ شیعیان منطقۀ جبل و 

عراق عجم نیز دانسته است که برخی عالمان شیعه در قرن نهم و دهم برای تحصیل به مراکز 

سنی شیراز و هرات سفر کرده و در ایام اقامت در آنجا، خود را شافعی معرفی می کرده اند و 

بر همین اساس از عالمان اهل سنت اجازه دریافت می کرده اند. اهمیت دریافت اجازه برای 

تدریس در مدارس و گذران زندگی ضروری بوده است. به عنوان مثال دربارۀ عبدالرحیم بن 

معروف بن علی رازی از عالمان امامی قرن نهم دانسته است که یک چندی در شیراز درس 

خوانده و از برخی نوشته های موجود او می توان دریافت که هنگام حضور در آنجا خود را 
شافعی معرفی کرده و تقیه می کرده است.1

اجازات  میان  در  را  به چنین مسائلی  تلمیحات مهمی  و  اشارات  همانگونه که گفته شد 

صادر شده توسط عالمان عاملی، برای دیگر عالمان شیعه و یا انجامه های برخی آثار عالمان 

واقعیات زندگی  برخی  دادن  قرار  و مدنظر  آنها  به  توجه  یافت که  توان  این دوره، می  عاملی 

عالمان امامی ساکن در قلمرو عثمانی، می تواند به فهم مسائل مورد بحث و چگونگی سلوک 

عالمان امامی با همتایان سنی خود کمک کند. البته در این میان پراکندگی مطالب مورد بحث 

 بخش هایی از اجازات شهید ثانی از عالمان اهل سنت که به نحو معمول باید در ضمن 
ً
مثلا

فرزندش شیخ حسن  اجازات  و در ضمن  دیگر  به شاگردان ذکر شود، در جایی  او  اجازات 

صاحب معالم، تا حدی باعث نادیده گرفتن این شواهد شده است. همان گونه که گفته شد در 

اشاره به وضعیت اجتماعی عالمان شیعه ساکن در قلمرو عثمانی خاصه اجازات و انجامه های 
آثار مختلف شهید ثانی )متوفی 965( به وضوح چنین مطلبی را می توان دید.2

1  بنگرید به: محمد علی عیوضی، »عبدالرحیم بن معروف رازی )زنده در 860هـق( بر پایۀ مدارک نویافته، به همراه 
بخشی از رسالة التحقیق و دفع الإشکال عن تعریفنا لعلم المعانی«، میراث شهاب، شمارۀ 86، سال بیست و دوم، 
زمستان 1395ش، ص 7-26. دربارۀ کمال الدین حسین اردبیلی )متوفی 950( نیز بر اساس اجازه ای که یکی 
از استادان وی به او داده می توان از تقیه او سخن گفت. افندی )ریاض العلماء، ج 2، ص 104-107( اجازۀ امیر 
جمال الدین عطاء الله به کمال الدین حسین اردبیلی را نقل کرده که ظاهرا آن دلالت بر عدم تشیع امیر جمال الدین 
دارد چرا که با توجه به تشیع اردبیلی، دلیلی برای تقیه جمال الدین از وی نبوده، اما در اجازۀ وی تنها طرق مشهور و 

متداول کتب اهل سنت ذکر شده و ذکری از عالمان امامی نیست. 
2  در انجامه های نسخه هایی که کاتبان شیعی مذهب در مناطق سنی نشین کتابت کرده اند، تعبیر »و صَحبه« 

متداول است اما این تعبیر در مناطق شیعه نشین نادر است. 
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 اجازات شهید ثانی که از عالمان اهل سنت اخذ کرده، موجود نیست اما مشخص است 

به عنوان عالمی شافعی اخذ کرده است. ظهور  را  نیز اساسا اجازات مذکور  ثانی  که شهید 

صفویه و مهاجرت برخی عالمان سنی گریخته از ایران به شام، آناتولی و مطالبی که آنها از 

را  با صفویه  گونه همدلی  امکان هر  اند،  کرده  نقل  یا همتایانشان  با خود  قزلباشان  برخورد 

منتفی می کرد، کما اینکه در این دوران اساسا هر گونه شایبۀ همدلی ظاهری با صفویه می 

توانسته است، مخاطرات خاص خود را داشته باشد.

از تدریس در مدارس و  بهره گیری  امکان  به منظور  از عالمان شافعی  سنت اخذ اجازه 

گذران زندگی در میان عالمان شیعی شام، متداول بوده و شواهد متعددی در این خصوص در 

دست است و اخذ اجازات از عالمان اهل سنت تنها برای طریق اتصال یا ارایۀ شواهدی دال بر 

تسنن در هنگام مواجهه با خطر و معرفی شدن به عنوان مبتدع به دلیل تشیع نبوده است. تشیع 

و اشکال مختلف آن از سوی اهل سنت به عنوان بدعت معرفی شده و شیعیان در صورت 

شناخته شدن در معرض خطرات مختلف بوده اند.

آثار متعددی در رد شیعه تألیف کرده اند. سبکی در   عالمان اهل سنت در طول تاریخ 

ضمن شرح حال هبة الله بن عبدالله مشهور به بهاء الدین قفطی )متوفی 697( اشاره می کند 

که وی در شهر إسنا مصر سکونت گزید. در روزگاری که قفطی در اسنا سکونت گزیده بود، 

(. قفطی کتابی در رد شیعیان با عنوان النصائح 
ً
شیعیان در شهر پرشمار بودند )التشیع بها فاشیا

المفترضة فی فضائح الرفضة نگاشت و وجهۀ همت خود را مبارزه با شیعیان قرار داد. شیعیان 

نخست قصد جان او را کردند اما ظاهرا وی با پشتیبانی حکومت از ماجرا جان بدر برد.1 از 

حیث محتوی ادبیات شیعه ستیزی نیازمند بررسی است. گاه برخی نویسندگان سنی بخشی 

از مطالب خود را به نقل خواب یا دروغ های بی اساس اختصاص داده اند. ابن عساکر در 

تبیین کذب المفتری، خوابی از تشرف عالمی شافعی به محضر پیامبر نقل کرده است. فرد 

مذکور در رویا می بیند که ارباب مذاهب فقهی یعنی شافعی، ابو حنیفه و دیگران به ترتیب به 

محضر پیامبر مشرف شده و از سوی حضرت مورد تکریم قرار می گیرند. بن مایۀ رویا، برتری 

1  طبقات الشافعیة الکبری، ج 8، ص 391.
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مذهب شافعی نسبت به حنفیان است و در آخر خواب نیز تعریضی به شیعیان آمده، به این 

نحو که عالمی شیعی قصد تشرف به نزد پیامبر و حلقۀ تشکیل شده نزد ایشان را دارد که او را 

بیرون کرده و مورد اهانت قرار می دهند. خواب ادامه یافته و در آن پیامبر کتاب قواعد العقائد 

غزالی را مورد تایید قرار داده است.1 برخی حکایت های آمده در کتاب المعارضة فی الرد علی 

الرافضة نوشتۀ جمال الدین ابو المحاسن یوسف واسطی شافعی معروف به طفیلی )قرن نهم( 

اشاره کرد که حکایت هایی علیه شیعه در ضمن کتاب خود آورده که از حیث داستان های بی 
اساسی که در نقد شیعه آورده، متن جالب توجهی است.2

امامی  این است که عالمان  اجازات  نکتۀ مهم در خصوص  بازگردیم،  اجازات  به بحث 

شافعی  عموما  و  سنت  اهل  از  عالمی  عنوان  به  خود  معرفی  به  تنها  را  بحث  مورد  اجازات 

دریافت می کرده اند. در اجازه ای که شهید اول از شمس الائمة محمد بن یوسف کرمانی 

)متوفی 758( در بغداد اخذ کرده، مطلب صریحی دربارۀ دین شهید اول نیست، جز آنکه 

شهید اول بر خلاف عنوان مشهورش یعنی محمد بن مکی جزینی در متن اجازه محمد بن 

مکی دمشقی معرفی شده، در حالی شهید اول به جزینی شهرت داشته است، هر چند قاعده 

در ذکر نام شهرها، نام بردن از شهر مشهورتر به جای مکان های کمتر شناخته شده است، اما 

به نظر می رسد که در این مورد ذکر دمشقی به جای جزینی به دلیل تقیه و تظاهر به شافعی 

ین در آن ادوار بوده است.3 نکات مورد  بودن از سوی شهید اول و شهرت شیعه نشین بودن جِزِّ

بحث را محقق کرکی در ضمن اجازۀ خود به قاضی صفی الدین عیسی ثانی )متوفی 971( 

پیش از بیان ذکر طرق روایی خود به اهل سنت چنین تذکر داده است: 

1  بنگرید به: سبکی، طبقات الشافعیة الکبری، ج 6، ص 237-227.
2  کتاب المعارضة با دو عنوان مختلف به چاپ رسیده است. یک بار با عنوان الحجج الباهرة فی إفحام الطائفة الکافرة 
الفاجرة با تصحیح عبد الله حاج علی منیب )ریاض: دار الإمام البخاری، 1420ق(، که در چاپ اخیر کتاب به خطا 
به جلال الدین دوانی )متوفی 908( نسبت داده شده و بار دیگر با عنوان المناظرة بین السنة و الرافضة و با تحقیق 

خالد بن عبد العزیز الجناحی )البحیرة-مصر، 2010/1431( با انتساب صحیح به واسطی.
اهل جزین در قرن هشتم  برای شهرت تشیع  الانوار، ج 104، ص 183.  بحار  باقر مجلسی،  به: محمد  بنگرید    3
ج  معروف،  عواد  بشار  تحقیق  الأعلام،  و  المشاهیر  وفیات  و  الإسلام  تاریخ  ذهبی،  احمد  بن  محمد  به:  بنگرید 
15، ص 381-382 که در شرح حال ابوالقاسم بن حسین بن عود حلی اسدی )متوفی 679( از جزین به »مأوی 

است. کرده  یاد  الرافضة« 



)8
ت )

حا
صحی

و ت
ت 

حظا
ملا

59

ذلک  في  ویبذلون  ویروونها  یتناقلونها  یزالوا  لم  أصحابنا  فإن  ومصنفاتهم  العامة  کتب  وأما   ..«

جهدهم ویصرفون في هذا الطلب نفائس أوقاتهم لغرض صحیح دیني فإن فیها من شواهد الحق وما 

یکون وسیلة إلی تزییفات الأباطیل ما لا یحصی کثرة، والحجة إذا قام الخصم بتشییدها عظم موقعها في 

النفوس، فکانت أدعی إلی إسکات الخصوم والمنکرین للحق ودفع تعللاتهم ومع ذلک ففي الاحاطة 

بها فوائد أخری جمة«.1

»فوائد أخری« که محقق کرکی از آن سخن گفته، اشاره ای به امکان عالمان عاملی برای 

اند  توانسته  آن می  از گذر  فقه شافعی است که  تدریس  و  رخصت حضور در مدارس شام 

زندگی خود را بگذارانند، کما اینکه محقق کرکی نیز خود به همان رسم معهود میان عالمان 

شیعی جبل عامل پیش از ظهور صفویه، یک چندی در قاهره نزد برجسته ترین عالمان شافعی 

آنجا چون زکریا انصاری2 و کسان دیگری فقه شافعی را خوانده بود. او خود در اجازۀ خویش 

به قاضی صفی الدین عیسی به این مطلب اشاره کرده و متذکر شده است: 

»وقد اتفق في الأزمنة السابقة بذل الجهد واستفراغ الوسع مدة طویلة في تتبع مشاهیر مصنفاتهم 

في الفنون خصوصا العلوم العقلیة من الفقه والحدیث وما یتبعه والتفسیر وما جری مجراها کاللغة وفنون 

العربیة فثبت لي حق الروایة بالقراءة لجمة کثیرة من المصنفات الجلیلة المعتبرة«.3

های  در شهر  عالمان مختلف شام  از  اجازه  اخذ  برای  به سفرهای خود  ادامه  در  سپس 

دمشق، بیت المقدس، مکه و مصر اشاره کرده و نوشته است: 

»..وصرفت في ذلک سنین متعددة وأزمنة متطاولة وجمعت أسانید ذلک وأثبته في مواضع وکتبت 

الجلیل  شیخنا  أسانید  من  جملة  ونتبعت  بمصر  الأنصاري  زکریا  یحیی  أبي  الجلیل  شیخنا  مشیخة 

العلامة کمال الدین أبي عبدالله محمد بن أبي شریف المقدسي 4 فکتبتها وخطه مکتوب علی بعضها 

1  برای شرح حال قاضی صفی الدین عیسی ثانی بنگرید به: علاء الملک کامی قزوینی، تذکرۀ نفائس المآثر، تحقیق 
و تصحیح سعید شفیعیون )تهران، 1395ش(، ص 97، 390-389.

2  عبدالوهاب شعرانی در الطبقات الصغری، تحقیق عبدالقادر احمد عطا )قاهره: مکتبة القاهرة، 1990/1410(، ص 
36-45 شرح حال زکریا انصاری را آورده و در توصیف او متذکر شده است: »انتهت الیه الرئاسة فی مصر«.

3  محمد باقر مجلسی، بحار الأنوار، ج 105، ص 80-79.
که عبدالوهاب شعرانی  باشد  المقدس  بیت  بزرگ شافعیان  ابی شریف شافعی  بن  الدین  برهان  4  وی ظاهرا همان 
)الطبقات الصغری، ص 45( از او سخن گفته است. خانوادۀ او از برجسته ترین فقیهان شافعی بودند که بعدها 
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وکذا خط زکریا مکتوب علی مواضع من مشیخته التي سبق ذکرها«.1

به وی  که  را  او  و گفته که دست خط  اشاره کرده  آنها  به  عالمی که محقق کرکی  دو  هر 

اجازه داده اند، در اختیار دارد، از برجسته ترین عالمان شافعی روزگار خود بوده اند و گواهی 

آنها برای اخذ سمت تدریس در مدارس شام از معتبرترین گواهی و اجازاتی شناخته شدۀ آن 

دوران بوده است. مدارس در این دوران عموما بر اساس موقوفات اداره می شد و در موقوفات 

نیز شرایط بهره گیری گاه به یکی از مذاهب فقهی چهارگانۀ اهل سنت منحصر شده بود، یا 

از موقوفات  به دلیل مبتدع دانسته شدن، هیچ حقی برای بهره گیری  اربعه. شیعیان  مذاهب 

مدارس نداشتند و شناخته شدن هویت آنها به عنوان عالمانی شیعی مذهب می توانست جان 

آنها را به خطر بیندازد یا آنها را مجبور به رها کردن تدریس در مدارس و منصب خود کند.2 

بعلبکی  الدین احمد بن محسن  قرن هفتم نجم  نامور شیعی  فقیۀ  را دربارۀ  این مطالب 

مشهور به ابن ملی )متوفی 699( قابل مشاهده است. او در فقه شافعی سرآمد بود، با این حال 

به مسائل مختلفی از جمله رفض متهم بوده و اواخر عمرش به روستای بخعون واقع در جبل 

تدریس در مدرسۀ مهم صلاحیۀ بیت المقدس برعهدۀ برخی از افراد این خانواده بوده است. بنگرید به: کامل جمیل 
عسلی، معاهد العلم فی بیت المقدس، ص 88، 91-90، 94. 

1  محمد باقر مجلسی، بحار الانوار، ج 105، ص 80. تفسیر های ارایه شده از مساهمت عالمان امامی در محافل 
علمی اهل سنت در میان معاصران که این شکل از فعالیت عالمان امامی را نوعی تقریب بین مذاهب معرفی کرده 
اند، بی اساس است. عالمان امامی در محافل اهل سنت به عنوان عالمانی شافعی حضور یافته و اجازات را تنها با 

تقیه و معرفی خود به عنوان فردی شافعی اخذ کرده اند.
2  در برخی از مدارس حتی استفاده از موقوفات و امکانات مدرسه به یکی از مذاهب اربعۀ اهل سنت محدود می شده 
است به عنوان مثال صلاح الدین ایوبی استفاده از مدرسۀ مشهور صلاحیۀ بیت المقدس را تنها محدود به شافعیان 
کرده بود و در کتیبۀ مدرسه به این مطلب تصریح کرده بود )»..هذه المدرسة المبارکة وقفها ..یوسف بن ایوب بن 
کامل جمیل  به:  بنگرید   .»... الشافعی  ادریس  بن  عبدالله محمد  ابی  الامام  الفقهاء من أصحاب  ...علی  شادی 
عسلی، معاهد العلم فی بیت المقدس )عمان: جمعیة عمال المطابع التعاونیة، 1981(، ص 62( یا گاه به حنفیان 
محدود شده همانند مدرسۀ تنکزیۀ بیت المقدس که در وقف نامه گفته شده که تنها فقهاء حنفی باید در مدرسه 
 لکتاب الله 

ً
تدریس کنند )»الفقهاء الحنفیة و المحدثین و الصوفیة و شرطة )أی المدرس و الشیخ( أن یکون حافظا

 بمذهب الامام ابی حنیفة نعمان بن ثابت ..«. بنگرید به: کامل جمیل  عسلی، معاهد العلم فی بیت 
ً
تعالی عالما

المقدس، ص 127(. در مواردی تولیت مدرسه در اختیار یک فرد و فرزندان و احفاد او گذاشته می شده است و 
شرط تبعیت از یکی از مذاهب چهارگانه نیز در آن لحاظ می شده است که می توان به مدرسۀ بدریۀ بیت المقدس 
اشاره کرد که وقف بر شافعیان بوده و تولیت آن به بدرالدین محمد بن ابی القاسم هکاری شافعی و فرزندانش واگذار 
شده بود )بنگرید به« کامل جمیل عسلی، معاهد العلم فی بیت المقدس، ص 205-206(. گاه برخی متولیان برای 
جلوگیری از بهره مندی دیگر عالمان مذاهب وقف نامۀ مدرسه را پنهان می کردند و بازار اتهام زنی و تهمت برای 

تصدی در مدارس در دوران های مذکور شایع و متداول بوده است.
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یه( که محلی میان طرابلس و بعلبک بوده و اهل آن شیعه بوده، بازگشته  ظنین )اکنون جبل ضنِّ

و در همانجا درگذشته است.1 

قطب الدین موسی بن محمد یونینی )متوفی 726( در ذیل مرآة الزمان، شرح حال ابن 

قید گمان می کنم )أظنه(  با  نقل کرده،  از اسنوی  و گاه متفاوت  بیشتری  با جزئیات  را  ی 
ِّ
مل

اشاره کرد که ابن ملی نزد عز الدین احمد بن علی بن معقل حمصی مهلبی )متوفی 644( در 

مذهب شیعه تحصیل کرده و در مذهب شافعی و شیعه عالمی برجسته بوده و بر اساس هر  

 فی مذهب الشافعی، و کذلک مذهب الشیعة، 
ً
دو مذهب فتوا می داده است )...و کان إماما

یُقتدی به و کان عنده خلاف لکل من اجتمع به من أصحاب المذاهب...(.2 

ابن مَلی همانند دیگر فقیهان امامی در دمشق، فقه شافعی را نزد شیخ الاسلام عبدالعزیز بن 

عبدالسلام سلمی )متوفی 660( فقیه بلند آوازۀ شافعی دمشق خوانده بود و باید پس از فراغت 

از خواندن متون شافعی اجازۀ روایت و تدریس از استادش اخذ کرده باشد.3 ابن ملی با استناد 

به همان اجازه و دیگر اجازاتی که از دیگر عالمان شام داشته، در مدارس مشهور عصر خود در 

حلب و دمشق و حتی نظامیۀ بغداد نیز یک چندی به تدریس پرداخته و بارها به قاهره نیز سفر 

کرده بود و طبعا در سفرهای خود به قاهره با عالمان آنجا نیز مراوده داشته است.4 سبکی حدیثی 

را به واسطۀ شاگرد ابن ملی، یعنی عز الدین ابوالفضل محمد بن اسماعیل بن عمر حموی از وی 
نقل کرده که در این خبر شهرت ابن ملی، »الشافعی البعلبکی« ذکر شده است.5

العلمیة،  الکتب  دار  )بیروت:  الحوت  یوسف  کمال  تحقیق  الشافعیة،  طبقات  اسنوی،  عبدالرحمن  به:  بنگرید    1
.257-256 ص   ،2 ج   ،)1987/1407

ذیل مرآة الزمان، دراسة و تحقیق حمزة عباس )ابوظبی، هیئة  2  بنگرید به: قطب الدین موسی بن محمد الیونینی، 
أبوظبی للثقافة و التراث، 2007/1428(، ج 1، ص 434-437. یوسف بن تغری بردی )متوفی 874( نیز در المنهل 
الصافی و المستوفی بعد الوافی، حققه و وضع حواشیه محمد محمد امین )قاهره، 1984(، ج 2، ص 65-67 شرح 
حال ابن ملی بعلبکی را آورده و به متهم بودن وی به رفض و علائق فلسفی اشاره کرده است. سبکی )طبقات الشافعیة 

الکبری، ج 8، ص 31-32( شرح ابن ملی را آورده اما اشاره ای به تشیع او نکرده است.
الشافعیة الکبری، ج 8، ص 209- طبقات  به: سبکی،  3  برای شرح حال عبدالعزیز بن عبدالسلام سلمی بنگرید 

.)1998/1419 القلم،  دار  )دمشق:  عبدالسلام  بن  العز  زحیلی،  محمد  255؛ 
4  بنگرید به: یوسف بن تغری بردی، المنهل الصافی و المستوفی بعد الوافی،  ج 2، ص 66 که به تدریس  او در 
شهرهای مختلف اشاره کرده و گفته که او شاگردانی نیز داشته )تخرج به جماعة من الطلبة( که به احتمال بسیار باید 

در میان آنها برخی افرادی امامی نیز بوده باشند.
5  بنگرید به: سبکی، طبقات الشافعیة الکبری، ج 8، ص 32.
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عمل به تقیه و معرفی خود به عنوان فردی شافعی، سنتی دیرینه در میان عالمان امامی بوده 

و شواهد چندی  در خصوص آن در دست است. فقیهان شیعی مذهب ادوار گذشته که به 

مجامع علمی اهل سنت رفت و آمد داشته، یا گاهی در شهرهای سنی نشین اقامت داشته اند، 

تقیه می کرده و از همین رو در کتابهای تراجم سنی نام آنها نیز آمده است. به عنوان مثال تاج 

الدین سبکی که شرح حال بسیاری از این عالمان شیعی که تظاهر به شافعی بودن می کرده اند 

را در کتاب طبقات الشافعیة الکبری خود آورده و گاه به تشیع یا متهم بودن افراد مذکور به تشیع 

اشاره کرده است. از میان افراد مذکور می توان به چند تن اشاره کرد که گاه در کتابهای تراجم 

نگاری سنی اشارات مبهمی به تشیع آنها نیز آمده است. 

عالم دیگر شیعی که در دمشق سکونت داشته و مراودات گسترده ای با همتایان سنی خود 

بر اساس تقیه داشته، قطب الدین محمد بن محمد رازی مشهور به قطب تحتانی )متوفی 16 

ذی القعدۀ 766( است که اهل ری بوده و شرح وی بر الرسالة الشمسیة کاتبی بسیار مشهور 

است. او در 713 از علامه حلی پس از خواندن کتابش قواعد الاحکام اجازۀ روایت دریافت 

کرده، که به صراحت از توصیفات علامه در حق وی می توان تشیع او را دریافت. قطب الدین 

رازی که به قطب تحتانی نیز شهرت دارد از 763 تا اواخر عمرش در دمشق سکونت گزید و 

با عالمانی چون سبکی )متوفی771( در دمشق هم سخن و هم مباحثه بوده و مورد ستایش 

آنها قرار گرفته است. سبکی و دیگر عالمان شافعی دمشق، قطب الدین رازی را به عنوان فردی 

شافعی می شناخته و او را ستوده اند. سبکی در اشاره به قطب الدین رازی نوشته است: 

»...إمام مبرز في المعقولات، اشتهر اسمه وبعد صیته، ورد الی دمشق فی سنة 763 وبحثنا معه 

 في النحو، یتوقد ذکاء...«.1 
ً
 بالتفسیر والمعاني والبیان، مشارکا

ً
 في المنطق والحکمة، عارفا

ً
فوجدناه إماما

شهید اول که در اواخر عمر قطب الدین رازی او را دیده، به امامی بودن او تصریح کرده 

و از نحوۀ توصیفی که دربارۀ او آورده به وضوح می توان دریافت که قطب الدین رازی تظاهر 

به شافعی بودن در دمشق می کرده و عمل به تقیه )اتفق اجتماعي به بدمشق آخریات شعبان سنة 

766 ... وأجازني جمیع ما یجوز عنه روایته ... و دفن بالصالحیة ... وحضر الأکثر من معتبري دمشق 

1  سبکی، طبقات الشافعیة الکبری، ج 10، ص 275-274.
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للصلاة علیه ... وکان إمامی المذهب بغیر شک ولا ریبة، صرح بذلک وسمعته منه ...(. این مطالب 

را محمد بن علی جباعی به نقل از توصیف شهید اول از ظهر قواعد الاحکامی که قطب رازی 
نزد علامه حلی سماع کرده، در مجموعۀ خود نقل کرده است.1

 شهید اول در اجازۀ خود به ابن خازن در دهم رمضان 784 به طریق خود در روایت آثار 

از خواص شاگردان علامه  را  الدین  و قطب  و  اشاره کرده  رازی  الدین  از قطب  علامه حلی 

 للشیخ الامام جمال الدین ...(.2 در متن اخیر سال 
ً
 خاصا

ً
معرفی کرده است )و کان تلمیذا

تاریخ درگذشت  به  توجه  با  به خطا 768 ذکر شده که  از قطب رازی  اول  اجازه شهید  اخذ 

قطب رازی در 766 و تصریح خود شهید اول که قطب رازی را در اواخر شعبان 766  دیده و 

تصریح نموده که قطب در همان سال و چند ماه بعد در 12 ذی القعده 766 درگذشته است، 

به احتمال قوی ناشی از خطای کاتبان و یا شاید حافظۀ توسط شهید اول باشد.3 

عالم و فقیه شیعی سید مجیر الدین احمد بن حسن بن علی بن خلیفه حسینی آوی - در 

متن منتشر شدۀ شهرت او به انجی تصحیف شده است - که در 689 ظاهرا در آوه به دنیا 

آمده، پس از آنکه نزد بدرالدین ششتری و ابن مطهر )علامه حلی( در عراق عجم تحصیل 

نمود، در 739 به دمشق مهاجرت کرد و در آنجا سکنی گزید. وی در آنجا مراودات خوبی با 

پدر سبکی داشئه است. او نیز همانند دیگر عالمان شیعی ساکن در دمشق تقیه کرده و خود را 

شافعی معرفی می کرده است. او در سن 76 سالگی در رمضان 765 درگذشت.4 

الدین محمود حسینی در 775  الدین محمد بن شرف  برادر زادۀ وی، یعنی سید صدر 

نسخه ای از شرح القصیدة البائیة را به نیت عمویش وقف بر کتابخانۀ بارگاه امیر المؤمنین در 

نجف کرده است. آقا بزرگ به حدس و به درستی متذکر شده که وقف مذکور احتمالا پس 

از  درگذشت سید مجیر الدین باید بوده باشد. شرح حال ذکر شده برای سید مجیر الدین که 

در طبقات الشافعیة الکبری آمده، حدس و گمان آقا بزرگ را تایید می کند و از سوی دیگر 

1  بنگرید به: مجلسی، بحار الانوار، ج 104، ص 141-138.
2  مجلسی، بحار الانوار، ج 104، ص 188.
3  مجلسی، بحار الانوار، ج 104، ص 140.

4  سبکی، طبقات الشافعیة الکبری، ج 9، ص 8-7.
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اطلاعات خوبی دربارۀ این عالم شیعی که تنها اطلاع آقا بزرگ دربارۀ وی متن وقف نامه ای 
از سوی برادرزاده اش بوده، در اختیار ما قرار می دهد.1

اجازات و اهمیت آنها برای حضور در مدارس 
ابوالعباس احمد بن علی قلقشندی )متوفی 821( دربارۀ شیوه ها و شرایط لازم برای اخذ تدریس 

در روزگار خود، اطلاعات جالبی آورده که می تواند پرتویی بر برخی رفتارهای عالمان شیعی در 

دورۀ مورد بحث و علت توجه جدی برای اخذ اجازات توسط آنها از عالمان سنی گردد. قلقشندی 

از سجل العدالة به عنوان یکی از روش های متداول برای اثبات عدالت عالمان به هنگام ارایه به 

حکام سخن گفته است که به عنوان یکی از مدارک هنگام تلاش برای اخذ سمت تدریس از سوی 

عالمان باید ارایه می شده است.2 همین گونه یکی از گونه های متداول اجازات، اجازات برای فتوا 
 متداول بوده است.3

ً
و تدریس بوده است که در دورۀ قلقشندی و در شام کاملا

شاهد مهمی که نظر اخیر را تا حدی تأیید می کند، گفته های ابن جزری )متوفی 832( 

است که گفته شهید اول در درخواست مکتوبی برای اخذ اجازه از او نام خود را چنین نوشته 

بود: »محمد بن مکی بن محمد بن حامد أبوعبدالله الجزینی الشافعی«، این در حالی است 

که ابن جزری هویت واقعی شهید را به خوبی می شناخته و در ادامه دربارۀ تشیع شهید اول 

سخن گفته است.4 این مطالب و شواهد مؤید آن را می توان از آنچه که از شرح حال حسین 

بن عبدالصمد حارثی عاملی )متوفی 984( و استادش شهید ثانی )متوفی 965( باقی مانده 
و مورد بحث و تحقیق تفصیلی قرار گرفته، دید.5

1  برای بحثی از تظاهر به شافعی بودن در سنت امامیه بنگرید به: 
Devin J. Stewart, Islamic Legal Orthodoxy: Twelver Shiite Responses to the Sunni 
Legal System (Salt Lake City: Utah University Press, 1998), pp.63-95.

2  قلقشندی، صبح الاعشی، ج 14، ص 349-346
3  قلقشندی، صبح الاعشی، ج 14، ص 322-335. برای اهمیت مطالب مذکور و روشن نمودن برخی جنبه ها از 

زندگی عالمان شیعه بنگرید به: 
Devin Stewart,“The Doctorate of Islamic Law in Mamluk Egypt and Syria,” 
in: Law and Education in Medieval Islam. Studies in Memory of Professor 
George Makdisi (Chippenham, 2004), pp.45-90.

4  ابن جزری، غایة النهایة فی طبقات القراء، ج 2، ص 265. 
5  See: Devin J. Stewart, “Husayn b.ÝAbd al-Ñamad al-ÝAmilÐ’ Treatise for 
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مسائل مورد بحث با برخی اطلاعات در دست دربارۀ بهاء الدین محمد بن حسین عاملی 

مشهور به شیخ بهایی )953-1030( مستند تر، قابل بحث و استناد است.1 افندی در توضیح 

مطلب اخیر، مطالب جالب و مهمی آورده و در خصوص تقیه به عنوان سنتی متداول در میان 

عالمان امامیه هنگام حضور در جوامع سنی به توسع تقیه در فقه شیعه اشاره کرده و نوشته است:

اختیاراً  المخالفین  من  یخالطهم  ممن  وتقیتهم  واسع،  باب  للشیعة  التقیه  باب  أن  واعلم   «  

واضطراراً امر شائع، ولذلک کثیراً ما یشتبه الامر في جماعة من العلماء حتی أن العامة قد عدوهم 

من أجلة علمائهم والخاصة أیضاً قد عدوهم من اکابر علمائنا، وذلک أمر غیر خفي علی الماهر 

المارس، بل قد وقع مثل هذه الحکایة في شأن شیخنا البهائي من العلماء المقاربین لعصرنا، فأهل 

السنة والجماعة ممن کان قد عاشره في بلاد المخالفین کانوا جازمین بکونه منهم وهو عندنا من 

اکبر علمائنا وأوضح من الجمیع ما وقع في شأن هذا المؤلف ، فان علماء الروم بل عوامهم بل اکثر 

أهل السنة من أهل بلاد الهند والاوزبک وأمثالهم أیضاً حین دخلت بلادهم وداریتهم وعاشرتهم 

الی الان یعتقدوني بکوني من أهل السنة والجماعة ویجزمون بذلک، و أما اهل بلاد العجم بل من 

کان ببلاد الروم أیضاً من الشیعة یعتقدون تشیعي والحمد لله والمنة«.2 

تفسیر های متفاوت از دیدگاه های عالمان امامی دربارۀ صفویه
مسئله مهم دیگر الگو رفتاری و سلوک عالمان شیعه چه ایرانی و یا عاملی در تعامل با دولت 

صفویه است. در اینجا نیز با طیفی از نظرات مختلف دربارۀ دیدگاه عالمان عاملی و یا ایرانی 

در خصوص تلقی آنها از تشیع صفویه و مبنای همکاری عالمان امامی با آنها مطرح است. 

Sultan Suleiman and the ShiÝÐ ShafiÝi legal tradition,” Islamic Law and Society 
4 ii, 1997, pp.156-199.

1  دربارۀ شیخ بهایی و اجازاتی که او از عالمان اهل سنت اخذ کرده، دانسته است که او تظاهر به شافعی بودن 
به: بنگرید  این خصوص  در  بحثی  برای  است.  می کرده 

D. J. Stewart, “Taqiyyah as performance: the travels of BahÁÞ al-DÐn al-ÝAmilÐ 
in the Ottoman Empire (991-92/1583/85),” Princeton Papers: Interdisciplinary 
Journal of Middle Eastern Studies 4 (1996), pp.1-70..
الجواهر  کتاب  در  )متوفی 1112(  الله جزائری  نعمت  سید  الفضلاء، ج 3، ص 299.  و حیاض  العلماء  ریاض   2
الغوالی فی شرح عوالی اللألی خود بحثی دربارۀ تقیه عالمان امامی چون شهید ثانی و شیخ بهایی در بین اهل سنت 
آورده که شیخ یوسف بحرانی مطالب مذکور را در ضمن کشکول خود نقل کرده است. بنگرید به: یوسف بحرانی، 

الکشکول )بیروت: دار و مکتبة الهلال، 1998(، ج 2، ص 111-109. 
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باز هم زاویه دید به مسئله، به زعم نگارنده مسئله اصلی موجب اختلاف است. در اینجا نیز 

نکتۀ مهم مغفول در تحلیل مسئله، بی توجهی به سنت رسمی شیعه در تعامل با حکومت ها 

در عصر غیبت است. در این مورد نیز برخی محققان برای بررسی موضوع مذکور، پیوستن 

عالمان با صفویه و یا عدم همراه شدن با آنها را، مبنای تفسیر خود از الگو تعامل عالمان شیعه 

با صفویه قرار داده اند. 

به عنوان مثال عالمی چون محقق کرکی از آنجا که به صفویه پیوست و به ایران مهاجرت 

کرده و بعدها در قلمرو صفویه تا آخر عمر خود بسر برده، را نماینده جریان هر چند اقلیت 

عالمان شیعه در پذیرش تشیع صفویه و همکاری با آنها معرفی کرده اند. در مقابل عالمی 

چون شیخ  ابراهیم قطیفی و یا شهید ثانی که وی هیچ گاه به ایران سفر نکرد، را نمایندۀ جریان 

در  تردید  به  قائل  افراد  جمله  از  حتی  و  صفویه  با  همکاری  عدم  در  شیعه  عالمان  اکثریت 

اصالت تشیع صفویان یا مسائل دیگر معرفی کرده اند.

 در این خصوص نیز باز مسئله مهم که باعث جدل و گفتگو شده است، همین زاویه دید 

و چگونگی طرح مسئله است. درست است که ابراهیم بن سلیمان قطیفی مخالفت هایی تند 

با محقق کرکی داشت و او را در مسائل فقهی متهم به نادیده گرفتن سنت های عملی طائفه 

می نموده - که در ادامه از آن بحث خواهد شد - یا شهید ثانی به ایران مهاجرت نکرده و 

ارتباطاتی با صفویه نداشته، اما این مطلب که دیدگاه وی دربارۀ صفویه چه بوده است را نمی 

توان بر اساس مطلب مذکور مورد تحلیل و بررسی قرار داد و نتیجه گرفت که این دسته از 

فقیهان با تشیع صفویه و پیوستن به آن مخالفت داشته اند. به واقع شهید ثانی هر چند روابط 

رسمی با صفویه نداشت و یا در آثارش که در خارج از قلمرو صفویه تألیف کرده بود، اشارۀ 

صریحی به صفویه ننموده، اما نقش مهمی در تحولات دینی ایران ایفا کرده بود و به نحو غیر 

مستقیم در تحولات دینی صفویه نقش آفرینی کرده بود. همچنین عدم مهاجرت او به ایران 

نیز، به معنی نبود سیاست سرکوب شیعیان در عثمانی نیز نیست، یا آنکه شهید ثانی در تشیع 

صفویان تردید داشته است، به واقع اگر رفتار شهید ثانی در سنت های متداول میان عالمان 

را درست تحلیل  ایران  به  او  توانیم علت عدم مهاجرت  قرار دهیم، می  بررسی  امامیه مورد 
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کنیم. به واقع فهم و یا تحلیل این مسائل بدون در نظر گرفتن سنت های متفاهم شیعه پیش از 

صفویه و تحولاتی که در بعد از صفویه در برخی از این امور رخ داده، باعث نادرستی تحلیل 

های مورد اشاره، شده است.

دلیل  به  صفویه  از  پیش  تا  سلاطین  جوائز  گرفتن  سلاطین،  دربار  به  نزدیکی  مسئلۀ  در 

آنکه حکومت ها غیر شیعی بودند، اختلاف چندانی در میان عالمان امامیه نبود، آنها دربارۀ 

همکاری با چنین حکومت هایی قائل به جواز همکاری بودند تا آنجا که فرد امورات زندگی 

با ظهور  اما  بود.1  به کراهت، نظر غالب  نیز حکم  خود را بگذراند و در باب جوائز سلطان 

صفویه و تشیع آنها و نحوۀ تلقی که عالمان امامیه از صفویه داشتند، به نظر می رسد که در 

مسائل مورد بحث، نظرات جدیدی رواج یافت و نظر به حد بیشتری از همکاری با حکومت، 

در میان عالمان امامیه رواج یافت؛ باور عالمان امامی این بود که صفویه همان حکومت وعده 

داده شده در برخی از احادیث بود که پیش از ظهور شکل می گیرد و زمینه ساز ظهور حضرت 

خواهد بود؛ لذا با رواج یافتن چنین باوری همکاری با چنین حکومتی مشروع و شرعی بود؛ 

جز اینکه هنوز دیدگاه دوری از سلاطین در میان گروهی از عالمان امامیه نظری مرجح بود. با 

این حال همچنان نظر مرجح در میان فقیهان امامی کراهت در نزدیکی به دربار بود. عبدالله 

بن صالح سماهیجی در شرح حال شیخ حر عاملی به مطلب اخیر اشاره کرده و نوشته است: 

مشیخة  قبول  عن   
ً
مرارا أبی  ان  بعد  العجم  ملک  من  الجبري  بالامر  الحسبیة  الامور  تولی  »وقد 

الإسلام، فالزم بذلک علی وجه التقیة ...«.2

1  دو مطلب مورد بحث با یکدیگر تفاوت دارند. تا پیش از صفویه اخذ جوائز سلطان در سنت شیعی امری مقبول 
نبود و عقیده به نپذیرفتن جوائز سلطان و کراهت داشتن آن نظر ارجح بود. با ظهور صفویه این مسئله تغییر یافت و 
نظر به جواز اخذ که زمینه های اجتماعی حکم اکنون دگرگون شده بود، در میان فقیهان امامی تداول یافت هر چند 
هنوز برخی فقیهان امامی بودند که عقیده به کراهت و عدم اخذ جوائر داشتند. برای نشان دادن تحول حکم اخذ 
جوائر سلطان در سنت فقهی فقیهان امامی بنگرید به: سید محمد جوادی حسینی عاملی، مفتاح الکرامة فی شرح 
قواعد العلامة )بیروت: دار التراث، 1998/1418(، ج 8، ص 203-206؛ مرتضی انصاری، کتاب المکاسب )قم: 

مجمع الفکر الاسلامی، 1380ش/1422(، ج 2، ص 200-165.
عوازم  مهدی  شیخ  تحقیق  القطیفی،  الجارودی  ناصر  الشیخ  الی  الکبیرة  الإجازة  سماهیجی،  صالح  بن  عبدالله    2

.103 ص   ،)1419 )قم:  قطیفی 
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نظر شهید ثانی و حتی شیخ ابراهیم قطیفی دربارۀ چگونگی سلوک با صفویه بر اساس 

همان سنت های متداول در میان عالمان امامیه در مطلوب ندانستن نزدیکی به قدرت های 

دنیوی بوده، هر چند آنها نیز معتقد بودند که در مواردی نزدیکی به قدرت سیاسی که به بهبود 

معیشت شیعیان کمک می کند، لازم است. شیوۀ رفتاری اخیر از همان ادوار کهن در میان 

شیعیان شناخته شده بوده است. در رساله امام جعفر صادق علیه السلام به عبدالله بن نجاشی 

والی منصوب شده از سوی منصور عباسی بر امارت شهر اهواز که به همین دلیل به رساله 

اهوازیه نیز شهرت دارد،1 و بعدها سید مرتضی علم الهدی نیز در رساله العمل مع السلطان 

به تبیین کلامی آن نیز پرداخته اند، مماشات داشته اند.

عدم نزدیکی قطیفی به دربار صفویه و عدم تمایل به حضور او را نباید به معنی مخالفت 

او با تشیع صفویان دانست، دوری از دربار صفویه در حقیقت همان سنت کهن میان عالمان 

مسلمان به نحو عام در کراهت نزدیکی به قدرت های سیاسی به نحو عام و کراهیت بیشتر 

آن در میان فقیهان امامی به دلیل آنکه حکام پیش از صفویه عموما از اهل سنت بودند، می 

باشد. برخی نظرات قطیفی در نقد محقق کرکی مانند مسئلۀ پذیرش هدایای سلطان و یا قول 

به حرمت نماز جمعه در عصر غیبت، نظراتی گاه متداول در سنت رسمی سنت شیعی بوده 

که قطیفی در مباحث خود در نقد محقق کرکی عموما به این مطلب اشاره کرده و نظر محقق 
کرکی را خلاف شهرت در مسائل مورد بحث در میان فقیهان امامی بیان کرده است.2

1  در رسالۀ مذکور امام در توصیه به ابوبجیر عبدالله بن نجاشی، پذیرش امارت از سوی حکام جور را به دلیل آنکه از 
طریق آن می توان مشکلات شیعیان را حل کرد، مشروع دانسته و در چند فراز توصیه نامه ای عملی نیز برای ابوبجیر 
بیان کرده است. شهید ثانی در کتاب کشف الرییة عن احکام الغیبة، متن کامل خبر را نقل کرده است )نیز مجلسی، 
بحار الانوار، ج 72، ص 360-361 که خبر را به نقل از وی آورده است(. شهید همچنین به طریق اجازه، رساله 
مذکور را به روایت از استادش نورالدین علی بن عبدالعالی میسی در سال 930 در خانه اش )روستای میس( نقل 
کرده است. بنگرید به: مجلسی، بحار الانوار، ج 72، ص 366 که خبر مذکور را به نقل از مجموعه ای که به خط 
شهید بوده، نقل کرده است. مجلسی )بحار الانوار، ج 72، ص 334-382( بخشی گسترده ای از روایات موجود 

در سنت شیعی در چگونگی تعامل با سلاطین را آورده است.
2  قطیفی قائل به حرمت نماز جمعه بوده و در مسئله اخذ جوایز سلطان نیز نظر به حرمت پذیرش جوایز سلاطین 
داشته است. بنگرید به: افندی، ریاض العلماء، ج 1، ص 16-17.  عبارت افندی )ریاض، ج 1، ص 15( در توصیف 
للدنیا   

ً
تارکا  

ً
مشهورا  

ً
ورعا  

ً
عابدا  

ً
زاهدا قدس سره  )کان  دهد  می  نشان  را  قطیفی  اخلاقی  های  نیز خصلت  قطیفی 

برمتها(. 
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قطیفی در آغاز رسالۀ السراج الوهاج لدفع عجاج قاطعة اللجاج به شکل تلویحی با نقل 

را  آنها  و  داده  قرار  را مورد نکوهش  به دربار صفویه  نزدیکی محقق کرکی  احادیث متعددی 

مصداق اتباع سلطان مورد مذمت در احادیث دانسته است. سنت دوری از دربار و کراهت 

شدید دانستن آن در سنت فقهی عالمان عاملی، در میان خاندان شهید ثانی مورد تاکید شیخ 

علی کبیر در شرح حال نگاری خاندان شهید قرار گرفته است. 

قطیفی همچنین  در مسئلۀ پذیرش جوایز سلطان باز به سیرۀ فقیهان شیعه در مقام بحث با 

محقق کرکی استناد کرده است. قطیفی خود در الرسالة الحائریة فی تحقیق المسالة السفریة به 

سفر خود به مشهد در سال 913 اشاره کرده و گفته که در آنجا با محقق کرکی در حرم رضوی 

در حضور جمعی از اعیان و علماء دیدار داشته است. در آنجا میان قطیفی و محقق کرکی 

مباحث فقهی مطرح شده از جمله بحث قبول جوائز سلطان. محقق کرکی از قطیفی می پرسد 

که چرا او جوائز سلطان را نمی پذیرد؟ قطیفی می گوید که پذیرش جوایز سلطان کراهت دارد. 

محقق کرکی در پاسخ به او می گوید که حکم فقهی اخذ جوائز سلطان، وجوب و یا استحباب 

است. قطیفی طلب دلیل از محقق کرکی دربارۀ گفته اش می کند. 

محقق کرکی از قبول عطایا توسط حسنین علیهما السلام از معاویه را دلیل گفتۀ خود بیان 

می کند. قطیفی در پاسخ به محقق کرکی، گفتۀ شهید اول در کتاب الدروس الشرعیة را بیان 

باشد،  اختیار  دارای  آدمی  و می گوید که ترک گرفتن جوائز سلطان در صورتی که  می کند 

از معاویه  السلام  دارد که گرفتن عطایا توسط حسنین علیهما  افضل است و شهید تصریح 

به دلیل آن بود که آن دو امام اصالتا حقوق شرعی خود را اخذ کرده اند، نه آنکه جوائزی از 

سلطان گرفته باشند. محقق کرکی ابتدا منکر این می شود که مطلب نقل شده توسط قطیفی 

گفتۀ شهید باشد و پس از آنکه مسلم شد گفتۀ اخیر از شهید است، محقق کرکی نیز رجحان 

عدم پذیرش جوایز سلطان را پذیرفت )ثم التزم بالمرجوحیة(.1 

الرسالة الحائریة فی تحقیق المسألة السفریة، تحقیق محمد حسون )قم:  ابراهیم بن سلیمان قطیفی،  1  بنگرید به: 
مؤسسة الرافد للمطبوعات، 2010/1431(، ص 22-24.  افندی )ریاض العلماء، ج 1، ص 19( از قول محمد باقر 
مجلسی نقل کرده که او گفته قطیفی فضل چندانی نداشته و در حدی نیز نبوده که به معارضه با محقق کرکی بپردازد، 
با این حال اینکه کرکی خود را ملزم به پاسخ دادن به قطیفی و ایرادات فقهی او می دانسته، نشان از مرتبه و جایگاه 
علمی او دارد. افندی )ریاض العلماء، ج 1، ص 15( در اشاره به این مطلب نوشته است: »..وتکثرت المعارضات 
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این مطلب خاصه دربارۀ تاریخ شیعیان بحرین قدیم و مناسبات آنها با صفویه و روابط 

اطلاعات  از  اعظمی  تقریبا بخش  دارد.  اساسی  اهمیت  ایران  با  آنجا  میان شیعیان  فرهنگی 

موجود دربارۀ شیعیان بحرین قدیم به دلیل متاخر بودن سنت تراجم نگاری در این منطقه که 

با فراموش شدن بسیاری از اسناد و اطلاعات انجامیده از یک سو و اشارات بسیار اندک منابع 

تاریخ نگاری ایران از عصر صفویه به بعد به شیعیان بحرین قدیم، باعث می شود که تنها راه 

برای بحث و تحقیق دربارۀ تشیع در این منطقۀ کهن که از همان قرون نخست اسلامی بذر 

تشیع در آنجا بالیده است، با مراجعه به نسخه های خطی کتابت شده توسط عالمان بحرین 

قدیم و بحث دربارۀ کاتبان آنها که عموما از عالمان آن سامان می باشند، امکان پذیر باشد.

 در این خصوص تلاش ها و مقالات منتشر شدۀ استاد ارجمند عبدالخالق جنبی و محمد 

علی حرز اهمیت بسیار فراوانی دارد و می تواند هر پژوهشگری را یاری کند. اسناد و مدارک 

موجود در آرشیو های عثمانی خاصۀ دربارۀ قطیف و احساء به شکل مهمی می تواند خلاء نبود 

منابع تاریخی نگاری این دو منطقه در قرون دهم و یازدهم هجری را جبران کند. استاد ارجند 

عبدالخالق جنبی بر اساس گزارش نگاشته شده در 959 اندکی پس از فتح قطیف توسط عثمانی 

که به تفصیل و دقت جمعیت و منابع مالی قطیف و روستای های آن را نام برده، اهمیت سند 

مذکور را در سلسله مقالاتی در مجلۀ الساحل با عنوان »القطیف و قبائلها و قراها فی منتصف 

القرن الألف الهجری )959هـ(« مورد بحث قرار داده اند. سیاهه ای از برخی مطالب موجود در 

آرشیو عثمانی مربوط به دوران سیطرۀ آنها بر قیطف در قرن دهم و اوایل قرن یازدهم توسط زکریا 

کورشون و محمد موسی القرینی با عنوان سواحل نجد »الاحساء« فی الأرشیف العثمانی »جبل 

العربیة  الدار  )بیروت:  قطر، مسقط«  البحرین،  الکویت،  القطیف،  الریاض،  القصیم،  شمر، 

للموسوعات، 2005/1426( منتشر شده اما اجمال بیش از حد در این کار، لازم است تا به 

اصل اسناد مراجعه و بررسی و تحلیل بیشتری از آنها ارایه شود.

بینه وبین الشیخ علي الکرکي حتی أن اکثر الایرادات التي اوردها الشیخ علي في بعض رسائله في الرضاع والخراج وغیرهما 
ردّا علیه«.
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نسخه های  نهج البلاغة کتابت شده در دو جزء 
از مباحث مهم دربارۀ نسخه های بسیار فراوان نهج البلاغه، نسخه هایی از این کتاب هستند 

البلاغه  نهج  اند. در بررسی و مراجعه به تعدادی از نسخه های  که در دو جزء کتابت شده 

دریافتم که نسخه های کتابت شده در دو جزء نیز خود به چند نسخۀ مادر متفاوت، از حیث 

خطبه ای که جلد نخست با آن پایان می یابد، منتهی می شوند. البته هنوز معیارهای دیگری 

نیز برای بررسی نسخه های نهج البلاغه قابل طرح است. اما مسئلۀ نسخه های مادری که در 

دو جزء کتابت شده و در سنت کتابت نسخه های بعدی نهج البلاغه باید از آنها به نسخه های 

مادر یاد کرد، از آن رو اهمیت دارد که در فهرست نویسی نسخه های نهج البلاغه این مطلب 

به تفاصیل  آنکه  یافته است. بدون  انعکاس  کم اهمیت تلقی شده و در فهارس بسیار اندک 

اختلاف نسخه، ترتیب خطبه ها که می تواند معیاری برای بررسی نسخه های نهج البلاغه 

باشد، بارزترین تفاوت نسخه های نهج البلاغۀ کتابت شده در دو جزء، خطبه ای است که 

جزء اول با نقل آن پایان می باید. به دیگر سخن همین تفاوت اخیر نشان از وجود چند نسخۀ 

مادر کتابت شده در دو جزء در میان نسخه های نهج البلاغۀ کتابت شده در دو جزء دارد.

اکنون مروری بر نسخه های نهج البلاغۀ کتابت شده در دو جزء داریم. از میان نسخه های 

کهن و مهم نهج البلاغه کتابت شده در دو جزء، دو نسخۀ کهن کتابخانۀ آیت الله مرعشی به 

شماره های 3827 با تاریخ کتابت 469 و دیگری نسخۀ 2310 همان کتابخانه کتابت شده در 

529 است. نسخۀ 3827 نهج البلاغۀ کتابخانۀ آیت الله مرعشی با نقل خطبۀ 188 در نسخه 

های متداول نهج البلاغه پایان یافته و کاتب در آخر جزء اول چنین نوشته است:

»..ما اسرع الساعات في الیوم واسرع الایام في الشهور واسرع الشهور في السنین في العمر.
امیر  لمولانا  خطبه  من  الثاني  الجزء  في  یتلوه  البلاغة  نهج  کتاب  من  الأول  الجزء  آخر 
المؤمنین صلوات الله علیه فمن الأیمان ما یکون ثابتاً مستقراً في القلوب. وکتب الحسین 

بن الحسن المؤدب حامداً لله مصلیاً علی رسوله محمد و آله الطاهرین وسلم تسلیماً«.
از دیگر نسخه های کتابت شده در دو جزء که با نقل همین خطبه، جزء اول آن خاتمه یافته 

می باید به نسخۀ نسبتا کهن شمارۀ 104 کتابخانۀ مدرسۀ گوهر شاد مشهد و نسخۀ 6851 
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کتابخانۀ آیت الله مرعشی با تاریخ فراغت از کتابت 698 اشاره کرد.1 جزء اول نسخۀ مسجد 

گوهر شاد با خطبۀ 188 پایان یافته است. انجامۀ جلد اول این نسخه چنین است:

 »...علی طاعته والمجانبة لمعصیته فان غداً من الیوم قریب ما اسرع الساعات في الأیام 

واسرع الایام في الشهور واسرع الشهور في السنین )السنة( واسرع السنین في العمر.
وفع الفراغ من تنمیق الجزء الأول من کتاب نهج البلاغة المنتزع من کلام امیر المؤمنین 
وسید الوصیین علي بن ابي طالب علیه الصلوة والسلام علی یدي محرره اضعف العباد الراجي 
عفو ربه الغني محمد بن علي الحسیني في لیلة الاحد العشرین من شهر ذي القعدة سنة ست 

عشر وثمان مائة هجریة نبویة تجاوز الله عن سیئاته بمحمد وآله«.
انجامۀ جلد دوم نیز که در آن کاتب نام خود را به شکل کاملتری آورده، چنین است: 

».. وذلک في رجب من سنة اربع مائة هجریة والحمد لله کثیراً وصلی الله علی محمد وآله 
الطاهرین. تیسر الفراغ من کتابة هذا الکتاب الکریم بتوفیق الله العمیم ولطفه ومنّه ظهیرة 
یوم الخمیس الثامن عشر من شهر جمادي الاولی سنة ثمان عشرة وثمان مائة هجریة نبویة 
علی یدي العبد الضعیف المذنب المتکل بفضل الله الغني محمد بن علي بن الحسن الحسیني 

الموسوي تجاوز الله عن سیئاته بمحمد وآله.
باشارة النافذة الذي من اشارته غنم وطاعته حتم وتحفة لمجلس الکیاء الأعظم وملجاء 
ملاذ الامم اعدل الامراء في العالم شهیر جهان سیف الاول ... ادام الله علوه وزاد في الافاق 

سموه بلغه الله بجمیع الآمال والاماني بحق محمد وآله اجمعین آل طیبین الطاهرین«.

1  در برگ انجام جزء اول نسخۀ 6851 کتابخانۀ آیت الله مرعشی چنین آمده است: »..نجز الجزء الأول من کتاب نهج 
البلاغة ویتوله بمشیة الله وعونه في الجزء الثاني ومن خطبته له علیه السلام فمن الإیمان ما یکون ثابتاً مستقراً 
في القلوب ومنه ما یکون عواري بین القلوب والصدور ووقع الفراغ منه یوم الأحد غرة شعبان المعظم عظم الله 
قدره سنة ثمان وتسعین وستمائة هجریة وحسبنا الله ونعم الوکیل، نعم المولی ونعم النصیر«. برای برخی نسخه 
های کتابخانۀ آیت الله مرعشی از جمله نسخۀ 11208 باید به اصل نسخه مراجعه شود تنها بر اساس تصویری از 
آن می دانیم که نسخه ای کتابت شده در دو جزء است اما پایان جزء اول یا از آغاز جزء دوم آن اطلاعی ندارم.  
بنگرید به: نسخه های خطی کهن و نفیس نهج البلاغة در کتابخانۀ بزرگ حضرت آیت الله العظمی مرعشی نجفی، 
ص 25-26، 156 که تصویر آغاز جزء دوم آمده است. فردی به نام محمد مقیم بن محمد هاشم نسخه را وقف 
بر اولاد ذکور کرده است )بسم الله الرحمن الرحیم وبه نسعین؛ بعد الحمد لمن هو  اهله فالصلة علی مستحیقه، قد 
کنت وقفت هذا الجزء الثاني من نهج البلاغة کجزء اوله علی ذکور اولادي بالشروط المذکورة في المجلد وانا المحتاج 

الی الله الکریم ابن محمد هاشم بن محمد مقیم عفی عنهما(.
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کاتب این نسخه باید شیعه باشد چرا که تعابیری که او برای امیر المؤمنین به کار برده دلالت 

بر این امر دارد. نسخه بعدها در تملک عالم امامی عصر صفویه ابوالمعالی گلستانه از سادات 

ابوالمعالی گلستانه(. نسخه ترجمۀ  الحقیر  الفقیر  نوبة  بوده است )دخل فی  مشهور گلستانه 

فارسی میان سطور نیز دارد.1 بر این اساس هر دو نسخۀ 3872 آیت الله مرعشی و نسخۀ 104 

مسجد گوهر شاد مشهد به یک نسخۀ مادر باز می گردند. متاسفانه از نسخۀ 2310 کتابخانۀ آیت 

الله مرعشی تنها تصویر برگ آغاز آن در اختیارم هست که در آن تنها به شروع جزء اول نسخه 

اشاره شده و باید به خود نسخه مراجعه نمود تا بتوان دریافت که نسخه با نقل چه خطبه ای پایان 

یافته است )الجزء الأول من کتاب نهج البلاغة وهو المختار من  کلام مولانا امیر المؤمنین علي بن 

ابي طالب صلوات الله علیه وسلامه جمع سیدنا الشریف السید الرضي ذي الحسبین ابي الحسن بن 
الطاهر الاوحد ذي المناقب ابي احمد الموسوي قدس الله وجه(.

از جمله نسخه های کتابت شده در دو جزء نهج البلاغه می توان به نسخۀ شمارۀ 21 مجموعۀ 

طباطبائی در کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی؛ نسخۀ 1235 کتابخانۀ مجلس و نسخۀ شمارۀ 61 

کتابخانۀ آیت الله بروجردی اشاره کرد.2 به تذکر دوست گرامی آقای جزینی دریافتم که نسخۀ 

شمارۀ 5541 کتابخانۀ مجلس نیز از جمله نسخه های کتابت شده در دو جزء است. نسخۀ اخیر 

توسط عالم نامور امامی علی بن محمد بن حسن حائری مشهور به ابن خازن در 791 کتابت 

شده است.3 جلد نخست با نقل خطبۀ 175 یعنی »أیها الغافلون غیر المغفول عنهم و التارکون 

المأخوذ منهم ...« پایان یافته و ابن خازن در انجامه چنین نوشته است: 

1  به همراه نهج البلاغه در مجموعۀ اخیر انوار العقول کیذری نیز آمده که در پایان آن تاریخ فراغت از کتابت به شکل 
کاملتری محمد بن علی بن حسن حسینی آمده که از کتابت جزء دوم در 18 جمادی الاولی 818 فراغت حاصل 
کرده است. به دو جزء بودن نسخه در توصیف آن اشاره ای نشده اما خوشبختانه دو تصویر از نسخه آمده که کتابت 
نسخه در دو جزء را نشان می دهد. برای گزارشی از این نسخه بنگرید به: محمود فاضل، فهرست نسخه های خطی 
کتابخانۀ جامع گوهر شاد مشهد )مشهد: کتابخانۀ جامع گوهر شاد، 1363ش(، ج 1، ص 90-88، 442-441، 

.444
2  برای گزارشی نسخه 21 مجموعۀ طباطبائی بنگرید به: سید محمد طباطبائی بهبهانی )منصور(، فهرست نسخه 
های خطی کتابهای اهدایی سید محمد صادق طباطبائی )تهران، 1381ش(، ج 24، ص 42. در معرفی نسخه به 

این مطلب که نسخۀ مورد بحث در دو جزء کتابت شده، اشاره نشده است.
3  شهرت حائری به خطا در فهرست نگاری عامری خوانده شده است و این باعث کم توجهی به این نسخه و اهمیت 
آن شده است. افندی )ریاض العلماء، ج3، ص 412-414( شرح حال ابن خازن را آورده اما اشاره ای به این نسخه 

نکرده که نشان از این دارد که نسخۀ مورد بحث را ندیده است.
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»نجز الجزء الأول من کتاب نهج البلاغة ولله الحمد والمنّة وصلی الله علی سید رسل محمد 
وآله واتفق الفراغ منه لست خلون من جمادي الأولی من سنة إحدی وتسعین وسبع مائة علی 
ید أسیر الذنوب المحتاج الی عفو وتجاوز وکرم علام الغیوب العبد علي بن الحسن بن محمد 

الخازن الحائري غفر الله له ولوالدیه وللناظر فیه ولکافة المؤمنین آمین رب العالمین«.
یادداشت  ابن میثم بحرانی در اطراف نسخه  از شرح کبیر  به تفصیل حواشی  ابن خازن 

کرده است. در مواردی نیز به اختلاف در نسخه هایی دیگر که در اختیار داشته اشاره کرده 

و شکل متفاوت کلمات را در حاشیه نسخه یادداشت کرده است. نسخه در تملک دو تن از 

عالمان امامی برجستۀ ادوار بعدی، یعنی حسن بن حسین بن مطر جزائری  )فی نوبة فقیر 

الی الله تعالی حسن بن حسین بن مطهر الاسدی( و ابن عتائقی بوده است )ثم فی نوبة علی 

العتائقی(.

از دیگر نسخه های دو جزئی نهج البلاغه باید به نسخۀ 3573 کتابخانۀ آیت الله مرعشی 

کتابت شده در قرن ششم هجری اشاره کرد که بر اساس نسخۀ مادری است که با نقل خطبۀ 

208 پایان یافته و کاتب نسخۀ اخیر در انجامه نوشته است:

»أیها الناس انه لم یزل امري معکم علی ما أحب حتی نهکتکم وقد والله اخذت منکم ... 

ولقد احببتم البقاء ولیس لي أن احملکم علی ما تکرهون.

هذا آخر الجزء الأول ویتلوه في اول الثاني ان شاء الله ومن کلام له بالبصرة وقد دخل علی 

العلاء بن زیاد الحارثي یعوده وهو من اصحابه فلما رای سعة داره قال ما کنت تصنع .

الحمد لله وحده وصلاته علی سیدنا محمد نبیه وعترته الطاهرین وسلامه و هو حسبنا ونعم 

الوکیل«.

در میان نسخه های کهن دو جزئی نهج البلاغه، نسخۀ 485 موجود در دانشگاه علیگره 

که خوشبختانه به صورت عکسی نیز منتشر شده، نسخۀ کهنی است کتابت شده در 538. 

این نسخه با نسخه هایی که تا کنون از آن سخن رفت، متفاوت است و جزء نخست با خطبۀ 

قاصعه )خطبۀ 192( پایان یافته و جزء دوم با نقل خطبۀ همام )خطبۀ 193( آغاز شده است. 

نسخۀ اخیر از روی نسخۀ ادیب نامدار قمی افضل الدین حسن بن فادار قمی نوشته شده است 



)8
ت )

حا
صحی

و ت
ت 

حظا
ملا

75

و با آن مقابله شده است. دسته ای دیگر از نسخه های نهج البلاغۀ کتابت شده در دو جزء 

وجود دارد که بسیار نزدیک به نسخه های دستۀ اخیر هستند؛ جزء اول این نسخه ها با خطبۀ 

191 پایان یافته و جزء دوم با بیان خطبۀ قاصعه آغاز می شود. از جملۀ این نسخه های می توان 

به نسخۀ 7471 کتابخانۀ مجلس اشاره کرده که نسخه ای کتابت شده در 716 است.

به نظر می رسد که توجه به این ویژگی در برخی نسخه های نهج البلاغۀ کتابت شده در 

دو جزء بتواند معیاری برای دسته بندی و تبار شناسی نسخه های نهج البلاغه قرار گیرد. امید 

که با دسترسی به نسخه های دیگر نهج البلاغۀ کتابت شده در دو جزء بتوان نسخه های نهج 

بتوان دریافت که دقیقا چند نسخۀ مادر در سنت  و  بندی کرد  این حیث دسته  از  را  البلاغه 

نگارش نهج البلاغه های دو جزء وجود دارد.

نسخه های از خاندان آل عیثان در کتابخانه های ایران
و  نجد  در  سعود  آل  گیری  قدرت  پی  در  سیزدهم  قرن  اوایل  در  احسائی  عالمان  مهاجرت 

تسلط بر احساء، تاثیرات مهمی در فضای فکری جامعۀ شیعیان ایران و عراق داشته است. نام 

و یاد بسیاری از این عالمان و روابط آنها با شاگردانشان در ایران و عراق از خلال نسخه های 

خطی قابل پیگیری است. از مشهورترین این عالمان می توان به شیخ احمد بن زین الدین 

احسائی )متوفی 1241(، شیخ عبدالمحسن لویمی )متوفی 1245( مهاجر به شهر سیرجان 

که به اقامت او و یکی از فرزندانش در آنجا منتهی شد، شیخ احمد بن محمد محسنی )متوفی 

و شیخ  نیز درگذشت  در همانجا  و  کرده  مهاجرت  کنونی -  - شادگان  دَورَق  به  که   )1247

محمد بن علی عیثان اشاره کرد.1 خاندان آل عیثان از خاندان های عریق احساء می باشد که 

بیش از سیصد سال سابقۀ علمی دارد. نیای این خاندان شیخ محمد بن علی بن ابراهیم بن 

محمد بن حسین بن عسی آل عیثان قاری احسائی در شهر قاره احساء دیده به جهان گشود. 

سپس به شاخوره سفر کرد و در آنجا نزد عالمان آنجا خاصه شیخ حسین بن محمد بحرانی به 

تحصیل پرداخت.

1  دربارۀ شیخ احمد محسنی بنگرید به: حبیب آل جمیع، »الشیخ احمد المحسنی«، الساحل، العدد الرابع عشر، السنة 
الرابعة، ربیع 2010، ص 191-166.
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در کتابخانۀ مجلس در ضمن مجموعۀ سید محمد صادق طباطبائی به شمارۀ 943 نسخه 

ای از کتاب شرح شذور الذهب تألیف جمال الدین عبدالله بن یوسف معروف به ابن هشام 

)متوفی 762( موجود است که محمد بن علی بن عیثان هنگامی در روستای شاخوره اوال که 

در آن هنگام به دلیل حضور عالمان برجسته از مراکز مهمی علمی اوال بوده، در 28 شعبان 

در  آن هنگام  در  و جایگاه علمی روستای شاخوره  اهمیت  است.1  کرده  کتابت  سال 1182 

انجامۀ نسخه توسط محمد بن علی بن ابراهیم بن عیثان چنین مورد اشاره قرار گرفته است:

و  الطلبة عملًا  أقل  ید  الوهاب علی  الملک  بعون  الکتاب  تسوید هذا  الفراغ من  »وقع 
کثرهم زللًا الغریق في بحر الذنوب والعصیان محمد بن علي بن عیثان الاحساوي القاري في 
قریة الشاخورة، أحد قری البحرین المعمورة بالعلماء زادها الله إیماناً وتوفیقاً، بتاریخ یوم 
السابع من الأسبوع الرابع من الشهر الثامن من السنة الثانیة من العشر التاسعة من المائة 

الثانیة بعد الألف من الهجرة«.
بعدها محمد بن علی بن عیثان به ایران سفر کرد و در شیراز رحل اقامت افکند و در همانجا 

نیز به سال 1218 درگذشت. هر چند بر اساس تاریخ و مکان حضور او به نظر می رسد که او بعد 

از اقامت در شیراز باز به جزیرۀ اوال سفرهایی داشته است. تاریخ سفر او به شیراز دانسته نیست 

اما نسخه ای از کتاب الاستبصار شیخ طوسی به شمارۀ 266 در کتابخانۀ مدرسۀ مروی تهران 

موجود است که فردی به نام محمد صادق شیرازی آن را نزد محمد بن علی بن عیثان خوانده و 

1  برای گزارشی از این نسخه بنگرید به: سید محمد طباطبایی بهبهانی، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مجلس 
شورای اسلامی: مجموعۀ اهدایی سید محمد صادق طباطبایی )تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای 
اسلامی، 1388ش(، ج 24، بخش دوم، ص 78-79. نسخه بعدها در تملک احمد بن علی بن عیثان بوده و او در 
دو جای نسخه یادداشتی دال بر تملک خود بر نسخه نوشته است )بسم الله الرحمن الرحیم، قد دخل هذا الکتاب في 
 وغفر له إنه هو الغفور الرحیم؛ دخل في ملک الله تعالی 

ً
ملک الله تعالی وفي ملک الشیخ أحمد بن عیثان متعه الله به طویلا

وملک الشیخ أحمد بن الشیخ علی آل عیثان وغفر الله له إنه هو الغفور الرحیم وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین(. در آخر 
نسخه نیز کاتب قصد نقل عبارتی از یکی از معاصران خود را داشته که تنها نام او را یعنی شیخ عبدالله بن محمد 
بن غدیر بحرانی احسائی را ذکر کرده است )قال الشیخ الأکرم الشیخ المعظم الشیخ عبدالله بن محمد بن غدیر 
)البحرانی الأحسائی..(. شیخ عبدالله بن محمد بن غدیر بحرانی احسایی به هفوف مهاجرت کرده و در سال 1210 
به همراه جمع دیگری از علماء به شهادت رسیده است. تاریخ مهاجرت او به هفوف دانسته نیست اما نسخۀ اخیر 
که در 1182 کتابت شده، شاهدی بر این است که زمان مهاجرت شیخ عبدالله بن محمد بن غدیر به هفوف بعد از 
این تاریخ بوده است. از دوست گرامی استاد محمد علی حرز برای تذکر این نکات که در فهرست نویسی نسخه از 

قلم افتاده سپاسگزارم.



)8
ت )

حا
صحی

و ت
ت 

حظا
ملا

77

همو در چند جای نسخه انهاء و اجازۀ روایت کتاب را برای شیرازی نوشه است. در پایان کتاب 

پایان خواندن بخش  از  ابراهیم بن عیثان  انهاء نوشته شده توسط محمد بن علی بن  الطهارة، 

مذکور در روز 17 محرم 1176 خبر می دهد که متن آن چنین است:

»بسم الله والحمد لله؛ قد انهی علیَّ کتاب الطهارة الی هنا فی هذا الکتاب قراءة بتحقیق وتدقیق 

فافاد اکثر مما استفاد وفقه الله لسلوک الطریق الاستقامة والسداد، الخل الموافق والصدیق الصافي 

المصادق الأجل الأمجد آخند ملا محمد صادق الشیرازي لطف الله به في الدارین وحباة لکل ما 

تقری به العین وکتب تراب اقدام العلماء العاملین محمد بن علي بن ابراهیم بن عیثان الاحسائي 

17 عاشورا سنة 1176 وفي ذلک الیوم شرع في کتاب الصلوة وفقه الله«. 

 در 11 شعبان 1176 در فیروز آباد اجازۀ روایت دریافت کرده بود، می توان تاریخ سفر او 

به ایران را پیش از این تاریخ دانست. در کتابخانۀ ملک نسخه ای از کتاب شرح الملخص 

فی الهیئة البسیطة تألیف محمود بن محمد چغمینی خوارزمی )متوفی 745( به شمارۀ 650 

موجود است که زمان مهاجرت محمد بن علی آل عیثان را تاریخی پیش از 1176 بیان می 

دارد. محمد بن علی بن عیثان در یادداشتی در خصوص تملک خود بر نسخۀ اخیر از خرید 

نسخه در شیراز به تاریخ 1168 سخن گفته و چنین نوشته است: 

»هذا الکتاب المسمی بشرح الجغمیني للإمام الرومي في نوبة أقل عباد الله المنان محمد بن علي 

بن إبراهیم بن عیثان الأحسائي بالاشتراء الشرعي بدار العلم شیراز سنة 1168«

محمد بن علی بن عیثان بعدها از شیراز خارج شده و در روستای ده کشک فیروز آباد اقامت 

گزید؛ در این روستا فرزندش بهاء الدین بن محمد بن علی بن ابراهیم آل عیثان در 17 رجب 

1179 دیده به جهان گشود. ظاهرا سفر محمد بن علی بن عیثان به روستای کشک فیروز آباد 

ناشی از آشوب ها و شورش های رخ داده در فارس باشد. نسخۀ کتابخانۀ ملک بعدها در تملک 

برادر شیخ محمد بن علی بن عیثان، به نام عبدالله بن علی بن ابراهیم بن عیثان بوده است. نسخه 

زمانی در اختیار مرحوم لطفعلی نصیری بوده و او بر اساس نسخه ای از کتاب تفصیل وسائل 

الشیعة  که در تملک خاندان آل عیثان بوده، دربارۀ تاریخ تولد بهاء الدین بن محمد بن علی بن 

عیثان از روی نسخۀ تفصیل وسائل الشیعة، این یادداشت را نقل کرده است:
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إبراهیم بن عیثان  بهاء الدین بن محمد بن علي بن  الفاضل  الشیخ  تاریخ مولد   »رایت 
بخط جناب الشیخ محمد والده المعظم في ظهر کتاب وسائل الشیعة وهي مقابل النظر وانقل 
من خطه إلی هذه الصفحة، ولد الأغر بهاء الدین بن محمد بن علي بن إبراهیم بن عیثان یوم 
الجمعة في الساعة الرابعة منه سابع عشر شهر رجب المرجب سنة 1179، التاسعة والسبعین 
والمئة والألف بقریة ده کشک من فیروز آباد من أعمال الشیراز حرره لطفعلی غفر له 1322«.

محمد بن علی بن عیثان در سال 1177 مدتی را به مجاورت در مشهد بسر برده است. در 

کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی در ضمن مجموعۀ سید محمد صادق طباطبائی به شمارۀ 

221 نسخه ای از نور الأنوار فی إیضاح کلام خیر الأبرار سید نعمت الله جزائری موجود است 

که محمد بن علی بن عیثان آن را در مشهد خریداری کرده است. وی در برگ آخر نسخه در 

ضمن یادداشتی به این مطلب اشاره کرده و چنین نوشته است: 

»بسم الله المالک لکل مملوک؛ هذا الکتاب شرح الصحیفة السجادیة تألیف السید الأجل 
سیدنا السید نعمة بن السید عبدالله الحسیني الجزائري –ره ملک الاقل تراب نعال العلماء 
العاملین محمد بن علي بن ابراهیم بن عیثان الاحسائي بالاشتراء الشرعي في المشهد المقدس 

الرضوي علی ساکنه الصلوة والسلام والأکرام وذلک عام مجاورتي به سنة 1177«.1
در کتابخانۀ مجلس در همان مجموعۀ طباطبائی دو نسخۀ دیگر از متملکات محمد بن 

کتاب  از  مجلدی  که   107 شمارۀ  نسخۀ  است.  موجود  احسایی  عیثان  بن  ابراهیم  بن  علی 

الانوار النعمانیة جزائری کتابت در 1196 است. بعدها تملک حسین بن محمد بن علی بن 

ابراهیم ین عیثان احسائی که کتاب را از ماترک شرعی پدر خود به ارث برده، نخست در باب 

تملک نسخه توسط پدرش بر نسخه نوشته است: 

»تملکه ... نادرة الدوران الشیخ الاجل الاوحد الشیخ محمد بن علي بن عیثان الاحسائي 
البحراني تغمده الله برحمته في فرادیس الجنان«.

در یادداشتی دیگر تملک خود را بر نسخه ثبت کرده و نوشته است:

فهرست نسخه های  بهبهانی،  به: سید محمد طباطبائی  بنگرید  از نسخۀ 221 مجموعۀ طباطبائی  برای گزارشی    1
خطی کتابخانۀ اهدائی سید محمد صادق طباطبائی )تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 

1381ش(، ج 24، ص 154.
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 »کیف اقول هذا ملکي وانا مملوک مالک الملوک ... حسین بن محمد بن علي بن عیثان 
بالارث الشرعي«. 

تملک بر نسخه به طریق ارث شرعی در انتهای مجلد اول بار دیگر مورد اشاره قرار گرفته 

است )دخل في حیازة المذنب الجاني بالارث الشرعي في عام الثامن عشر بعد المأتین والالف 

من الهجرة النبویة علی مهاجرها الف الف سلام وتحیة وانا العبد حسین بن محمد بن علي 
بن عیثان وقاه الله من طوارق الحدثان بمحمد وآله صفوة الصفوة من ولد عدنان(. در پایان 
جزء اول حسین بن محمد بن علی بن عیثان از مقابلۀ نسخه توسط خود سخن گفته و چنین 

نوشته است:

»بلغ مقابلة من البدایة الی النهایة بحسب الجهد والطاقة علی ید مالک غریق لجة الذنوب 
والخطاطا والعصیان حسین بن محمد بن علي بن عیثان الاحسائي البحراني في اللیلة 11 من 

شهر جمادي الثانیة سنة 1231«.1
همچنین نسخه ای دیگر به شمارۀ 148 از کتاب منتهی المطلب علامه حلی در مجموعۀ 

طباطبائی مجلس موجود است که عنایت الله فیروز آبادی از کتابت آن در 1022 در فیروز آباد 

فارس فراغت حاصل کرده است. نسخه ابتدا در تملک محمد بن علی بن ابراهیم بن عیثان 

احسائی و بعدها به طریق ارث شرعی در تملک فرزندش حسین بن محمد بن علی بن عیثان 
احسائی بوده است.2

1  بنگرید به: سید محمد طباطبائی بهبهانی، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ اهدائی سید محمد صادق طباطبائی، 
ص 93.

الشیخ  تصنیف  المطلب  منتهی  هو  المستطاب  الکتاب  هذا  للأشیاء؛  المالک  است:»هو  ها چنین  تملک  یادداشت  این    2
الفاضل آیة الله في العالمین لحسن بن یوسف بن المطهر الشیهر بالعلامة الحلي ملک الاقل الاحقر محمد بن علي بن ابراهیم 
بن عیثان الاحسائي بالاشتراء الشرعي في دار العلم شیراز قیمته 30 محمدیة«؛ »قد انتقل الیَّ بعد وفاة المقدس الرباني والدي 
العلامة ثبت الله علی الصراط اقدامه بالارث الشرعي وانا المذنب حسین بن محمد بن علي بن عیثان الاحسائي البحراني سنة 
1218«. بنگرید به: سید محمد طباطبائی بهبهانی، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ اهدائی سید محمد صادق 
طباطبائی، ص 115. در کتابخانۀ دانشگاه تهران، ضمن مجموعۀ سید محمد مشکاة به شمارۀ 922 مجموعه ای از 
رساله ها و نوشته های میرزا محمد اخباری موجود است که در یکی از این رساله ها )برگ 143ب-144ب(، در 
رد بر حجیت ظن، میرزا محمد اخباری متذکر شده که مطلب اخیر را در پاسخ  شیخ حسین بن محمد بن عیثان 
به  آقای سید محمد مشکوة  اهدائی  کتابخانۀ  فهرست  پژوه،  دانش  تقی  به: محمد  بنگرید  نگاشته است.  احسائی 

کتابخانۀ مرکزی دانشگاه تهران، ج 5، ص 1690.
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عالمان قطیفی مهاجر به هند در قرن  دهم 
در 927 پرتغالی ها توانستند قطیف را به اشغال خود درآورند اما از آنجایی که برای آنها سیطرۀ 

کامل بر آنجا سخت بود، در نواحی ساحلی آن اقامت گزیدند. اندکی بعد اهالی قطیف از 

سلطان سلیمان قانونی برای اخراج پرتغالی ها مدد جستند و توانستد به یاری آنها در 957 

قطیف را از تصرف پرتغالی ها خارج کنند. با این حال والیان عثمانی نسبت به ساکنان قطیف 

که عموما شیعه بودند، سیاست های سختگیرانۀ در پیش گرفتند که در خصوص آن اسناد و 

اطلاعات قابل توجهی در آرشیوهای عثمانی موجود است و به وضوح نشان از این دارد که در 

پی سیاست های والیان عثمانی، در درجۀ نخست تجار شیعۀ دو منطقۀ مذکور یعنی احساء 

و قطیف به مهاجرت به اوال پرداخته اند. همین گونه به نظر می رسد که خاندان های شیعی 

ساکن در احساء و قطیف در پی سیاست های اعمال شده و تلاش والیان عثمانی برای تقویت 

اهل سنت، خاصه حنفیان در احساء و قطیف به مهاجرت به عراق عرب، عراق عجم و مناطق 

تحت سیطرۀ صفویه ترغیب شده باشند. عراق عرب و وجود شاگردان محقق کرکی برای افراد 

مشتاق به فراگیری علوم دینی اولویت داشته است. شاه طهماسب صفوی نیز برای گسترش 

تشیع در بخش های مختلف ایران باید از این  دسته عالمان حمایت کرده باشد. 

از  برخی  ثبت شده است که  قیطف  اهالی  از شکایات  تعدادی  دفترلری  دفاتر مهمه  در 

آنها تاریخ های 20 صفر 968؛ 18 شعبان 967 را دارد.1 دولت عثمانی توانسته بود در 957 

در   941 سال  در  اوال  و  قطیف  اهالی  از  گروهی  آورد.  بیرون  پرتغالیان  دست  از  را  قطیف 

بغداد با سلطان سلیمان قانونی دیدار کرده بودند و از وی خواستند تا سرزمین آنها را از دست 

پرتغالیان خارج کند، با این حال به سرعت شیعیان قطیف و احساء با سیاست های سختگیرانۀ 

به  والیان عثمانی مواجه شدند. در کتابخانۀ مجلس مجموعۀ سید محمد صادق طباطبائی 

شمارۀ 1114 نسخه ای از کتاب شرح موجز القانون نفیس بن عوض کرمانی )متوفی 842( 

وجود دارد که عالمی اوالی به نام عبدالله بن جعفر از کتابت آن در 19 جمادی الاولی 972 

1  برای متن این شکایات بنگرید به: فاضل بیات، البلاد العربیة فی الوثائق العثمانیة )استانبول، 2014(، ج 3، ص 
43-56. از دوست گرامی آقای عبدالخالق جنبی که توجه مرا به این کتاب جلب کرد و از سر لطف صفحات مربوط 

را برایم فرستاد، کمال تشکر را دارم.
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فراغت حاصل کرده است. او در انجامۀ نسخه متذکر شده که اصالتا اهل خط / قطیف است 

که به اوال مهاجرت کرده است )..تمَّ الکتاب بعون الله الملک الوهاب في عصر یوم الأثنین 19 

الاکبر  العلي  الله  رحمة  الی  واحوجهم  تعالی  الله  عباد  اقل  ید  علی   972 سنة  الاولی  جمادي  شهر 

عبدالله بن جعفر الاوالي مسکناً والخطي مولداً ومنشأ عفی الله عنه ...المؤمنین(.

 تصرف قطیف توسط عثمانی در 957 و فشار های فراوان والیان منصوب بر احساء و قطیف بر 

شیعیان باعث شد تا برخی از خاندان های قطیفی برای رهایی از آزارهای مذکور به اوال مهاجرت 

کنند، ممکن است که خانوادۀ کاتب نسخه نیز از جمله همان خاندان ها باشد.1 در انجامه های 

بخش های مختلف این نسخه، کاتب به مکان فراغت از کتابت بخش های نسخه اشاره کرده که 

نشانگر آن است وی به احتمال بسیار به کار تجارت مشغول بوده است. او نام خود را در پایان فن 

دوم به شکل کاملتری عبدالله بن جعفر بن یوسف بن قمبر آورده است )تمَّ الفن الثاني بعون الله 

تعالی وحسن توفیقه في الیوم السابع في شهر ذوالقعدة الحرام احد شهور سنة 971 علی ید اقل عباد 

الله تعالی واحوجهم الی رحمة ربه الاکبر عبدالله بن جعفر بن یوسف بن قمبر الاوالي عفی الله عنهم 

وعن المؤمنین(. وی بخش هایی از نسخه را در شهر احمد نگر به پایان رسانده است و به این نکته 

در پایان فن سوم کتاب اشاره کرده و در انجامه چنین نوشته است:

»تمَّ الفن الثالث من کتاب شرح نفیسی بحمد الله تعالی وحسن توفیقه في یوم الاربعاء 2 شهر 
جمادي الاولی احد شهور سنة 972 ببلدة احمد نگر ...«.2

در کتابخانۀ آیت الله مرعشی به شمارۀ 13299 نسخه ای از کتاب تذکرة الفقهاء علامه 

حلی موجود است که همین کاتب از کتابت آن در 29 ذی قعدۀ 970 فراغت حاصل کرده 

مجلس  کتابخانۀ  در  کرده،  کتابت  کاتب  همین  که  الفقهاء  تذکرة  از  دیگری  بخشی  است. 

مجموعۀ طباطبائی به شمارۀ 285 موجود است، اما متاسفانه نام وی در فهرست نویسی از 

قلم افتاده است. کاتب به نام خود در پایان جزء دوازدهم چنین تصریح کرده است: 

1  برای بدرفتاری والیان عثمانی احساء و قطیف نسبت به ساکنین محلی بنگرید به: عبدالکریم بن عبدالله منیف وهبی، 
العثمانیون و شرق شبه الجزیرة العربیة إیالة الحسا 954-1082هـ/1547-1671م )ریاض: 2004/1425(، ص 
217، 234-235، 238. از دوست گرامی عبدالله رستم که دسترسی به کتاب اخیر به لطف او برایم میسر شد، 

سپاسگزارم. 
2  از دوست عزیز نزار عبدالجبار که توجه مرا به این نسخه جلب نمود، تشکر فراوان دارم.
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»تمَّ الجزء الثاني عشر من التذکرة الفقهاء بحمد الله  تعالی في الیوم الرابع عشر من شهر ربیع 

الغیر  عن  وحامیها  والیها  ظل  في  تعالی  الله  صانها  الدکن  انگر  احمد  بلدة  في   973 سنة  الاول 

الغني الأکبر عبدالله بن  الفقیر الی الله  بقلم  القائم محمد بن الحسن  والفتش الی ظهور الحجة 
جعفر الاوالي عفی الله عنهما بمنّه«.1

در قانون نامۀ قطیف که در سال 959 نوشته شده، به مواردی از ستم های والیان عثمانی 

نسبت به اهالی قطیف و اوال و سیاست هایی که والیان عثمانی به بهانۀ شیعه بودن در آنجا 

اعمال کرده بودند، اشاره رفته است؛ مالیات های اضافه بر آنچه مرسوم بوده؛ مصادرۀ اموال 

شیعیان متوفی به بهانۀ آنکه مذهب شیعه خارج از مذاهب اربعه است و اموال متوفی به نفع 

حکومت مصادره می شده است. تداوم شکایت ها در خصوص مسائل مذکور نشان از این 

دارد علیرغم آنکه باب عالی نسبت به مسائل مورد اشاره دستور به توقف داده، اما همچنان 

والیان عثمانی به همان سیاست ها ادامه می داده اند.2 در کتابخانۀ مجلس نسخه ای با عنوان 

الروضة البهیة فی مدح خیر البریة به شمارۀ 15854 موجود است که ناظم آن ابوافتح فرج الله 

بن محمد احسائی خطی است که در آغاز اشعار خود اشاره کرده که از زادگاه در قلمرو عثمانی 

به دربار صفویه پناه آورده است. متاسفانه نام سلطان صفوی ذکر نشده و از او تنها با تعابیر 

»..الحضرة العلیة و الاخلاق المرضیة کعبة الجود و کهف الهمیة سلطان دار المؤمنین..« در 

نسخه یاد شده است. دربارۀ هویت ناظم نیز اطلاع بیشتری در دست نیست.3 

نکاتی در باب اهمیت بحرین قدیم در قرون دهم و یازدهم هجری و میراث علمی آنها

احساء،   - قدیم  بحرین  منطقۀ  عالمان  صفویه،  رسیدن  قدرت  به  با  دهم  قرن  اوایل  در 

1  این نسخه بعدها در تملک محمد بن علی بن نعمة الله عاملی به تاریخ 1028 بوده است. برای گزارشی از نسخه 
بنگرید به: سید محمد طباطبائی بهبهانی، فهرست نسخه های خطی کتابهای اهدائی سید محمد صادق طباطبائی 

)تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1381ش(، ج 24، ص 200.
المجلة  لعام 959هـ/1556م«،  القطیف  لواء  نامه  »قانون  الکندری،  فیصل  به:  بنگرید  قطیف  نامۀ  قانون  برای    2
التاریخیة العربیة للدراسات العثمانیة، العدد الخامس عشر و السادس عشر )اکتوبر- نوفمبر 1997(، ص 365-339، 

مسائل مورد اشاره در صفحات 357، 361 مورد اشاره قرار گرفته است.
3  از لطف دوست گرامی نزار عبدالجبار که توجه مرا به این نسخه جلب نمود، ممنونم. برای گزارشی کوتاه از این 
فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ مجلس شورای اسلامی )تهران:  بابلی،  ابوالفضل حافظیان  به:  بنگرید  نسخه 

کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1389س/ 2011(، ج 44، ص 99.
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قطیف و اوال - در کنار عالمان جبل عاملی به ایران سفر کرده اند. برخی از عالمان بحرینی 

در ایران ساکن شده حتی عهده دار شیخ الاسلامی در برخی مناطق بوده اند.1 برخی تنها برای 

زیارت مشاهد خاصه امام رضا علیه السلام به ایران آمده و برخی نیز مدتی در ایران سکونت 

داشته و بار  دیگر به زادگاهشان بازگشته اند. ظاهرا صفویه از همان آغاز به شیعیان ساکن در 

آنها  از  به شکل های مختلف  تا  اند  اند و سعی می کرده  قلمرو خود توجه داشته  از  خارج 

حمایت کنند یا در مجادلات و منازعات با رقیبان خود از آنها بهره برداری کنند. 

نکتۀ دیگری که باید در خصوص عالمان بحرین قدیم مورد توجه قرار داد، نقش آنها در 

حفظ و انتقال مواریث مکتوب شیعی است. بسیاری از نسخه های خطی آثار شیعی کتابت 

شده توسط عالمان بحرین قدیم، اکنون در کتابخانه های مختلف ایران پراکنده است و این 

مطلب که تا چه حد نسخه های مذکور در جریان کتابت و استنساخ محل مراجعه بوده اند، 

از حیث  بحرینی  عالمان  توسط  کتابت شده  هایی  ای است.نسخه  تحقیق جداگانه  نیازمند 

دقت و ضبط و اتقان قابل تأمل هستند. به عنوان مثال در کتابخانۀ آستان قدس رضوی نسخه 

ای از کتاب الخلاف شیخ طوسی به همراه الجمل و العقود موجود است که عالمی از اوال 

به نام محمد بن علی بن محمد بن یوسف بن ابراهیم بن محمد بن عبدالله بحرانی ساکن در 

روستای عین الدار آن را برای استفادۀ خود کتابت کرده است.2 وی در آخر رسالۀ الجمل و 

العقود چنین نوشته است: 

1  میر تقی کاشانی در کتاب خلاصة الاشعار و زبدة الافکار )بخش یزد و کرمان و نواحی آن(، تصحیح سید علی میر 
افضلی )تهران: میراث مکتوب، 1395ش(، ص 195-196، در شرح حال شیخ عبدالسلام پیامی اشاره می کند 
که نیای آو شیخ شمس الدین محمد بحرانی در دورۀ شاه طهماسب شیخ الاسلام کرمان بوده که بر اثر واقعه ای 
که تفصیلش را میر تقی الدین کاشانی آورده در 968 در جریان نزاعی کشته می شود. فرزندان او از کرمان به شیراز 

مهاجرت کرده و در آنجا با سادات انجو روابط خویشاوندی پیدا کرده اند.
2  دربارۀ روستای عین الدار که در نزدیکی جدحفص در جزیرۀ اوال قرار دارد، بنگرید به: عبدالخالق بن عبدالجلیل 
جنبی، تاریخ التشیع لأهل البیت فی أقلیم البحرین القدیم، ص 183. استاد ارجمند عبدالخالق جنبی دربارۀ عین 
الدار که اکنون به دلیل توسعه یکی از محلات جدحفص شده، متذکر شدند: »عین الدار الآن صارت من محلات 
بلدة جدحفص بعد توسّع الأخیرة و ضمها لعدة قری کانت تقع قریبة منها مثل عین الدار هذه و مثل المصلی التی 

بها قبر والد الشیخ البهائی«.
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»..وافق الفراغ من تسوید هذا الکتاب المسمی بالجمل تألیف شیخ الطائفة المحقة ابوجعفر 

الثقة المؤتمن الشیخ الجلیل الشیخ محمد بن الحسن الطوسي – طاب ثراه بالیوم السابع والعشرین من 

رجب سنة السابعة والستین والف وقد کتبت من اوله الی قبل فصل في ذکر اقسام الصوم بسطرین 

قبل التاریخ المذکور بنسخة وثلاث ... من نسختین غیر الأولی بقلم الفقیر محمد بن علي  بن محمد 

بن یوسف عفی عنهم کتبته لنفسي حامداً مسلماً مصلیاً«.

مرحوم محمد واعظ زاده خراسانی در اشاره به اهمیت این نسخه متذکر شده اند: 

وکان  الموجودة،  النسخ  أصح  ولعلها  والإتقان  الصحة  نهایة  في  الخلاف  من  النسخة  هذه  »و 

بالوراثة وقد قیدوا تملکهم لها علی ظهر  النسخة في ذریته  الکاتب من علماء البحرین، وبقیت 

الکتاب منهم یوسف بن محمد بن علي، و محمد بن یوسف العین الداري ویوسف بن محمد الذي هو 
ولد الکاتب وقد قابلها بنهایة الدقة والطاقة عام 1107 علی نسخة آخری«.1

 متاسفانه اطلاعات در این خصوص اندک و یا در مطالعات تا به حال انجام شده، چندان 

مورد توجه قرار نگرفته اند. به عنوان مثال از توجه صفویه به سادات حجاز از همان عصر شاه 

طهماسب اطلاع داریم. ضامن بن شدقم در شرح حال جد خود، علی بن حسن بن علی بن 

شدقم )متوفی 998(، از سفر او به ایران در سال 964 و دیدار با شاه طهماسب سخن گفته 

و اشاره کرده که شاه طهماسب مقدم سید علی را بسیار گرامی داشته و او را مورد لطف خود 

قرار داده بود.2 حضور عالمان برجسته عاملی در ایران چون حسین بن عبدالصمد عاملی و یا 

فرزندش، انگیزۀ جدی دیگری بود تا عالمان منطقۀ بحرین قدیم به ایران سفر کنند.

اخیر تصریح کرده است. وی در  به مطلب  اقوام خود  از  برخی  به  اشاره  ابن شدقم در   

شرح حال سلیمان بن محمد حسینی نوشته است که او به ایران سفر کرد تا محضر عالمان 

1  مرحوم واعظ زده در خصوص نسخۀ  الخلاف و تاریخ کتابت بخشی های آن نوشته اند: »أما کتاب مسائل الخلاف 
من هذه النسخة فقد نص الکاتب في أوله علی أنه قد حرر في 29 ذي الحجة سنة 1060هـ، وفي نهایة الجزء الأول، أنه فرغ منه 
في عصر یوم الثلاثاء 14 رمضان من تلک السنة، وفي أول الجزء الثاني أنه فرغ منه في 15 جمادي الأولی عام 1062هـ،  وهو مع 
ذلک یعیّن في جمیع هذا المواضع، موضع الشمس في الأبراج«. بنگرید به: محمد بن الحسن الطوسی، الرسائل العشر 

)قم: مؤسسة النشر الإسلامی، 1414(، ص 248.
2  ضامن بن شدقم، تحفة الأزهار، ج 2، قسم اول، ص 224 )وفي شهر ذي القعدة سنة 964 قابل السلطان الأعظم، السید 
الحسیب، النسیب الأفخم، سلالة آل طه ویس، الأکرم الشاه طهماسب بن الشاه اسماعیل الأول الصفوي الحسیني الموسوي، 

فأجری علیه النعم الجسام بالعشي والأبکار وامده باجزل العطایا الفخار...(.
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نامور امامی عصر خود یعنی شیخ بهایی و میر داماد و دیگران عالمان امامی را درک کند. در 

اصفهان، شاه عباس او را به حضور طلبید و ضمن تعیین حقوقی ماهیانه از وی دربارۀ سادات 

بنی حسین و اهل مدینه پرس و جو نمود. سلیمان بن محمد حسینی نیز از شاه درخواست 

نمود تا نسبت به سادات مدینه توجهی نشان دهد )فاخبره بحالاتهم و التمس منه حلول النظر 

إلیهم بما ینفعهم به( شاه نیز بعد از گزارش های سلیمان بن محمد حسینی، دستوراتی برای 

تعمیرات اوقاف حرمین داده بود.1 ضامن بن شدقم در شرح حال یکی دیگر از اقوام خود علت 

سفرش به ایران را طلب علم نزد شیخ بهایی و میرداماد ذکر کرده و به رفتار گرم شاه عباس در 

استقبال از فرد مهاجر به ایران سخن گفته است.2 

همچنین در شرح حال تقی بن علی حسینی نیز به سفر او به ایران و دیدار با شاه عباس 

و شاه صفی اشاره کرده و گفته که در 1040 پس از دیدار با عالمان ایرانی، به وطنش بازگشته 

است3 و یا در شرح حال عامر بدیوی بن علی حسینی نیز به سفر وی به ایران و دیدار با شاه 

عباس اشاره کرده و گفته که شاه عباس او را مورد لطف خود قرار داد و بیست تومان تبریزی از 

درآمدهای موقوفات اقلید/ کلید و سرموق که دو روستای میان اصفهان و شیراز بوده و وقف 
بر سادات حرمین بود را به او اختصاص داد و تا زنده بود، حقوق مذکور را دریافت می کرد.4

 مهاجرت برخی عالمان برجستۀ شیعۀ خارج از قلمرو صفویه به ایران به ایران در کنار 

برخورداری از حمایت شاهان صفویه از عالمان امامی خارج از قلمرو خود، دو دلیل اصلی 

برای سفر عالمان امامی خاصه حجاز و بحرین قدیم به ایران بوده است.5 به عنوان مثال دربارۀ 

عالم نامور سید محمد بن جویبر حسینی مدنی دانسته است که مدتی در قزوین اقامت داشته 

1  ضامن بن شدقم، تحفة الأزهار، ج 2، قسم اول، ص 261. 
2  ضامن بن شدقم، تحفة الأزهار، ج 2، قسم اول، ص 292-291.

3  بنگرید به: تحفة الأزهار، ج 2، قسم اول، ص 282-281.
4  تحفة الأزهار، ج 2، قسم اول، ص 315. برای موارد دیگر بنگرید به: تحفة الأزهار، ج 2، قسم اول، ص 337، 
373-375، 396، 432-433. روستای کلید که در متن به صورت تصحیف شدۀ کلیل آمده، تعریب اقلید است. 
همین گونه سرمه تعریب روستای سُورمَق است که هر دو اکنون در  استان فارس قرار دارند. بنگرید به: حسین واثقی، 

أعلام المدینة المنورة من بنی شدقم و غیرهم، ص 616-615.
5  دربارۀ توجه شاه عباس صفوی به سادات بنوشدقم که به ایران سفر می کرده اند، بنگرید به: ضامن بن شدقم، تحفة 

الازهار، ج 2، ص 193-191، 224-223، 262-260، 282-281، 285-282، 292، 315، 331، 337.
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و در همانجا بود که از کتابت نسخه ای از کتاب الفوائد الملیة فی شرح النفلیۀ شهید ثانی 

به تاریخ 9 رجب 979 فراغت حاصل کرده بود. قزوین در آن تاریخ پایتخت صفویه بوده و 

عالمان برجسته ای در آنجا به تدریس مشغول بوده اند. سید محمد بن جویبر در انجامۀ خود 

در اشاره به مکان کتابت نسخۀ در قزوین چنین نوشته است، که نشان از تلقی آنها از قزوین 

به عنوان مرکز تشیع در آن دوران نیز دارد و به نحو تلویحی اشاره ای به دیدگاه آنها نسبت به 

صفویه نیز می باشد: 

»فرغ من تعلیق هذه الرسالة العبد الفقیر الی الله الغني محمد بن جویبر الحسیني المدني لیلة 

الاربعاء تاسع من شهر رجب المرجب سنة 979 ببلدة قزوین المبارکة حامداً شاکراً مصلیاً مسلماً 
لله رب العالمین«.1

از آنجایی که وی آثار کتابت شده با خود را به مدینه تحت سیطرۀ عثمانی برده، اشارات 

او به صفویه صریح نباید باشد، آنگونه که در عمل نیز چنین بوده است. وی مدتی در ایران و 

شهر شیراز اقامت داشته و در آنجا با دختری از اهالی شیراز ازدواج کرده و سپس به هند رفته و 

در احمد نگر اقامت داشته و با سید حسن بن علی بن شدقم که از اعیان احمد نگر بود، روابط 

نزدیکی داشت. وی در اواخر عمر خود به مدینه بازگشت و به سال 1005 در آنجا درگذشت.2 

متاسفانه اطلاعاتی از این دست در منابع تاریخ نگاری عصر صفویه منعکس نشده و گاه تنها 

به صورتی مبهم اشاراتی به آن آمده است، کما اینکه کاتبان این دسته نسخه ها نیز از تصریح 

یا اشاره به صفویه در انجامه های نسخه هایی که در ایران کتابت می کرده اند، به دلیل آنکه 

قصد بازگشت به زادگاه های خود را داشته اند، اجتناب کرده اند. 

1  این نسخه به شمارۀ 797 در کتابخانۀ  حرم شاهچراغ شیراز موجود است و فهرستنگار نام کاتب را سید محمد بن 
جعفر حسینی مدنی خوانده است. تفطن به نام صحیح کاتب و اهمیت این نسخه حاصل تفطن استاد گرامی حسین 
تماری  به  بن جوبیر  و غیرهم، ص 372-373( است. سید محمد  بنی شدقم  المنورة من  المدینة  )أعلام  واثقی 

شهرت دارد.
2  ضامن بن شدقم، تحفة الازهار، ج 2، ص 236-237. برای تفصیل شرح حال سید محمد بن جوبیر بنگرید به: 
به  بعدها  بنی شدقم و غیرهم، ص 368-375. نسخۀ مذکور در مدینه  المنورة من  المدینة  أعلام  حسین واثقی، 
تملک عالم احسائی به نام سید علی بن رضی الدین حسینی احسائی ساکن در محلۀ ندید روستای قاره در احساء 
درآمده است. در خصوص فرد اخیر استاد ارجمند احمد بدر متذکر شدند: »هو السید علي بن رضي الدین الندیدي 
والده عالم اسمه السید رضي الدین الحسیني الندیدي من اعلام القرن الحادي عشر، کانا یسکنان فریق الندید ببلدة الکوارج 

 القسم الجنوبي للقارة«.
ً
التي تمثل حالیا
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به عنوان مثال نسخه ای از کتاب حاشیۀ الفیۀ محقق کرکی در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه 

تهران، مجموعۀ سید محمد مشکاة به شمارۀ 872 موجود است که شخصی به نام ابراهیم بن 

عبدالواحد بن ابی طالب بن محمد حسینی مدنی از کتابت آن در 28 ذی الحجۀ 950 در 

مشهد فراغت حاصل کرده و در انجامۀ نسخۀ خود نوشته است:  

»..تمّت هذه النسخة الشریفة یوم الاحد من ثمان وعشرین شهر ذي الحجة الحرام سنة خمسین 
وتسعمائة في مشهد امام الثامن علي بن موسی الرضا علیه وعلی آبائه واولاده من الصلوات اکملها 
ومن التحیات اتمها علی ید افقر عباد الله الغني ابراهیم بن عبدالواحد بن ابي طالب بن محمد 

الحسیني المدني عفا الله تعالی عنهم بحق محمد وآله اجمعین الطیبین الطاهرین«.1
 تراجم نگاری های نوشته شده در عصر صفویه یعنی امل الامل و ریاض العلماء نیز به 

دلیل در دسترس نبودن نسخه های مذکور برای مؤلفان دو اثر اخیر، کمتر مشتمل بر اطلاعاتی 

از این دست هستند. بر اساس اسناد خفیه نویسان عثمانی می دانیم که شاه اسماعیل با اعیان 

و امراء شام مکاتبه داشته و سعی در جلب حمایت آنها علیه عثمانی داشته است.2 بکه گرامون 

در اشاره به تلاش های شاه اسماعیل برای ایجاد ارتباط با اعیان و امراء محلی شام به سندی 

اشاره کرده که در آن آمده است: 

»در این تاریخ فرستاده ای از شام از طرف ابن حنش و ابن حرفوش به نزد شاه - مراد شاه 

اسماعیل صفوی - رسید. شاه از زمانی که از نخجوان برخاسته، دیو سلطان روملو [گمراه] 

را با پنج هزار نفر از راه چخورسعد گذرانده، کرد بیگ را به ارجیش و پسر خالد بیگ را به 

عادلجواز فرستاده است«.

بهار   /  924 سال  الاخر  جمادی  و  الاول  ربیع  بین  نامه  این  که  دارد  اشاره  گرامون  بکه   

سال 1518 نوشته و به سلطان سلیم در اشاره به فعالیت های و روابط میان اعیان شام و شاه 
اسماعیل به نزد او فرستاده شده است.3

1  بنگرید به: حسین واثقی، أعلام المدینة المنورة من بنی شدقم و غیرهم، ص 21-20.
2  گزارش های خفیه نویسان عثمانی در دورۀ صفویه به تفصیل توسط  ژان لویی بکه گرامون در کتاب زیر مورد 

بررسی قرار گرفته است. بنگرید به:
Jean-Louis Bacqué-Grammont, Les Ottomans, les Safavides. et leurs Voisins 
(Istanbul: Nederlands Historisch-Archaeologisch Instituut, 1987).

3  بنگرید به:
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از اواخر قرن نهم به بعد، شواهد تاریخی روشنی دربارۀ سفر عالمان امامی بحرین قدیم به 

مشهد در دست است که ابن ابی جمهور احسائی یکی از نام آورترین آنها می باشد. در عصر 

صفویه، مهاجرت و اقامت عالمان احسائی شتاب بیشتری گرفت، جز آنکه مشکل اصلی نبود 

اطلاعات روشن تاریخی در کتابهای تراجم و تواریخ عصر صفوی است. تصویر ارایه شده در 

کتابهای تراجم از منازعۀ میان شیخ ابراهیم قطیفی با محقق کرکی نیز باعث این تصور شده که 

 بحرین قدیم، چندان اعتمادی به صفویه و اعتقادی به تشیع 
ً
شیعیان قطیف، احساء و اساسا

صفویه نداشته اند. اما این مطلب نادرست است. نخست آنکه شیخ ابراهیم قطیفی پاره ای از 

آراء فقهی محقق کرکی را نادرست می دانسته و از سوی دیگر نزدیکی به دربار را خلاف سنت 

مقبول شیعی اما این مطلب به معنی نادرستی تشیع صفویان یا غالی بودن ادعا شده توسط 

برخی محققان صفویه نیست. 

 شواهدی وجود دارد که صفویان به شیعیان بحرین قدیم از همان ابتدا توجه داشته و سعی 

می کرده اند تا از آنها دست کم حمایت مالی داشته باشند، اما مشکل جدی در سر راه صفویه 

دیگری  و  یکسو  از  بود  دریایی  نیروی  نداشتن  آن  و  داشت  وجود  قدیم  بحرین  با  تسلط  در 

حضور قدرتمند پرتغالی ها در جنوب ایران بود. قطیف از 927 در تصرف پرتغالیان بود که 

باشند.  داشته  در تصرف خود  را  فارس  دریایی خلیج  تجارت  اصلی  مراکز  تا  داشتند  سعی 

Jean-Louis Bacque-Grammont, “Le Kartli et Ses Voisins  Musulmans (1518-
1521) Deux Documents Inédits,” Bedi Kartlisa: revue de kartvélologie, vol.38 
(1980), p.193.
از دوست عزیزم کیومرث قرقلو برای توجه به این مطلب سپاسگزارم. برای تعیین زمان نگارش گزارش، خبر ابن ایاس 
دربارۀ اعدام ابن حرفوش و ناصر الدین ابن حنش که وی در ذیل وقایع ربیع الآخر 924 سخن گفته، می تواند مورد 
بدائع  ایاس حنفی،  بن  به: محمد بن احمد  بنگرید  بوده است.  تاریخ مذکور سلیم در حلب  قرار گیرد. در  توجه 
الزهور فی وقائع الدهور، حققها و کتب له المقدمة و الفهارس محمد مصطفی )قاهره، 1984/1404(، ج 5، ص 
252-253. تاریخ دقیق قتل ابن حنش، به نوشتۀ ابن طولون در اعلام الوری )ص 228-229( روز جمعه ششم 
ربیع الاخر 924 بوده است. نمی توان منکر دسیسه های اعیان اهل قدرت در شام و پرونده سازی علیه یکدیگر 
شد، اما مسئلۀ اتهام به ارتباط با صفویه نباید چندان بی اساس بوده باشد. تلاش های مشابه ای توسط شاه اسماعیل 
جهت بهره گیری از گروه های حامی صفویه در آناتولی خاصه در جریان شورش شاه قلی که عثمانی ها به او لقب 
شیطان قلی داده اند، انجام شده بود و اسنادی از مراودات میان شاه اسماعیل و اعیان هوادارش در آناتولی در دست 

است. بنگرید به:
Adel Allouche, The Origins and Development of the Ottoman-Safavid Conflict (906-
962/1500-1555) (Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 1983), pp.167-169.
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پرتغالی ها در 927 به قطیف هجوم بردند و امیر آنجا شیخ مقرن بن زامل بن حسین بن ناصر 

جبری را به قتل رساندند. با این حال اشغال کامل قطیف در توان پرتغالی ها نبود و آنها سعی 
کردند تا با اشغال نواحی ساحلی و مهم قطیف بر آن منطقه تسلط داشته باشند.1

فراوانی  اهمیت  ها  پرتغالی  برای  تاروت  جزیرۀ  و  دارین  عقیر،  یعنی  قطیف  مهم  بنادر 

داشت. پرتغالی ها برای در اختیار گرفتن تجارت مرواید و اساسا راه های بازرگانی دریایی 

خلیج فارس، سعی داشتند تا بر جزیرۀ اوال نیز تسلط پیدا کنند. تلاش پرتغالی ها در سال 

912 که آلفونسو دو آلبوکرک به فرماندهی یک ناوگان جنگی مرکب از شانزده کشتی جنگی و 

1300نیروی جنگی به فرماندهی تریستان داکونیا مأمور فتح هندوستان شد، آغاز شد. گروه 

اخیر توانست مناطقی را به تصرف خود درآورند و اندکی بعد از 11 ربیع الثانی 913 با شش 

کشتی جنگی و 460 نیروی جنگی به سمت سواحل عمان و خلیج فارس حرکت کردند و 

توانستند هرموز را اشغال کرده و اندکی بعد از آن در 927 قطیف و جزیرۀ مهم بندری آن یعنی 

تاروت را تصرف کردند. 

شاهان صفوی نیز به نوبۀ خود سعی کردند تا بر عراق عرب تسلط پیدا کنند و به نوعی 

به شکست  به سرعت  آنها  اما تلاش  درآورند  را تحت سیطرۀ خود  بازرگانی  راه های  برخی 

در  بازپس گیری عراق  با  را  زمینه  این  در  تا تلاش های صفویه  توانستند  عثمانی  و  انجامید 

و  داشت  دریایی  نیروی  عثمانی  دیگر  از سوی  دهند.  قانونی خاتمه  روزگار سلطان سلیمان 

سعی کرده بود تا به مقابله با سیطرۀ بازرگانی پرتغالیها بپردازد که نتیجۀ آن تصرف قطیف و 

بازرگانی  راه  بر  اختیار داشتند و سیطرۀ خود  را در  پرتغالیان هرموز  اما  احساء در 957 شد 

دریایی خلیج فارس همچنان حفظ کردند. 

1  بعد از قتل مقرن، نخست عمویش علی بن اجود و کسان دیگری از خاندان بنو جبر عهده دار امارت در قطیف و 
احساء شدند. ناتوانی حاکمان جبری در ادارۀ امور و ضعف آنها باعث دعوت از شیخ راشد بن مغامس بن صفر بن 
محمد بن فضل امیر بصره شد تا مگر با کمک او بتوانند بر اوضاع تسلط یابند. این حادثه در 931 رخ داد. شیخ راشد 
خود در احساء و قطیف ماند و برادرش محمد را به امارت بصره گمارد. شیخ راشد در سال 933 با جمع کثیری که 
تعداد آنها پانصد نفر ذکر شده، به حج مشرف شد. بنگرید به: عبدالقادر بن محمد انصاری خزرجی، الدرر المنظمة 

فی أخبار الحاج و طریق مکة المعظمة، ج 2، ص 374. 
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در چنین فضایی صفویه به حمایت از شیعیان بحرین قدیم توجه داشتند و دست کم از 

میانۀ عصر شاه طهماسب به بعد، نام شماری از عالمان بحرین قدیم را می شناسیم که برای 

تحصیل و یا اقامت به قلمرو صفویه مهاجرت کرده اند. برخی از این افراد بار دیگر به زادگاه 

خود بازگشته اند. طبعا سفر به قلمرو صفویه برای فراگیری فقه شیعه، اولا نشان از اهمیت 

علمی یافتن مراکز صفویه دارد و دیگر آنکه افراد مذکور بهره مند از حمایت صفویه بوده و به 

نوعی قائل به مشروعیت حکومت آنها. شناخت بیشتر دربارۀ عالمان بحرین قدیم و روابط آنها 

با صفویه نیازمند پژوهش بیشتر است.

دشواری اصلی در باب نشان دادن رویکرد و تلقی عالمان خارج از صفویه نسبت به آنها، 

در عدم اشارۀ صریح منابع تاریخ نگاری صفویه است. با این حال شواهد دیگر که بتواند بر 

مسئلۀ اخیر را توضیح دهد، در نسخه های خطی کتابت شده توسط عالمان امامی دوران مورد 

بحث و گاه مهاجر به ایران می تواند پرتوی بر این مسئله بیفکند. اساسا در بحث از گسترش 

تشیع در ایران و اهمیت مهاجرت عالمان عاملی نکتۀ مغفول دیگر، مشارکت عالمان بحرین 

قدیم شامل احساء، قطیف و اوال به ایران در عصر صفویه است که تنها به صورت جسته و 

گریخته اهمیت عالمان اوالی در اواخر عصر صفویه مورد توجه قرار گرفته است.

 به عنوان مثال مجموعه ای در کتابخانۀ مجلس به شمارۀ 4339 موجود است که توسط 

به  و  ایران  در  وی  است.  شده  کتابت  بحرانی  اوالی  ابراهیم  بن  محمد  نام  به  اوالی  عالمی 

نزد شاگردان محقق کرکی چون محمد بن حارث  و  تر در جزائر سکونت گزیده  دقیق  نحو 

منصوری و عطاء الله آملی به تحصیل پرداخته است. احتمال دارد که محمد بن ابراهیم اوالی 

به زادگاهش بازنگشته باشد، یا اگر هم به زادگاه خود بازگشته، سالهایی در ایران اقامت داشته 

و برخوردار از حمایت صفویه بوده است. کاتب مجموعه در برگ نخست تصریح دارد که 

مجموعۀ مذکور را برای استفادۀ خود و خواندن متن های کتابت شده نزد استادانش کتابت 

بولاء  المتمسک  والقِنُّ الادل،  العبد الأقل  الکتاب لنفسه واتخذه لدرسه  )کتب هذا  کرده است 

السادة الموالي عبدهم محمد بن ابراهیم الاوالي الموالي(. 

عمده رساله های کتابت شده در مجموعه آثاری از محقق کرکی است، که در کنار آنها 

کاتب  استادان  توسط  در هنگام درس  بیان شده  مطالب  که  دیده می شود  متعددی  حواشی 
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در  که  دارد  او  شدۀ  تربیت  شاگردان  و  کرکی  محقق  اهمیت  از  نشان  اخیر  مجموعۀ  است. 

گسترش تشیع نقش مهمی در اوایل عصر صفویه ایفا کرده اند.1 تاریخ کتاب مجموعۀ اخیر که 

میان سالهای 948 تا 952 بوده نشان از چند مطلب دارد. نخست توجه عالمان امامی ساکن 

در بحرین قدیم به ایران برای فراگیری علم را نشان می دهد. دوم نادرست بودن دیدگاه رایج 

مطرح شده در تحقیقات صفوی پژوهان که تشیع صفویان در دورۀ شاه اسماعیل و تا میانه 

های حکومت شاه طهماسب را تشیع غالیانه معرفی می کند، را نشان می دهد، چرا که معنی 

ندارد عالمی امامی برای فراگیری فقه به جایی سفر کند که شیعیان آنجا غالی باشند و اساسا 

غلات علاقه ای به فقه و تقیدی به شرع ندارند. کاتب مجموعۀ مذکور در شهرهای مختلف 

به  ای  اوالی مجموعه  ابراهیم  بن  از محمد  داشته است.  و مشهد حضور  قزوین  ایران چون 

شمارۀ 13732 در کتابخانۀ آیت الله مرعشی موجود است که مشتمل بر هفده رساله است. 

وی رساله های مذکور را میان سالهای 958 تا 963 کتابت کرده است. محمد بن ابراهیم 

اوالی تنها در یک مورد به مکان کتابت یکی از رساله هایی که در این مجموعه کتابت کرده، 

خلاصة الاعتبار فی  اشاره کرده است؛ شهر اردبیل. محمد بن ابراهیم اوالی در پایان رسالۀ 

الحج و الاعتمار شهید اول، نوشته است: 

»..علق هذا الرسالة الموسومة بخلاصة الاعتبار في الحج و الاعمار لنفسه العبد الفقیر الی الله 

الولي الموالي محمد بن ابراهیم بن عیسی بن علي الاوالي عفی الله عنهم في شهر ربیع الثاني من 
شهور سنة 958 في اردبیل«.2

هر چند بر اساس نسخۀ شمارۀ 4339 کتابخانۀ مجلس می دانیم که محمد بن ابراهیم 

های  سیاست  همچنین  است.  داشته  اقامت  ایران  در   963 تا   958 سالهای  میان  اوالی 

فراموش کرد که در  نباید  را  و احساء  بر قطیف  از تسلط  بر شیعیان پس  سختگیرانۀ عثمانی 

)تهران: چاپخانۀ  کتابخانۀ مجلس شورای ملی  فهرست  منزوی،  احمد  به:  بنگرید  برای معرفی مجموعۀ 4339    1
مجلس شورای ملی، 1346ش(، ج 12، ص 37-42. مجموعۀ اخیر به صورت کامل و دقیقی معرفی نشده است 

و نکات مهمی در معرفی آن از قلم افتاده است.
به: سید محمود  از مجموعۀ اخیر بنگرید  الله مرعشی و تصاویری  2  برای معرفی مجموعۀ 13732 کتابخانۀ آیت 
مرعشی نجفی و محمد حسین امینی، فهرست نسخه های خطی کتابخانۀ بزرگ حضرت آیة الله العظمی مرعشی 

)قم، 1385ش/1427(، ج 34، ص 705-690، 1023-1016. )ره(  نجفی 
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خصوص آن اسناد و اطلاعات قابل توجهی در آرشیوهای عثمانی موجود است. اسناد مذکور 

به وضوح نشان از این دارد که در پی سیاست های های والیان عثمانی، در درجۀ نخست تجار 

شیعۀ دو منطقۀ مذکور یعنی احساء و قطیف به مهاجرت به اوال پرداخته اند. همین گونه به 

نظر می رسد که خاندان های شیعی ساکن در احساء و قطیف در پی سیاست های اعمال شده 

و تلاش والیان عثمانی برای تقویت اهل سنت خاصه حنفیان در احساء و قطیف به مهاجرت 

به عراق عرب، عراق عجم و مناطق تحت سیطرۀ صفویه ترغیب شده باشند. عراق عرب و 

اولویت داشته است.  دینی  فراگیری علوم  به  افراد مشتاق  برای  وجود شاگردان محقق کرکی 

شاه طهماسب صفوی نیز برای گسترش تشیع در بخش های مختلف ایران باید از این  دسته 

عالمان حمایت کرده باشد. 

نقش شیعیان در روایت کتاب معجم البلدان یاقوت حموی
معجم البلدان یاقوت حموی، در میان نسخه های  متاسفانه با وجود شهرت و تداول کتاب 

خطی پراکندۀ کتاب، دوره ای کامل از آن که به قلم یک کاتب باشد، موجود نیست. اما در 

میان نسخه های بسیار کهن معجم البلدان چند مجلد به قلم عالمی شیعی به نام سید محمد 

بن عبدالله بن محمد علوی حسینی باقی مانده که نامش در برخی از اجزاء دیگر کتاب به 

صورت محمد بن محمد بن حسن علوی حسنی آمده و مجلدات موجود میان سال های 703 

تا 704 و  در حرم امام کاظم و جواد علیهما السلام کتابت شده است. این مجلدات شامل 

جلد های دوم، سوم، چهارم و پنجم است که نسخۀ اخیر در اختیار خلیل بن آیبک صفدی 

)متوفی 696( بوده است.1 

در پایان جلد دوم کاتب در خصوص زمان و مکان فراغت از کتابت نسخه نوشته است: 

»..وقع الفراغ من هذا الجزء یوم السبت ثالث عشر شوال سنة أربع وسبعمائة الهلالیة، وکتبه محمد 

بن عبدالله بن محمد العلوي الحسني بالمشهد الشریف الکاظمي الجوادي سلام الله علی مشرفه«.

1  بنگرید به: حمد جاسر، » نظرات فی معجم البلدان )2(«، العرب، السنة الثامنة و العشرون، ذو القعدة و ذو الحجة 
1413، الجزء 5 و 6، ص 290289، -292.
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خلیل بن آیبک صفدی در برگ نخست این مجلد از مطالعه و اخذ برخی مطالب آن سخن 

«. متاسفانه نسخه 
ً
 خلیل بن آیبک الصفدی مصلیا

ً
گفته و نوشته است: »طالعه و ما قبله منتقیا

فاقد حاشیه یا تصحیح و یا مطلب دیگری است. نسخۀ مشتمل بر جلد سوم که محمد بن 

محمد بن حسن علوی حسنی آن را کتابت کرده تاریخ فراغت »یوم السبت الثامن من صفر 

با تذکری بر صفحه عنوان آن که صفدی از  نیز  سنة ثلاث و سبع مائة« دارد. مجلد چهارم 

 خلیل بن آیبک 
ً
 و منتقیا

ً
مطالعه و اخذ مطالبی از آن سخن گفته )فرغ منه و مما قبله مختارا

(، با این انجامه پایان یافته است: 
ً
 و مصلیا

ً
الصفدی حامدا

»... هذا آخر کتاب الدال، ثمَّ الجزء الرابع من کتاب معجم البلدان لیاقوت الحموي من أصل 

أجزاء عشرة، ویتلوه في الجزء الخامس إن شاء الله کتاب الذال ...«.

سپس نام کاتب و تاریخ فراغت از کتابت ذکر شده است )محمد بن عبدالله بن محمد العلوي 

الحسني بالمشهد الشریف المقدس الکاظمي وکان الفراغ منه في یوم السبت الحادي عشر من شهر 

محمدبن  که  ای  دوره  از  شده  شناخته  جزء  آخرین  مائة(.  وسبع  ثلاث  سنة  المبارک  رمضان 

آن  عنوان  بر صفحه  باز  که  است  پنجم  کرده، جزء  کتابت  علوی حسنی  بن محمد  عبدالله 

ومنتقیاً خلیل بن آیبک الصفدي  )فرغ منه ومما قبله مطالعاً  یادداشتی از صفدی آمده است 

با  العلوی الحسنی  نام ناسخ، محمد بن عبدالله بن محمد بن الحسن  حامداً لله ومصلیاً(. 

ذکر المشهد الکاظمی الجوادی به عنوان مکان کتابت وتاریخ فراغت )یوم الأحد، تاسع ربیع 

الاول سنة أربع و سبع مائة الهلالیة( به عنوان زمان فراغت از کتابت نسخه ذکر شده است. اما 

پرسش این است که این مجلدات از کتاب معجم البلدان به قلم کاتبی شیعه شاهد چه چیزی 

می تواند باشد؟ آیا چیزی بیش از صرف علاقۀ عالمی شیعی به کتابت این کتاب را می توان 

از وجود دوره ای از این کتاب به قلم کاتبی شیعی بیان کرد؟

دانسته است که عالمان شیعه از دیرباز به کتاب معجم البلدان توجه داشته اند. رضی الدین 

علی مشهور به ابن طاووس )متوفی 664( به کرات از کتاب معجم البلدان یاد کرده و در جایی 

نقلی از کتاب آورده که در متن موجود نیست، البته اگر خطایی در نقل اخیر رخ نداده باشد و 
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ابن طاووس در اصل مطلب را از کتاب معجم البلدان نقل کرده باشد.1 اما مطلبی در کتاب 

البلدان  معجم  کتاب  موجود  مادر  های  نسخه  دهد  می  نشان  که  دارد  وجود  البلدان  معجم 

استفاده  البلدان  معجم  کتاب  از  خود  تصحیح  در  وستنفلد  فردینالد  که  نسخه هایی  دستکم 

کرده و شاید تمام نسخه های موجود کتاب معجم البلدان، به نسخۀ مادری باز می گردند که 

از روی نسخۀ متعلق به عالم شیعی عبدالکریم بن احمد طاووس )648-693( کتابت شده 

است. دلیل این مطلب وارد شدن تعلیقه ای نیم سطری از عبدالکریم بن طاووس که چندین 

سال پس از وفات یاقوت دیده به جهان گشوده، در ذیل عنوان »بلد« کتاب معجم البلدان )ج 

1، ص 481( در اشاره به وجود قبر سید محمد برادر امام حسن عسکری علیه السلام است 

که توسط کاتب نسخه ای که از روی نسخۀ وی کتابت می شده، به داخل متن راه یافته و این 

عبارت در تمام نسخه های اساس وستنفلد بوده است.2 یاقوت بحث نسبتا بلندی در خصوص 

بلد و مکانهای معروف به آن آورده است؛ از جمله بلد مکانی نزدیک سامرا و اشاره به دفن عمر 

بن حسین بن علی بن ابی طالب در آنجا کرده، اما سخنی از سید محمد، پسر امام هادی علیه 

السلام و تشیع مردم بلد نکرده است. بعدها عبدالکریم بن طاووس در تعلیقه ای بر نسخه ای 

از کتاب در حاشیه بعد از ذکر مشهد عمر بن حسین، نوشته:

 »وقال عبدالکریم بن طاوس: بها قبر أبي جعفر محمد بن علي الهادي باتفاق«

عبارت اخیر توسط کاتب نسخه ای که از روی نسخۀ ابن طاووس برای خود نسخه ای 

نوشته به عنوان بخشی از عبارت یاقوت داخل متن شده است. طرفه آنکه نسخۀ اخیر اساس 

کتابت نسخه های بسیاری قرار گرفته و عبارت اخیر به اصل کتاب افزوده شده در صورتی که 
در اصل تعلیقه ای در حاشیۀ نسخۀ معجم البلدان عبدالکریم بن طاووس بوده است.3

1  بنگرید به: کولبرگ، کتابخانۀ ابن طاووس، ص 440-439.
2  بنگرید به: سید عبدالستار بن درویش حسنی بغدادی، نظرات فی کتاب نهایة الأرب فی معرفة أنساب العرب، علق 

علیها و اعتنی بنشرها محمد بن عبدالله آل رشید )عمان، 2011/1432(، ص 23، پانویس 3. 
3  بنگرید به: یاقوت حموی، معجم البلدان )بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1979/1399(، ج 1، ص 481. از 
دوست گرامی سید علاء الموسوی برای تذکر این مطلب سپاس دارم. مجلداتی از دوره ای دیگر از کتاب معجم 
البلدان به کتابت محمد بن محمد بن علی انصاری در دست است که از کتابت نسخه ای مشتمل بر جزء پنجم در 
روز یکشنبه پایان جمادی الاولی 827 فراغت حاصل کرده است.  دورۀ اخیر زمانی در تملک محمد بن احمد بن 
اینال بوده که یک چندی شاگرد سخاوی بوده وهمو شرح حالش را در الضوء اللامع، ج 2، ص 259 آورده است. 



)8
ت )

حا
صحی

و ت
ت 

حظا
ملا

95

عالمان بحرین قدیم و نقش آنها در حفظ مواریث کهن امامی
از مطالبی که باید در خصوص عالمان بحرین قدیم مورد توجه قرار داد، نقش آنها در حفظ 

و انتقال مواریث مکتوب شیعی است. بسیاری از نسخه های خطی آثار شیعی کتابت شده 

توسط عالمان بحرین قدیم اکنون در کتابخانه های مختلف ایران پراکنده است و این مطلب 

که تا چه حد نسخه های مذکور در جریان کتابت و استنساخ محل مراجعه بوده اند، نیازمند 

و  دقت  از حیث  بحرینی  عالمان  توسط  کتابت شده  هایی  است.نسخه  ای  تحقیق جداگانه 

اتقان قابل تأمل هستند. مشکل عامی که در خصوص فهرست نویسی نسخه های  ضبط و 

کتابت شده توسط عالمان بحرین قدیم در سنت فهرست نگاران ایرانی وجود دارد، نا آشنایی 

با شهرت های روستاهای بحرین قدیم است که در مواردی فرسودگی نسخه و آسیب دیدن آنها 

کار قرائت شهرت کاتبان بحرین قدیم را دشوار کرده و در مواردی فهرستنگاران تنها آن بخشی 

از شهرت نام کاتبان بحرین قدیم را که برایشان آشنا بوده، قرائت کرده اند. به عنوان مثال در 

کتابخانۀ ملی به شمارۀ 2282 نسخه ای از کتاب الدروس الشرعیة موجود است که نیمی از 

آن را فردی به نام یحیی بن حسن بن علی بن مسلم مقابی کتابت کرده و نیمۀ دیگر را فردی 

به نام حسن بن حسین جدالحاجی در نسبت به روستای جدالحاج جزیرۀ اوال. فرد اخیر در 

انجامۀ نسخۀ اخیر چنین نوشته است:

»..وافق الفراغ من تسوید بیاض اوراق هذا الکتاب الموسوم ظهر یوم الاربعاء یوم الثالث من 

شهر شوال السنة الرابعة والسبعین )بعد الالف( علی ید العبد المذنب الجاني، تراب أقدام المؤمنین، 

الفقیر الحقیر حسن بن حسین بن محمد بن احمد بن علي بن حسین بن سعید البحراني الجدالحاجي 

اصلًا ومسکناً ومنشاء عفا الله عنه وعن والدیه وجمیع المؤمنین والمؤمنات بحرمة النبي المصطفی 
والولي المرتضی واولادهما الطیبین الطاهرین آمین«.1

دورۀ اخیر بعدها به امانت یک چندی در اختیار عالم نامور محمود عینی بوده که بر مجلد نهم کتاب نام خود را  
 لمالکه ...محمود العینی، فی العشر 

ً
یادداشت کرده و از امانت کتاب در نزد خود سخن گفته است )طالعه داعیا

الاخر من أولی جمادی سنة تسع و خمسین و ثمانی مائة(.
1  در خصوص مذهب کاتبان سوای آنکه آثار کتابت شده، کتابهای متداول در سنت تشیع می باشد، تعابیر ولی یا 
وصی که در انجامۀ این دسته از نسخه ها آمده به صراحت بر تشیع کاتبان دلالت دارد. دربارۀ روستای جدالحاج 

القدیم، ص 139.  البحرین  اقلیم  البیت فی  التشیع لأهل  تاریخ  به: عبدالخالق بن عبدالجلیل جنبی،  بنگرید 



فصلنامه تخصصی کتابشناسی و نسخه شناسی
ت و پنجم | شماره 95 | بهار 1398

سال بیس

96

وف می باشد و شهرت و بخشی از نام او به 
ُ

از دیگر عالمان بحرین قدیم که اهل شهر هُف

دلیل نا آشنایی توسط فهرست نگاران از قلم افتاده، می توان به علی بن احمد بن محمد بن 

خمیس بن حصیة احسائی رقیاتی اشاره کرد. او به خانوادۀ حصیة از خاندان های احسائی 

وف است. نزدیکی محلۀ رقیات به محلۀ 
ُ

است. محلۀ رقیات در نزدیکی محلۀ کوت شهر هُف

کوت که بخش اعیان نشین و محل سکونت حکام و اعیان شهر بوده، نشان از این دارد که افراد 

و خاندان های برجسته در این بخش شهر سکونت داشته اند.1 تاریخ تولد شیخ علی رقیاتی 

دانسته نیست، اما استاد حرز آن را حدود 1070 ذکر کرده است. دربارۀ استادان و عالمانی که 

شیخ علی رقیاتی نزد آنها به تحصیل پرداخته اطلاعی در منابع نیامده است.

 در اواخر قرن دوازدهم هجری شیخ احمد بن زین الدین احسائی همراه با خانواده اش به 

شهر هفوف مهاجرت کرد و در مکانی نزدیک به محلۀ رقیات شهر هفوف سکنی گزید. شیخ 

احمد برخی از آثار کتابت شده توسط شیخ علی رقیاتی را خریداری کرد و اکنون شماری از 

این آثار در کتابخانه های ایران موجود است. در فهرست نویسی چند نسخۀ اخیر می توان 

دید که فهرستنگاران به دلیل غرابت و نا آشنایی با این عالم احسائی و یا شهرت رقیاتی او، 

بخشی از اطلاعات آمده در انجامه های نسخه های کتابت شده توسط او را از قلم انداخته 

اند. به عنوان مثال در کتابخانۀ مجلس نسخه ای از کتاب الفصول المهمة فی معرفة الأئمة 

تألیف علی بن محمد بن صباغ مالکی )متوفی 855( به شمارۀ 2944 موجود است. شیخ 

علی رقیاتی در انجامۀ نسخۀ اخیر چنین نوشته است:

بقین من ذي الحجة  الثلاثاء لست  یوم  الکتاب ضحوة  أوراق هذا  تسوید  »..قد فرغت من 
الحرام عالم الثالثة عشرة والمائة بعد الألف )1118( من الهجرة النبویة علی مهاجرها افضل السلام 
والتحیة، علی ید اقل عباد الله عملًا واکثرهم زللًا علي بن أحمد بن محمد بن خمیس بن حصیة 

الأحسائي مولداً والرقیاتي مسکناً، غفر الله له ولوالدیه بحق محمد وآله«.2 

1  در میان خاندان های مشهور اهل علم در بلاد القدیم جزیرۀ اوال، خانواده ای مشهور به آل رقیه است که بعدها به 
احساء مهاجرت کرده اند و در محلۀ فوارس شهر هفوف سکونت گزیده اند و آل رقیات شهرت یافته اند. از چهره 
های مشهور آل رقیات می توان به شیخ محمد علی بن یوسف آل رقیات بلادی )زنده در 1244( اشاره کرد. دربارۀ 
محلۀ فوارس شهر هفوف احساء بنگرید به: عبدالخالق بن عبدالجلیل جنبنی، تاریخ التشیع لأهل البیت فی اقلیم 

البحرین القدیم، ص 51.
. در فهرست مجلس شورای اسلامی، شهرت رقیاتی ذکر نشده است. بنگرید به: عبدالحسین حائری، سید ابراهیم   2
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از دیگر آثار کتابت شده توسط شیخ علی رقیاتی، نسخۀ 2701 التنقیح الرائع لمختصر 

الشرائع فاضل مقداد در کتابخانۀ آیت الله مرعشی است که کتابت آن در هشتم صفر 1112 به 

پایان رسیده است. در انجامۀ نسخۀ اخیر شیخ علی رقیاتی چنین نوشته است: 

»..وافق الفراغ من تسوید هذا الجزء المبارک من تنقیح الأحکام في الیوم الثامن من شهر صفر، 

أحد شهور السنة الثانیة عشرة والمائة والألف بقلم العبد المذنب المفتقر إلی رحمة ربه ..المحتاج 

إلی عفو ربه العبد الفقیر الذلیل تراب أقدام أخوانه المؤمنین، المعتصم بمالک یوم الدین علي بن 

أحمد بن محمد بن خمیس بن حصیة الأحسائي مولداً، الهفوفي وطناً، الرقیات منزلًا، عفی الله عنه، 
وعن والدیه، وعن مشائخه وعن جمیع المؤمنین والمؤمنات برحمتک یا أرحم الراحمین«.1

با این وجود نسخه های بحرین قدیم خاصه به دلیل اهتمام عالمان بحرین قدیم به تراث 

شیعه و در اختیار داشتن برخی نسخه های کهن شیعی اهمیت فراوانی دارد و برای تصحیح 

نسخه های خطی کهن امامی، توجه به نسخه های کتابت شده توسط عالمان بحرین قدیم 

اهمیت فراوانی دارد. به عنوان مثال در کتابخانۀ آستان قدس رضوی نسخه ای از کتاب الخلاف 

شیخ طوسی به همراه الجمل و العقود به شمارۀ ض 7553 موجود است که عالمی از اوال 

به نام محمد بن علی بن محمد بن یوسف بن ابراهیم بن محمد بن عبدالله بحرانی ساکن در 

الجمل و  روستای عین الدار آن را برای استفادۀ خود کتابت کرده است. وی در آخر رسالۀ 

العقود چنین نوشته است:

 »..وافق الفراغ من تسوید هذا الکتاب المسمی بالجمل تألیف شیخ الطائفة المحقة ابوجعفر 

الثقة المؤتمن الشیخ الجلیل الشیخ محمد بن الحسن الطوسي طاب ثراه، بالیوم السابع والعشرین من 

دیباجی و علامه اوحدی، فهرست کتابخانۀ مجلس شورای ملی )تهران: چاپخانۀ مجلس شورای ملی، 1347ش(، ج 
10، بخش اول، ص 376. توجه من به شیخ علی رقیاتی و قرائت صحیح نام او حاصل مقاله ای از دوست و استاد گرامی 
محمد علی حرز است. نسخه بعدها در تملک فرزد شیخ احمد احسائی، علینقی احسائی درآمده و همو در ابتدای 

نسخه به تملک خود بر نسخه تصریح کرده است )صار الی نوبة الأقل علی نقی ابن الشیخ احمد ابن زین الدین(.
خود  را  بود  دیده  آسیب  که  را  آن   آخر  برگ  چند  کرده،  خریداری  را  اخیر  نسخۀ  که  زمانی  احسائی  احمد  1  شیخ 
بازنویسی کرده و از این کار در ششم ذی القعدۀ 1210 فراغت حاصل کرده است. در کتابخانۀ ابراهیم دهگان شهر 
اراک نسخه ای از تفسیر جوامع الجامع طبرسی موجود است که شیخ علی رقیاتی از کتابت آن در شب هفدهم ذی 
القعدۀ 1116 فراغت حاصل کرده است. بنگرید به: مصطفی درایتی، فهرستگان نسخه های خطی ایران )فنخا(، ج 

10، ص 946. 
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رجب سنة السابعة والستین والف وقد کتبت من اوله الی قبل فصل في ذکر اقسام الصوم بسطرین 

قبل التاریخ المذکور بنسخة وثلاث ... من نسختین غیر الأولی بقلم الفقیر محمد بن علي  بن محمد 

بن یوسف عفی عنهم کتبته لنفسي حامداً مسلماً مصلیاً«.1 

مرحوم محمد واعظ زاده خراسانی در اشاره به اهمیت این نسخه متذکر شده اند: 

وکان  الموجودة،  النسخ  أصح  ولعلها  والإتقان  الصحة  نهایة  في  الخلاف  من  النسخة  »وهذه 

بالوراثة وقد قیدوا تملکهم لها علی ظهر  النسخة في ذریته  الکاتب من علماء البحرین، وبقیت 

الکتاب منهم یوسف بن محمد بن علي، ومحمد بن یوسف العین الداري ویوسف بن محمد الذي هو 
ولد الکاتب وقد قابلها بنهایة الدقة والطاقة عام 1107 علی نسخة آخری«.2

حملۀ مغولان به بغداد در گزارشی شاهدی عینی 
خوشبختانه منابع خوبی دربارۀ حملۀ مغولان به بغداد در 656 و فتح بغداد موجود است؛ 

شاهدان  و  بغدادی  روایت  و  گزارش  را  آنها  الهادی  یوسف  ارجمند  استاد  که  هایی  گزارش 

للعراق  المغولی  الغزو  التاریخ:  کتابة  إعادة  کتاب  در  و  کرده  معرفی  ماجرا  عینی  یا  نزدیک 

 به تفصیل مورد بحث قرار داده اند. مطلب کوتاهی که در این یادداشت از آن سخن 
ً
انموذجا

خواهد رفت، مطلب و گزارش کوتاهی از حملۀ مغولان به بغداد بر ظهر نسخه ای کهن از 

کتاب الورع مکتوب در 545 است. در یادداشت اخیر فردی ظاهران از مقامات اداری گزارش 

بسیار کوتاهی از حملۀ مغولان به بغداد آورده که متن آن چنین است:

»کثر )؟( عسکر بغداد في لیلة الخمیس عاشر محرم وهو یوم عاشور سنة ستة وخمسین وست 

. دربارۀ روستای عین الدار که در نزدیکی جدحفص در جزیرۀ اوال قرار دارد، بنگرید به: عبدالخالق بن عبدالجلیل   1
جنبی، تاریخ التشیع لأهل البیت فی أقلیم البحرین القدیم، ص 183. استاد ارجمند عبدالخالق جنبی دربارۀ عین 
الدار که اکنون به دلیل توسعه یکی از محلات جدحفص شده، متذکر شدند: »عین الدار الآن صارت من محلات بلدة 
جدحفص بعد توسّع الأخیرة وضمها لعدة قری کانت تقع قریبة منها مثل عین الدار هذه ومثل المصلی التي بها قبر والد الشیخ 

البهائي«.
2  مرحوم واعظ زده در خصوص نسخۀ  الخلاف و تاریخ کتابت بخشی های آن نوشته اند: »أما کتاب مسائل الخلاف 
من هذه النسخة فقد نص الکاتب في أوله علی أنه قد حرر في 29 ذي الحجة سنة 1060هـ، وفي نهایة الجزء الأول، أنه فرغ منه 
في عصر یوم الثلاثاء 14 رمضان من تلک السنة، وفي أول الجزء الثاني أنه فرغ منه في 15 جمادي الأولی عام 1062هـ،  وهو 
مع ذلک یعیّن في جمیع هذا المواضع، موضع الشمس في الأبراج«.بنگرید به: محمد بن الحسن الطوسی، الرسائل العشر )قم: 

مؤسسة النشر الإسلامی، 1414(، ص 248.
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مائة وقتل ... وسائر الأمراء في تلک الواقعة. وکان المصاف فوق الشرقیة إلی الشط إلی دجیل مع نهر 

بشیر )؟( وحاصروا بغداد یوم الثلاثاء من محرم ودخلوا بغداد تاسع عشرین محرم بکرة ثلاثین 

وفی یوم الأربعاء تاسع صفر قتل کل من في بغداد إلا من طال أجله، وحرقوا سائر الدروب وکان 

مدة مقامهم حول بغداد أربعین یوماً.

وکتب العبد الضعیف یوسف بن معالي ابن شعبان المؤدب، الراجي رحمة ربه تعالی، غفر الله له 

ولوالدیه ولمن دعا له بجمع شمله مع أولاده قبل مماته، بمحمد النبي وآله، وصلواته علی سیدنا محمد 

النبی وآله«.

نسخه بعدها در تملک شخصی به نام عثمان بن غانم هیتی بوده و مطلبی بر نسخه نوشته 

است. نسخۀ اخیر زمانی در تملک سعد زغلول کواکبی از اعیان و بزرگان شام بوده و اکنون 
اطلاعی از مکان آن ندارم.1

قرآن های کهن کتابخانۀ آستانۀ مقدسۀ قم: منابعی برای مطالعۀ تاریخ قم
در  است.  قرآن  نسخه های خطی  قم،  مقدسۀ  آستانۀ  کتابخانۀ  نسخه های خطی  از  بخشی 

فهرستی که مرحوم دانش پژوه برای نسخه های خطی آستانۀ مقدسه منتشر کرده، نسخه های 

اخیر به صورتی مجمل معرفی شده اند، اما خوشبختانه گاه تصویر هر چند نه چندان مطلوبی 

های  قرآن  این  مجدد  نویسی  فهرست  که  رسد  می  نظر  به  است.  آمده  مصاحف  برخی  از 

آستانه و در اختیار قرار گرفتن تصاویر آنها کاری ضروری باشد؛ سوای اهمیت و لزوم بررسی 

نسخه های مصاحف موجود در آستانۀ مقدسه از حیث تاریخ نسخه پردازی و تهذیب قرآن، 

اطلاعات جانبی که در انجامه ها یا تملکات و وقفیاتی که بر نسخه ها آمده مشتمل بر پاره 

ای اطلاعات تاریخی مفید است. از جمله قرآن های کهن، مصحفی کتابت شده توسط مجد 

الدین بن قوام الدین علی بیدگلی است. وی در پایان مصحفی که کتابت کرده، اشاره نموده ، 

مصحف را به جهت فرزندش نور الدین فضل الله کتابت کرده و در یکی از انجامه های نسخه 

چنین نوشته است:

1  یادداشت اخیر برگرفته از مقالۀ »وثیقة علمیة تاریخیة« نوشتۀ مختار الدین احمد است که در مجلة المجمع العلمی  
الهندی، المجلد الثامن )رمضان 1983/1403(، ص 215-216 منتتشر شده است.
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»..والحمد لله رب العالمین والصلوة  والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آله واصحابه اجمعین 

الطیبین الطاهرین؛ تشرف بتحریر کتاب الله الکریم الحمید المجید الذي لا یاتیه الباطل من بین 

یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید العبد الضعیف المذنب المحتاج الی رحمة الله الملک 

الغني مجد الدین بن قوام الدین علي البیدگلی في غرة شهر الله الأصم رجب المرجب حجة اثنتین 

وبامثاله  به  متع  الله  فضل  الدین  نور  الاغر  لولد  السلام  علیه  نبویة  هجریة  وثمانمائة  وتسعین 

برحمتک یا ارحم الراحمین«.

خواجه  مزار  به  مربوط  اصل  در  که  آستانه  کتابخانۀ  در  موجود  کهن  مصاحف  دیگر  از 

ابوعبدالله محمد بن خفیف شیرازی بوده، مصحفی وقف شده در سال 781 کتابت شد. در 

متن دو وقف نامه از این مصحف چنین آمده است: 

ناصر  بن  یحیی  الکبیرة  الحضرة  خادم  الفقیر  العبد  دیگر  اجزاء  با  جزء  این  کرد  »وقف 

التحیی )؟( بر سر روضۀ حضرة مقدسه1 و قطب اقطاب جهان سرو سرور ارباب عرفان سلطان 

سلاطین ولایة تخت نشین، بارگاه عنایة ... بدر منیر، سلطان و شیخ کبیر أبی عبدالله محمد 

بن خفیف قدس الله روحه العزیز بر مسلمانان از آنجا تلاوت کنند و مثوبات واصل می گردد 

بشرط آنکه نفروشند و نبخشند و تغییر نکنند، فمن غیره أو بدله فعلیه لعنة الله و الملائکة و 

الناس اجمعین فی شهور سنة احدی و ثمانین و سبعمائة«.

در وقف نامه ای دیگر بر یکی از اجزاء از سی پاره که اکنون تنها بخشی از آنها موجود 

است این عبارت دیگر آمده است:

العبد  آخر  اجزاء  مع  الجزء  هذا  الکبیریة  المعطرة  المنورة  المطهرة  الروضة  الراس  »وقف علی 

1  برابر عربی سر مزار، راس التربة با راس الروضة است که در برخی مصحف های دیگر هم دیده می شود، از جمله 
نسخۀ 4605 کتابخانۀ ملی که بر آن وقف نامه ای که در آن سخن از وقف مصحف بر مزار ابومنصور شیرافزوز 
که در خانقاه و مسجدی بر مزار بایزید بسطامی در شهر بسطام ساخته، با این عبارت درج شده است: »وقف علی 
 یقرء منه في خانکاهه 

ً
 مؤبدا

ً
مشهد الکیا العمید ابي منصور شیرافروز بن بندار الخاص رحمة الله علیه وغفر له وقف صحیحا

والمسجد الذي بناه علی رأس تربة شیخ الزاهد ابي یزید  قدس الله روحه لا یُعار ولا یُباع ولا یُوهب ولا یُورث ولا یُتلف الی 
أن یرث الله تعالی الارض ومن علیها وهو خیر الوارثین«. بنگرید به: سید هادی میرآقایی، »معرفی چند موقوفه مجموعۀ 
تاریخی بسطام در دورۀ ایلخانیان«، وقف میراث جاویدان، سال بیست و چهارم، تابستان 1395ش، شمارۀ مسلسل 
94، ص 51-52. در میان مصاحف موزۀ شاهچراغ شیراز به شمارۀ 1950 جزء دهمی از قرآن موجود است که بر 
مزار روزبهان بقلی شیرازی وقف شده و در وقف نامه تعبیر »علی رأس الروضة المقدسة« برای قبر روزبهان ذکر شده 

است. بنگرید به: مهدی صحراگرد، مصحف روشن، ص 102.
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الکبیر یحیی بن ناصر الجیّ لیقرا منه التلاوة وقفاً صحیحاً  الشیخ  للبقعة  الفقیر الحقیر الخادم 

والملائکة  لعنة الله  فعلیه  بدله  او  فمن غیره  یوُهب  یرُهن ولا  یبُاع ولا  لا  مؤبداً مخلداً  شرعیاً 

والناس اجمعین في شهر جمادي الآخر سنة أحدی وثمانین وسبعمائة«.

تعدادی از مصاحف موجود پیشتر از جمله مصاحف وقف شده بر مشهد بارکرسف بوده 

اند. از جمله این مصاحف، مصحفی است که سید شاه طاهر حسینی نقیب بر مشهد و مرقد 

اردهال وقف کرده  بارکرسف  السلام در  الباقر علیه  و مرقد و روضۀ سلطان علی بن محمد 

است. متن وقف نامۀ اخیر چنین است: 

»بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین والصلوة علی خیر خلقه محمد وآله اجمعین وبعد 

فقد وقف الحضرة السید المخدوم المطاع مرتضی ممالک الاسلام افتخار اعاظم النقباء الکرام ملاذ 

طاهر  شاه  و...  والافادة  والافاضة  والنقباة  للسیادة  معیناً  الآفاق  والاکابر   ... والافاضل  السادات 

الحسیني مد الله تعالی ظلال سیادته ونقابته هذا القرآن المجید علی المشهد المطهر والمرقد المنور 

للسلطان الولي والطاهر والسید التقي الزاهر بحر المناقب والمفاخر السلطان علي بن الامام بالحق 

محمد الباقر علیهما التحیة والسلام وقفاً صحیحاً شرعیاً مؤبداً مخلداً لیقرأ المؤمنون والمؤمنات 

والمسلمون والمسلمات في ذلک المشهد المقدس بشرط اذا لا یباع ولا یوهب ولا یخرج من الروضة 

المعطرة والمشهد المعلی المذکور وکان ذلک في تاریخ سلخ جمادی الثاني سنة اربع وعشرین وتسعمائة 

الهجریة النبویة علیه الصلوة فالتحیة حرره الفقیر احمد بن محمد ین یحیی الکاشي عفی عنه«.

قرآن های متعددی در میان مصاحف موجود است که در اصل مربوط به شهر های دیگر 

از مصاحف عبارتی آمده که نشان می دهد مصحف در  بر یکی  به عنوان مثال  بوده است، 

اصل مربوط به شهر ابرقوه و مزار یکی از بزرگان آنجا به نام شیخ علی بنیمان )؟( بوده است 

)وقف کرد بندۀ کمترین عطاء الله بن حبیب الله الابرقوهی این جزء کلام الله مجید مع تسعة 

و عشرین جزء آخر بتمامها بر مزار پر انوار حضرت شیخ المحققین برهان الواصلین شیخ علی 

بنیمان قدس سره واقع در طریق دار السعادة ابرقوه و یزد تا مسلمانان از آن تلاوت نمایند و 

رخصت نموده که جهت ختم قرآن بمجالس و محافل حاضر کنند و بعد از فراغ بمحل خود 

 فی سنة ثلاث و تسعمائة(. در برخی از نسخه 
ً
 مخلدا

ً
، مؤبدا

ً
 شرعیا

ً
 صحیحا

ً
باز آورند، وقفا
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از  از جمله در یکی  آمده است.  نیز  قم  تاریخی شهر  ها اطلاعات جالبی دربارۀ جغرافیای 

مصحف ها، فرد وقف کننده در وقف نامۀ خود به چند جای تاریخی شهر قم نام برده و چنین 

نوشته است:

العالمین  الله رب  الباقیة من کلام  والعشرین  التسعة  الاجزاء  مع  الجزء  هذا  »وقف وحبس 

والصندوق المسدد المجد المتین الامیر الأعظم الکبیر الافخم غیاث الدولة والدنیا والدین الامیر 

یوسف خواجه بهادر بن الأمیر السعید الکبیر الشهید مظفر الدولة والدنیا الأمیر شیخ علی بهادر 

عمت معدلته علی المسجد الجامع العتیق الخارج درب ساوه من دروب مدینة قم حماها الله عن 

الآفات والحوادث المنسوب الی الامام الهمام الحسن العسکري علیه السلام خالصاً لله تعالی وابتغاً 

لمرضاته والزلفی لدیه في جناته لیقرأ فیه خصوصاً ایام الجمعات وقفاً صحیحاً شرعیاً مؤبداً مخلداً 

مشروطاً علی ان لا یخرج منه ولا یقراء خارجه تقبل الله منه بقول حسن في العشرین من رمضان 

لسنة اثنی و اربعین وثمانمائة هجریة«.

به دلیل آنکه قبور برخی شاهان و شاهزادگان صفوی در حرم قرار داشته، قرآن های متعددی 

از عصر صفویه همراه با وقف نامه هایی در کتابخانه موجود است و شایسته است با مراجعه به 

اصل نسخه ها به دقت معرفی شوند. برخی مصحف ها از حیث هنری و کتابت نسخه بسیار 

با ارزش هستند و مناسب است تصویر عکسی آنها بر لوح فشرده در اختیار محققان قرار گیرد، 

از جمله مصحفی که در 566 کتابت شده است )فرغ من کتبة هذا المصحف المبارک العبد 

الضعیف المذنب المحتاج الی رحمة الله عزوجل ابوالقاسم بن ابي یوسف بن شهر کیا الحدادي 
رحمة الله ... قاریه ولمن نظر فیه ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ولمن قال 
آمین في منتصف شوال سنة ست وستین وخمسمائة هجریة(. در زیر انجامۀ اخیر تاریخ وفات 
سید میر علی بن سید میر حسن آمده است )سال وفات حضرت سید میر علی ابن سید میر 
حسن علیهم صلاة و سلام شب دوشنبه در نهم ماه رمضان مبارک سنۀ سبع عشر و تسعمائة(.1

1  برای نمونه های از مطالعۀ کتابت و تهذیب مصاحف قرآن  بنگرید به: مهدی صحراگرد، مصحف روشن: معرفی 
برخی از نسخه های قرآن در موزه های شیراز قرن هفتم تا نهم هجری )تهران: فرهنگستان هنر، 1387ش(؛ طیبه 
هنر،  فرهنگستان  )تهران:  ایرانی  نسخه خطی  بر  نظام بصری حاکم  بر  درآمدی  تیموری:  دورۀ  قرآن های  بهشتی، 

1397ش(.
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در میان آثار دیگر کتابخانه، نفائس متعددی موجود است، از جمله جلد هشتم از دورۀ ده 

جلدی تفسیر مجمع البیان که قطب الدین کیذری )متوفی بعد از 610( آن را کتابت کرده و 

شمارۀ آن 5954 است. در صحفه عنوان نسخۀ اخیر عنوان کتاب و مؤلف چنین آمده است:

السعید  الاجل  الامام  الشیخ  تألیف  القرآن؛  لعلوم  البیان  مجمع  کتاب  من  الثامن  »المجلد   
الفضل  بن  الفضل بن الحسن  ثقة الإسلام والمسلمین ابي علی  الزاهد امین الدین  العالم  الشهید 

الطبرسي رضی الله عنه وارضاه وحشره من یتولاه من الائمة الطیبین الهداة المهدیین«.
نزد  نسخه  قرائت  به  اشاره  و  دارد  فراوانی  اهمیت  آن  حاشیۀ  در  عبارتی  و  نسخه  انجامۀ 

مولانا نصیر الدین دارد )انتهیت القراءة علی مولانا نصیر الدین دام علوه في الثالث والعشرین من 

جمادي الآخر سنة اربع وتسعین وخمسمائة( که با توجه به اینکه قطب الدین شاگرد نصیر الدین 
عبدالله بن حمزه بن عبدالله بن حمزه مشهدی طوسی شارحی است، می توان به یقین نصیر 

الدین مذکور را همان نصیر الدین شارحی طوسی دانست. انجامۀ نسخۀ اخیر چنین است: 

»... و فرغ من انتساخه لنفسه بعون الله وحسن توفیقه العبد الخاطي المذنب المایل عن طریقه 
محمد بن الحسین بن الحسن الکیذري سهل الله تعالی علیه امور دینه ودنیاه وآتاه بقواه درکاه ونصر 
في القیامة محباه وحشره مع من یولاه وقت العصر من یوم الاثنین الرابع عشر من جمادي الآخر من 
سنة خمس وثمانین وخمسمائة حامداً لله تعالی علی نواله مصلیاً علی نبیه المصطفی محمد وآله والله 

المستعان وعلیه التکلان.
یقول کاتب النسخة ان هذا التفسیر لعمري خاتمة التفاسیر اذ هو عدیم التشبیه والنظیر قد 
ابکر عن ایراد مثله السنة العلماء النحاریر وهو جم الفوائد کثیر العوائد مشحون بغرر المعاني 
ودررها مخرون فیه انوار الحکم وزهرها غرر الحقائق منه منوطه واعلام الدقائق به مربوطة کتاب 
وای کتاب بل هو لجید الزمان سحاب واین کانت الکتب مجازاً فله علی کل البحار غبار وان کلفت 

بالافادة ذات سماح ففیه للمستفید کل نجاح وان کانت ریاحاً ففیه ارواح ....«.
افندی همین مجلد را دیده و در اشاره به آن در ریاض العلماء نوشته است:

»وأقول: قد رأیت نسخة من مجمع البیان بخط الشیخ قطب الدین الکیذري وقد قرأها نسفه 
علی الخواجة نصیر الدین الطوسي ثم ان علی ظهرها بخطه أیضاً هکذا: تألیف الشیخ الامام الاجل 

السعید الشهید...« 1.

1  افندی، ریاض العلماء، ج 4، ص 344. ظاهرا افندی نصیر الدین طوسی شارحی را با خواجه نصیر الدین طوسی 
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قاضی نور الله بن شریف شوشتری و تذکری در باب نام پدرش
شوشتری،  نورالله  قاضی  پدر  نام  العاشر،  القرن  من  الداثر  احیاء  الشیعة:  اعلام  طبقات  در 

شریف الدین آمده است. دوست گرامی سید علاء موسوی دمشقی در این خصوص متذکر 

شدند:

هو  والده  اسم  أنَّ  وفیه  الله،  رحمه  ه  بخطِّ نورالله  یِّد  السَّ هید  الشَّ القاضي  نسََبَ  »رأیتُ 
ین(«. )شریف( فقط، ولیس فیه )شریف الدِّ

است،  شریف  نورالله  قاضی  پدر  نام  که  موسوی  علاء  سید  گرامی  دوست  تذکر  مؤید   

مطالب نوشته شده توسط قاضی نور الله شوشتری در انتهای نسخۀ خطی شمارۀ 811 کتابخانۀ 

مجلس از کتاب روض الجنان ابوالفتوح رازی است. نسخۀ اخیر توسط فردی به نام غلام علی 

کتابت شده که در 25 صفر 1058 از کتابت مجلد اخیر فراغت حاصل کرده است )تم الجزء 

السادس ویتلوه في السابع قوله عز وجل یا ایها الذین امنوا من یرتد منکم عن دینه الآیة والحمد 

لله رب العالمین والصلوة والسلام علی محمد وآله الطاهرین، کتبه الفقیر الحقیر غلام علي من یوم 

الجمعة في التاریخ سبع عشر رجب سنة الف وخمسون وسبع(. قاضی نور الله زمانی مالک این 

نسخه بوده و از تملک خود بر نسخه و مطالعۀ آن در سال 1000 در شهر لاهور سخن گفته 

و اشاره کرده که نسخه را با نسخه ای کهنتر  که در سال 615 کتابت شده، مقابله کرده است. 

قاضی نور الله تملکات و عبارت های مالکان موجود بر نسخۀ کهن را نیز به دقت نقل کرده 

و در ذیل آن مطلبی نیز از خود نوشته است. انجامۀ  کهن نسخۀ کتابت شدۀ 615 و مطلب 

قاضی نور الله شوشتری چنین است: 

)متوفی 672( اشتباه گرفته باشد. نکته ای که خود در شرح حال نصیر الدین طوسی شارحی به آن اشاره کرده است. 
بنگرید به: ریاض العلماء، چ 3، ص 214-215. مرحوم دانش پژوه )فهرست نسخ خطی کتابخانۀ آستانۀ مقدسۀ 
قم، ص 162( در معرفی این نسخه نوشته است: »مقابله شده با اصل خط طبرسی در روز شنبه 19 جمادی الثانی 
587 با رساله ای در پایان در تفسیر سورۀ التوحید به عربی گویا از خود کیذری در 3 برگ، آغازش افتاده اندکی 
پیش از از تفسیر احد و مورخ روز پنجشنبه 15 ذی القعدۀ 536 به همین خط«. مراجعه به نسخۀ خطی لازم است. 
نسخه زمانی در تملک مرحوم میرزا ابوطالب مجتهد قمی )متوفی 1249( بوده و همو نسخه را وقف کرده است. 
دربارۀ کتابخانۀ میرزا ابوطالب قمی بنگرید به: رحیم قاسمی، »فهرست نسخه های خطی موقوفه میرزا ابوطالب 
قمی«، جنگ انجمن فهرستنگاران نسخه های خطی )تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 

1388ش(، دفتر اول، ص 506-490.
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»صورة خط الکاتب من هذه المجلدة من نسخة الاصل في ذیلها اتفق الفراغ من نسخه ظهیرة 

الله  یدي اضعف عباد  المبارک سنة خمس عشرة وستمائة علی  التاسع من شعبان  الاربعاء  یوم 

واحوجهم الی رحمة مولاه ابي عبدالله الحسین بن محمد بن الحسین المدعو حاجي بخط حامداً لربه 

ومصلیاً علی نبیه وداعیاً لصاحبه بورک له فیه.

قد وفقني الله تعالی لمقابلة هذه المجلد ومطالعتها في قریب من ثلاثة اشهر آخرها شهر رجب 

المرجب من سنة الف، وکان ذلک في دار السرور لاهور صینت في ظل والیها عن الآفات والشرو 

وانا الفقیر الی رحمة به الغني نورالله بن شریف بن نور الله الحسیني المرعشي الشوشتري عفی الله 

عنهم وحشرهم مع النبي وآله الطاهرین«. 

فوائدی که بر نسخۀ کهن بوده توسط غلام علی در حاشیۀ راست انجامه چنین نقل شده 

است:

»صورة ما کان ایضاً مکتوباً في ذیلها استفاد منه العبید الفقیر الی الله تعالی ابوالحسین محمد 

اوائل شهر الله المبارک رمضان من سنة ست  بن حیدر الخررجي القمي اعانه الله داعیاً مترحماً 

وخمسین وسبعمائة هجریة«

»ایضا انتسخ من اوله الی آخره وکتب ابوعبدالله بن علي بن ابي عبدالله بخط في تاریخ محرم 

ست وستمائة«

ربه  رحمة  الی  المحتاج  المذنب  ربع  فوائده  علی  واطلع  وطالع  واستنسخ  منه  واستفاد  ایضا   «

القوي محسن بن رضي الدین محمد الحافظ الصدر الرضوي في الروضة الرضویة علی صاحبها السلام 
والتحیة في محرم الحرام سنة 891 غفر الله ذنوبه«.1

حاکم نیشابوری و کتابی احتمالی از او در انساب سادات
در میان آثار منتشر شدۀ به صورت نسخه برگردان، کتاب الأنساب المشجرة )تهران: انتشارات 

عظام، 1391ش( اثری است قابل تأمل. کتاب بر اساس نسخه ای موجود در کتابخانۀ محمد 

1  نسخۀ کتابخانۀ مجلس به شمارۀ 811، در اختیار کاتبی دیگر قرار گرفته و از روی آن نسخه ای کتابت  کرده که 
اکنون به شمارۀ 1821 در کتابخانۀ ملی است. کاتب نسخۀ 1821 کتابخانۀ ملی تمام مطالب موجود بر نسخۀ 811 

مجلس را به دقت در نسخۀ خود کتابت کرده است. 
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حسین آل کاشف الغطاء به نحو زیبا و چشم نواز منتشر شده است. از نظر محتوا دست کم 

دو بخش در کتاب را می توان تشخیص داد؛ بخشی کهن تألیف در قرن چهارم هجری که با 

مقدمه ای در بیان فضائل اهل بیت آغاز شده و سپس به صورت مشجر انساب سادات را آورده 

است. نسخۀ حاضر از ابتدا افتادگی دارد و نام مؤلف نیز در جایی از کتاب ذکر نشده است. 

مرحوم آقابزرگ این نسخه را دیده و در کتاب الذریعة )ج 2، ص 384-386( از آن سخن 

گفته است. در تصور ایشان نویسندۀ کتاب احتمالا عالمی امامی و از معاصران شیخ صدوق 

بوده است. نخست آنکه نسخه ای کامل از کتاب در کتابخانۀ بغداد وهبی مجموعۀ سلیمانیه 

این  با  نام مؤلف ذکر نشده است،  نیز  به شمارۀ 1305 موجود است، هر چند در آن نسخه 

حال بنظرم مؤلف کتاب کسی جز حاکم نیشابوری )متوفی 405( نباشد. دلایل این امر چنین 

به وضوح  مؤلف  و  نیشابوری هستند  از مشایخ حاکم  کتاب جملگی  مؤلف  است: مشایخ 

خراسانی و از منطقۀ شرق ایران است. نویسنده بدون آنکه تصریحی داشته باشد به گروهی که 

نسبت به اهل بیت نظر نامساعدی دارند اشاره دارد که باید تعریضی به کرامیه باشد.
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